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حريف حجاب نشدند!

مملكت  در  وضعى  اسلامى  جمهورى  اگر 
نمى  را  صاحبش  سگ  كه  آورده  وجود  به 
شناسد و در قرن بيستم كه بسيارى در كار 
عين  در  اقتصادى  و  سياسى  مذهبى،  هاى 
نظم  يك  سوى  به  نظمى  بى  و  ترتيبى  بى 
و نسق اساسى ميروند. حضور فرمايشى و 
درجامعه  اسلامى  جمهورى  رژيم  دستورى 
شترگاو  تركيب  و  عجولانه  ترتيب  ايران 
پلنگ نشان مى دهد . آنچه در ايران بر نظم 
و نسق مرتبى قرار نمى گيرد و بجايى مى 
جمهورى  اسلامى  مجلس  تصميمات  رسد 
اسلامى و از همه بدتر احكام «بكن و مكن» 
هرگزها!  نبايدها!  ها!  ممنوعيت  است،  ها 
و  شلاق  و  درفش  و  داغ  با  گاه  هاى  قدغن 
يعنى  بود  مدام  شكنجه  و  حبس  و  تعزير 

از چهل سال پيش وقتى ريز و درشتى كه 
آنها از در هر سوراخ و سنبه اى كه فكر مى 
كنيد كه بايستى سر و كله «فضول شما و 

اوسا چسك هاى ريز و درشت پيدا شود.
اندازند  مى  چرتكه  مرتب  خودشان 
هاى  شكنى  شكر  تمام  با  كه  بينند  مى 
ارشادى  اتوبوسى  كشى  قشون  منكراتى، 
و ساير اسُا چسك بازى هاى  متداول، باز 
هم آنان در هر سوراخ سنبه اى دماغشان 
مشهورترين  كه  شود  مى  ماليده  خاك  به 
كردن  مجبور  و  اجبارى  حجاب  احكام  آن 
خانم ها ودختر خانم ها و امريه زوركى به 
آنان است. خانم هاى ما خوب ايستادند و 
حجاب  زدند،  آنان  مأمور  دهن  و  دك  توى 
برترى كه من خود در اولين ماه و سالهاى 
انقلاب 57 شاهد بودم كه با وقاحتى كه تا 
آن زمان در كشورمان غيرممكن و عجيب 
بود، در 1357 و 1358 به زنان بى حجاب 
كه راهپيمايى مى كردند، شاشيدند و زباله 
بر سرشان ريختند. فحش ناموسى دادند و 

آنها را فاحشه خواندند.
به  را  اسلامى  حجاب  خواستند  مى  آنها 
عنوان مهريه فاطمه زهرا و ميراث پيغمبر 
به زنها و جامعه اسلامى ايران حقنه كنند 
اما هيچكدام از ترفندها و شگردها و قصه 
هايشان نگرفت و حالا با فشار زوركى، كه 

را  دماغشان  و  خورده  را  سرشان  همه  اين 
است.  نكرده  كم  را  رويشان  اما  سوخته! 
يكى از عظماى مكارم شيراز آنها آيت االله 
ادا  العظمى مفاخر معاصر شيرازى – ظاهراً 
و  هست  بارش  هم  چيزى  كه  آورد-  درمى 
حسن  از  بعد  و  درآورده  هم  مجله اسلامى 
روحانى تقاضا كرده كه با زور حجاب زنان 

را درست كند.
كرد  ادعا  خود  هاى  همپالگى  مثل  او 
و  گويد  مى  او  ست.  «قانون»  حجاب  كه 
كه  گفته   اش  تحفه  خود  نظير  اشخاصى 
در  مستقيم  صورت  به  آيه  هفت  قرآن  در 
خصوص حجاب است. يك نمايى از جامعه 
جوار  در  خانوادگى  حوزه  شهرى،  حوزه 
برهوت  آن  در  و  بدهد  نشان  عربستان 
بى  آبى و نبودن سربند، چادر و تن پوش 

حجاب و كجاوه داشتند.
صورت  به  آيه  «هفت  گويد:  مى  االله  آيت 
تمام  است  حجاب  خصوص  در  مستقيم 
از  نمايى  نامبرده  دارند»  الزامى  جنبه  هم 
كند  مى  ترسيم  اى  جامعه  چنان  وضعيت 
(بيابانى  بيابانى  مردمان  اصلى  مشكل  كه 
چه عرض كنم با دلالان خرابه يك مسجد) 

«حجاب» بوده است.
در حالى كه در اخبار همان زمان بدوى مى 
پوشيدند  نمى  زير  لباس  حتى  كه  خوانيم 

نه  كردند  نمى  رعايت  را  خود  عورت  ستر 
سال  ساليان  و  مردانشان-  نه  و  خودشان 
زحمت كشيده شد و پيغمبر اسلام با نرمى 
به  را  زنان  خشونت  عدم  و  خطابه  و  عظ  و 
و  زن  خصوصيات  و  انسانى  مظاهر  سوى 
مرد كامل راهنمايى مى كردند- با اين حال 
سعييت و خشونت- به معنى همان چيزى 
حسن  از  شيرازى  مكارم  آخوند  حالا  كه 
روحانى مى خواهد- كه قضيه اين حجاب 
را سركوب كند حجابى كه چهل سال اين 
حكومت اسلامى در سر و سامان دادن آن 

ناموفق بوده است. 
در  ارشاد  گشت  زنان  برخورد  از  ما  آنچه 
بر  و  بندرت  بنده  اين  بينيم،  مى  خيابانها 
حسب تصادف در منطقه شهر نو و دعواى 

زنان فاحشه مشاهده مى كرد.
حق  استقلال  كسب  براى  كه  دنيايى  در 
ساير  آوردن  دست  به  و  برابرى  و  آزادى 
حقوق اساسى، مرتب به مردم دنيا تبليغ و 
توصيه مى شود كه با مدارا و تعامل و نرمش 
كنند  فصل  و  حل  را  مسايل  ملاطفت  و 
آنوقت يارو مرجع تقليد ما به دولت توصيه 
با  زنجير  با  زور  با  شود  پيشقدم  كند  مى 
يك  زندان  و  جرح  و  ضرب  و  دستى  چوب 
هيولايى شود كه اسمش را  روى سر زبانها 

بيندازد. 

حضرت  مطهر  باز  بچه  آن  بابت  قدرى  به 
بار  متلك  رهبرى،  بيت  قرآن  قارى  قدوسى 
«معظم» كردند كه اين بار سفت و سخت بابت 
كه  رهبرى-  بيت  از  خارج  ناظم  يا  معلم  يك 
مرتكب بحث شيرين لواط چندين و چندنفره 
شده بود- حضرتشان كه ميخ را محكم كوبيدند 
شخصى  مورد  در  الهى»  «حدود  خواستار  و 
معترض به ناموس پسرانه فرزندان اسلام شدند!!

تماشا  به  ما  جنون  كار  كه  بيا  گفت  مى 
مى  را  فكرش  هيچ  شما  آيا  است!؟  كشيده 
كرديد كه در مملكت صد در صدر اسلامى! 
و  زهرايى!  فاطمه  و  محمدى!  زمانى!  امام 
آن  اش  قابليت  بى  معضل  يك!  عاشورايى 
اين  كه  شود  محرز  نوعى  و  نحو  به  كه  باشد 
مورد  پسرانه،  مدرسه  فلان  مسلمانهاى  بچه 
تعرض جنسى قرار گرفته اند يا نه! بايد از نظر 
پزشك قانونى به طور دقيق سوراخ نگارى شود 
ساير  و  نازكى  و  ستبرى  كوتاهى،  و  بلندى  تا 

خصوصيات آن ضميمه پرونده شود!
اسلام،  دنياى  گذشته،  هفته  دو  طول  در 
خورشت،  چلو  دعاگويان  شيعيان،  عالم 
كشان  قمه  مفتى،  زرد  شله  و  نذرى  قيمه 
گرفتارى  و  گير  دين  شاه  زنان  زنجير  و 
چهل  سى،  حدود  به  جنسى  تعرضات  شرعى، 
پسر بچه مدرسه اى داشته اند كه مورد تعرض 
دست  اند.  گرفته  قرار  اشان  مدرسه  مسوولين 
«تشخيص  براى  را  آنان  از  نفرى  چند  بنقد 
ضايعات» به معاينات پزشكى قانونى فرستادند 
سازمان  روانپزشكى»  «آزمايشى  مورد  حتى  و 
پزشك قانونى اسللامى نيز قرار گرفتند تا براى 
محرز  اسلام  بيضه  دارندگان  نگه  و  محافظان 
نيز  شرعى  نظر  از  پسرها  از  كدام  هر  كه  شد 
گرفته  قرار  ديدگى  آسيب  نوع  يك  معرض  در 
اند كه ظاهراً معلمين محترم شاگردان پسرخود 
را بجاى خواهران آنها «عوضى» گرفته اند و 
كرده  گم  عمد  به  هم  را  دعا  سوراخ  حتى 

بودند!!
و  محرز  مربوطه  مقامات  براى  كه  اين  جالب 
جنسى  ديدگى  آسيب  اين  در  كه  شده  مسلم 
«تجربه  گونه  اين  قبلاً  ديده  آسيب  پسران 
در  و  اند  نداشته  جنسى  آزار  يا  و  جنسى» 
بعضى از آنها محرز شده كه  اين اذيت و آزار، 
گرفته  قرار  نيز  استقبالشان  و  كنجكاوى  مورد 
است!! كه اميدواريم اين «حالت كنجكاوى» 
بخشش  و  عفو  موجب  اضطرارى»  «لذت  و 

كسانى نشود كه تجاوزاشان محرز شده است!
تحت  نيز  قرآن  درس  شاگردان  كه  اين  كما 
قارى  جلى  صوت  و  آسمانى  هاى  آيه  تأثير 
ديدگى»  «آزار  دلنشين،  كلمات  آن  و  قرآن 
مذهبى  تمرين  نوعى  آنرا  و  نكرده  «حس»  را 

مى دانسته اند!!
از  مسلمانان  فتوحات  و  اسلامى  تواريخ  در 
موارد متعددى از اين كه معترضان (عثمانى ها) 

بخصوص در نواحى متصرفى اروپايى مسلمانان 
است  آمده  موارد  اين  از  كشانى  شرح  عثمانى 
كه در سريال تركى «در حريم سلطان» به اين 
جزئيات به فراوانى اشاره شده و ريزه كارى هاى 
اشعارى  در  حتى  است.  گرديده  مكشوف  آن 
عثمانى  مسلمان  كه  ناصرقباديانى  به  منسوب 
قول  به  ها  بلغارى  كاشانه  و  خانه  تسخير  در 
بستند  به  و  شكستند  و  «دريدند  معروف 

يلان را سر و سنبه و پا، دست»!!
 گنه بلغاريان را هم نيست/ 

گر تو بتوانى شنيدن/
همى آرند تركان را ز بلغار
براى پرده مردم دريدن

لب و دندان آن تركان، چون ماه
بدين خوبى نمى بايست آفريدن!!

عباس پهلوان

سيد على سرت سلامت!
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آخوند يزد و حدود زنا با مادر!
مثل  ايران  مردم  هم-  اكنون  شايد  زمانى-   *
مى  فحش  يكديگر  به  نبات  و  نقل  و  ريگ 
هر  سر  بر  مخصوصاً  و  تعارف  به  حتى  و  دادند 
و  خواهر  فحش  اين  تجارى  كار  و  اى  معامله 
موجب  و  بود  رايج  جماعت  ميان  كه  بود  مادر 

تحكيم معاملات تجارتى!
اهالى  گذشته  هفته  اينكه  حديث  و  حرف 
كرده  امضاء  طومارى  يزد  استان  در  «ميبد» 
امام  عليرضا  حاج  مرحوم  چهلم  روز  كه  اند 
و  رفته  منبر  بالاى  ديگرى  شيخ  يك  جماعت 
با خواندن يك آيه مجهول گفته است كه اگر 
آن  مانند  بتراشد  تيغ  با  را  خود  صورت  كسى 
است كه هفتاد مرتبه با مادر خود زنا كرده 

باشد! 
بالاخره هر جورى شده بايستى براى مسلمانان 
به  برسند  تا  كنند  مى  و  كرد  ايجاد  «مسأله» 
پس  بچه  آداب  نظافت،  داروى  از  استفاده 

انداختن و غيره....

خر و  اقتصاد!
* آنقدر اين حضرت امام تو سر خرد زد و اين 
دنيا  مسأله  مهمترين  و  كرد  مسخره  را  حيوان 
را كه «اقتصاد مال خر است» كه جانشين بر 
حق و به حق ديگر او به جان اقتصادى خرى 
افتادند. خر هم مرتب براى آنان لگد مى اندازد.

بدبختى يكنفر از اين خرشناسى هاى فقهى هم 
خواب نما نمى شود كه خواب مرغوبى ببيند و 
خطاب  از  ايشان  كه  بكند  را  «امام»  سفارش 
كردن خر غرض و مرض خاص نداشته اند بلكه 

كلمه اى در اهميت اقتصاد خرى گفته اند.
گر چه حضرت امام همچنان معتقد بود كه خر 
چه داند قيمت نقل و نبات/ توبره كاه است در 
كنج رباط، فرق نمى كند توده كاه است گوشه 
بانك مركزى كه براحتى ميتوان آن را به كانادا 

حمل كرد!!
 

احمد جنتى رهبر معظم!
حق  حضرت «معظم»  پيداست  كه  اينطور   *

دارد پس از خود آيت االله احمد جنتى رئيس 
مجلس خبرگان و شوراى نگهبان را به جانشين 
نامبرده  كنند.   انتخاب  رهبرى  به  خود 
با  هم  اعلاميه  يك  خنده  محض  پيش  چندى 
سر كليشه مجلس خبرگان» داد كه امتحانكى 
از تحمل پير و پاتال هاى آن حدود كرده باشد.
خمينى نيز بارها گفته بود: اسلام مكتبى است 
بسازد»  «آدم  يك  چوب  يك  از  تواند  مى  كه 
موجود  و  حيوانى  به  اگر  لزوم  صورت  در  البته 

ديگرى احتياج داشت.
جمهورى  رياست  جانشين  جنتى  احمد  البته 
را با حفظ قائم مقامى حضرت عزرائيل مى 

پذيرند!!

شيشكى لازم!
و  شود  مى  جريانى  هر  امريكا  در  معمولاً   *
«شو»  يك  فورى  شود.  هياهويى  است  قرار 
ى بزرگ راه مى اندازند كه بليط مى فروشند 
جمهورى  كه  اين  با  ولى  كنند  مى  جنجال  و 

اسلامى بخصوص «آقا» گفته اند به زودى 

سفيد  كاخ  نابودى  و  اسرائيل  اضحلال  شاهد 
خواهيم بود. ولى هيچ جنب و جوشى براى اين 

حادثه بزرگ جهانى!! ديده نمى شود.
على  الاسلام  حجت  هم  پريروز  بخصوص 
شيرازى نماينده ولى فقيه سپاه قدس دو پايى 
روى قرآن رفت و به كى كى قسم خورد و از 
امام زمان مايه گذاشت كه نسل جوان- ايران 
را  اسرائيل  نابودى  و  امريكا   سقوط  حتماً 
اتفاق جالبى كه او  مى بيند البته بابت چنين 
نثار  هم  شيشكى  حتى  يك  بود  داده  مژده 

سبيل نامبرده نكردند!

 413 شماره هفته نامه فردوسى به همت نويسندگان، 
پدر عزيزم و يارى همسرم و سخت كوشى و فداكارى 
برادرم «رضا» و همكارانم جان شيفته ام در دفتر 

مجله براى هميشه در بستر تاريخ ثبت شد.
* در اين سالها در يكى دو روز آخر هفته در دفتر 
مجله بحث در مورد صفحات مجله و روى جلد داغ 
بود، و هياهوى تمام شدن و بستن صفحات مجله، 
هر بار آرزو داشتم كه با حروف چشم گير برروى 

جلد بنويسيم «ايران آزاد شد!».
در آستانه تولد فردوسى امروز با دلى پر اميد پيام 
ايران و ايرانى را با افتخار بر جلد هفته نامه، بازنويسى 

مى كنيم: تنها راه رهايى- قيام ملت ايران.
قيامى همگانى- قيامى همراه با اميد بازسياسى 

كشور از دست رفته امان.
سال 1396را ايرانى با اميد به نوروز رساند، كارگران- 
كشاورزان و مال خوردگان مهر سكوت را از لب 
برداشته و ترس را زير پا گذاشتند. قطعه چوبهايى با 
تكه هاى پارچه اى سفيد بر دست پر اراده دختران 
انقلاب، نشانى شد از شهامت زنان. اميد كاشته شده 

در دل هموطنان در بهار 97 محصول داد.
درهاى حجره ها بسته، موتورهاى باربرى خاموش 
و صداى هموطنان در چهار گوشه وطن برا و خالى 

از ترس.
نهمين سال فردوسى امروز را با اميد به تابستانى 
داغ از دل گرمى و از با هم بودن و سرشار از اميد به 
رهايى آغاز مى كنيم شايد در اين تابستان به همت 

مردم  ايران بروى جلد هفته نامه بنويسم.
«ايران آزاد شد!»

هشت سالگى فردوسى امروز را با اندوه از دست 
رفتن عزيزانى چون جناب حسين مهرى نويسنده 
پر قدرت و بانو ويدا قهرمانى با توان به پايان مى 

رسانيم.
سنبل مردى و مردانگى- ناصرخان ملك مطيعى 
را به تاريخ سپرديم و در اين روزهاى آخرين سال 
هشت فردوسى دوباره و دوباره روزگار يادآور شد كه 

بايستى قدر يكديگر را دانيم!
و اما از كادوى 9 سالگى كه من را به گريه انداخت!

كادويى كه با وصيتى خريده شد و با تلفنى ارائه.

چند روز پيش خسته از جنگ روزمره با روزگار و 
مملو از دل نگرانى دوستان مبارزم در داخل وطن به 
دفتر مجله رسيدم. مشترك عزيزى با محبت فراوان 
خواستار تمديد اشتراكش بود، دل گرم شدم، اما 
دليل تمديد اشتراك او اشك بر چشمانم و اميد در 

رگهايم ريخت.
او گفت: «پدرم وصيت كرده است كه تا زمانى كه 
فردوسى امروز بر پا است اشتراك او نبايد قطع شود. 
پدر دليل اين تقاضاى خود را اين گونه با فرزند در 
ميان گذاشته بود كه فردوسى امروز- مكانى است 

براى ايران دوستان- آزادگى- و مبارزه سالم.
پيامى كه دل و پشتم را گرم كرد و نيرويى مضاعف 
به رگهايم جارى ساخت و خستگى چندين ساله ام 
را از تنم بيرون برد و مسئوليتم را چند برابر كرد هم 
اينجا بايد فرصت را غنيمت بشمارم و با تمام وجود 
تشكر كنم از مشتركين و ديگر حاميان اين هفته 

نامه. بودن ما از بودن  شماست و اما حرف آخرم:
بيايد با هم باشيم- با هم بپا خيزيم و با هم بسازيم  

آينده اى پر از آزادى را.

عسل پهلوان

9 ساله 
شديم!

نن زز هه زز ررىى ىى وو رر ىى وو ىى رروو زز زز پپرر
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منشور حقه بازى!
روزنامه «اعتماد» نوشت: جبهه اصلاحات 

بازگشت به منشور و برادرى است!
- آن منشور يك بار براى شيره مالى بر 
سر مردم بود و مبتكرش هم سيد محمد 

خاتمى!

هلاكت سربازان اسلامى!
روزنامه «شرق» نوشت: «توافق روسيه و 

سوريه» درباره سوريه.
- تا اينجاى كار، روس ها، به هدفشان كه 
سر به نيست كردن سربازان امام خمينى 

بوده رسيده اند!

خال لب!
حسين  امام  نوشت:  «كيهان»  روزنامه 

گفت: تا مبارزه هست، هستيم.
- دليل آن هم اين شعر امام: من به خال 

لبت اى يار گرفتار شدم!

اگر عمرى كنند!
روزنامه «آرمان» نوشت: دوره واگذارى 
دولتى تمام شد. فساد برخى مسوولين 

به نظام ضربه زد!
- حالا دوباره يك آزمايش ديگر بر رواج 

فساد دولتى شروع مى شود!

كود حيوانى!
روزنامه «صبح نو» نوشت از «رستاخيز 

خمينى» حمايت كنيم.
- بگذاريد دوران پوسيدگى اش بگذرد 
از آن به عنوان «كود حيوانى» استفاده 

مى شود!

نقطه انحراف!
روزنامه «بهار» نوشت: نقطه آغاز انحراف 

از آرمانهاى امام.
- دستور يواشكى اعدام افسران وافراد و 

ميهن پرست به صادق خلخالى.

تزوير!
روزنامه «ابتكار» نوشت: كه روحانى مى 
گويد: جهان نيازمند گفتار نيك، كردار 

نيك و پندار نيك است.
عنوان  به  را  آنها  خلفا  حمله  با  آنها   -
«تعاليم مجوس» در ايران دفن كردند و 

شمشير تيز را فرمانروا ساختند!

قباى ريا!
روزنامه «ابتكار» نوشت: حسن خمينى 
مى گويد انتظار فرج بايد از نيمه خرداد 

كنيم (مرگ امام).
- آنها در مقابل مسوولين مثل خود آنها 
قباى ريا و دروغ حقه بازى را مى پوشند!

خر تو خر!
روزنامه «جام جم» نوشت: انتظار فرج از 

نيمه خرداد كنيم (مرگ امام).
- ايشان هم ترجيح ميدهند با اين اسلام 
خر تو خر كنونى خودشان را سنگ رو 

يخ نكنند!
كلاش تر!

روزنامع «مردم سالارى» نوشت: فقط در 
يك جلسه بدون درد و جراحى جوان تر 

شويد.
جمهورى   مسوولين  از  كه  الحق   -

اسلامى ايران كلاش تر هستيد؟!

 خطر زنجانى!
روزنامه «آفتاب نوشت: خطر تكثير بابك 

زنجانى.
ميليارد  چند  خزانه  توى  هنوز  مگر   -

سراغ داريد كه هنوز ندزديده باشند!؟
معجزه سردارها!

روزنامه «هفت صبح» نوشت: دكتر از 6 
ماه سوددهى بازار مسكن از بازار طلا و 

ارز جلو زد.
- از جمله معجزات سردارهاى سودبرى 

از اقتصادى و بازارهاى اول انقلاب بازار!

آنچه در تماس تلفنى، ارسال فكس، گفتگوهاى خصوصى و 
دوستانه براى شما يادداشت كرده ايم:

سخن شما

دلسوزى دروغين!
- «باز هم مرده پرستى؟! باز هم اشك هاى پس از رفتن يك 
چهره محبوب كه تا زنده بود از سوى مردم حمايت نشد؟! چرا 
از اين «رستم خودتان» پيش از آنكه از «شاهنومه» بيرون 

بيفتد، حمايت نكرديد»؟!
* مى بخشيدها! در اين 40 سال از اين چسناله ها از سوى 
و  محبوب  هاى  چهره  دلسوز  مواقع  اينجور  كه  اى  عده 
مغضوب مى شوند، زياد شنيديم! مگر صداى همين حمايت 
از ناصر خان، كم شنيده شد؟ دست برداريم! از اين فرمول 
«مرده پرستى» آيا ميليونها مردم ما امكان داشتند از چهره 
محبوبشان حمايت كنند كه حكومت با او دشمنى مى كرد؟!

كتاب خالى نبودن عريضه!
- «ظاهراً كار چاپ كتاب خاطرات سردبير به طول مى انجاميد. 
چرا دست به نقد همين مقالات «خالى نبودن عريضه» را به 

صورت كتاب جداگانه اى منتشر نمى كنيد؟».
هاى  بنگاه  بعدها  انشاالله  و  خوانيد  مى  فعلاً  كه  را  اينها   *

انتشاراتى در ايران و يا در خارج، اين كار را خواهند كرد.
راز و رمز يهوديان!

«از دو سه مقاله نويسنده مبارز شما جناب قاضى سعيد با 
آن قلم سحار سر درنياورديم كه در سال 57 دولت اسرائيل 
در جهت صلاح يهوديان بود يا عليه شاه و اين كه پشت او را 
خالى كنند كه دستور دادند كه يهوديان ايران را با ثروتشان 

ترك كنند».
* دين يهود با آن رمز و رازهاى چندين هزار ساله پر از اين 
ناگفته هاى تاريخى است. از جمله يكى هم مساله اى است 
كه دوست نويسنده عزيزمان قاضى سعيد مطرح كرده است.

چرا از روز عقبيد؟
- «در مورد بسيارى از خبرها و حوادث معمولاً مجله فردوسى 
چند روز تا يك هفته عقب است و آنرا منعكس مى كند. در 

اينجا كه كار چاپ گرفتارى زيادى ندارد؟»
و  شنبه  تعطيلى  روز  دو  اين  ولى  ندارد  چاپ  كار   *
يكشنبه بعضى اوقات دست ما را توى پوست گردو مى 
گذارد و مجبوريم ذكر بعضى مسائل روز را به هفته بعد 

واگذار كنيم!
گپ و گفت:

1- هنوز كه هنوزه غلط هاى تايپى مجله ما را قلقلك مى دهد!
- از شما چه پنهان اين غلط ها محصول شايعات بعضى 
از نويسندگان بد خط است وگرنه همه نشريات به اين 

بلاها گرفتارند و ماهم!
***

2- جناب نادر پور در مورد موج عظيم شعراى امروز در دهه 
40 و 50 ايران خيلى بى لطفى كردند چرا دكتر الهى ساكت 

بود؟
- اين مصاحبه كه به وسيله «فاكس» از امريكا تا پاريس 
ادامه داشت و آن زمان هم براى مدير مجله روزگار نو و 
هم دكتر الهى مكافاتى داشت. مرحوم نادر پور عزيز كمى 

بدقلق و يك دنده بود باز خوشا به تحمل دكتر الهى.

***
3- چرا وقتى همه در فكر چاپيدن ثروت كشورمان ايران 
هستند، چه برسه به سوريه، چين و امريكا و قاره اروپا، ما دور 
كشورمان حصار نمى كشيم كه با هيچ خارجى روابط آنچنانى 

نداشته باشيم؟
- مملكتدارى توى دنيا «خونه خاله نيس»! كه نيست 
و هر طور دلمان مى خواهد بخواهيم توى دنيا باشم! 
زمامداران آگاه بايد با فكر باز و يكنوع روابط ديپلماسى 

انسانى براى مملكت تنظيم كننده سياست شكم!!
***

4- در خاورميانه نفت و پول نفت حرف اول آخر است و بقيه 
حرف مفت است.

- اگر حرف مفت بود كه يكى مى برد و يكى مى چاپد و 
يكى هم مى خورد كه ديگر غمى نداشتيم؟!

خارج از محدوده!؟ 
موتلفه اسلامى!

* در تاريخ معاصر ايران يكى از عوامل ويرانى، توطئه عليه 
هم  (هنوز  بودند  افتاده  عقب  گروهى  ايران  ما  ملى  منافع 
هستند) در ته بازار بنام «هيات موتلفه» اسلامى كه خمينى 
بارها گفته بود كه اين هيئت هاى مذهبى بايد «همه» با هم 
باشند و نبض بازار واردات كالا و سياست بازار، دستشان باشد. 
در ايران بايد از تشكيل چنين هيئت هاى به اصطلاح مذهبى 

به شدت جلوگيرى كرد.
- مشكل پى گيرى فعاليت آنها اين بود كه هر هفته و ماه 
آنها جلسات سيار داشتند به اسم عزادارى و كنترل آنها 
مشكلى بود. هيئت موتلفه اسلامى در ترور حسنعلى 

منصور و حوادث ديگر انقلاب اسللامى دست داشتند.
منافع ما در درياى مازندران!

* آن چه در ايران از جمله مسائل بى حساب و كتاب است، 
منافع ايران در درياى مازندارن است كه سابق بر اين سهم 
ايران از اين دريا با روسيه تزارى پنجاه درصد بود ولى اكنون به 

10 درصد تقليل پيدا كرده و آنهم نامعلوم است.
- بدبختانه هر گوشه از منافع ملت ايران در تمام زمينه 
يا  و  دولتها  از  هايى  گرگ  دهان  در  گاز،  و  نفت  از  ها 
روزى  كمپانى هاى خارجى است و به اميد روزى كه 

ملت ما حاكم بر منافع خود شود.
كانگستر هاى اسلامى:

* هر چه فكرش مى كنيم حتى اگر تمام گانگسترهاى امريكا 
(در شكل مافيايى سابق آن) دست به يكى شوند نخواهند 
توانست 30 ميليارد دلار را مثل خاورى رئيس فرارى بانك 
مركزى به كانادا بدزدند و در اين دنيا در امان هم باشند و حتى 
نگذارند كه در ايران فاش شود كه همكاران او در اين سرقت 

بزرگ چه كسانى بوده اند؟!
- اين سرقت بزرگ حتى در آن حد توجه حكومت ايران 
را جلب نكرده كه يك دزدى معمولى فروشگاه  و دكه 
سيگار و مشروب در امريكا مى خواهند دستبرد بزنند و 
از همه طرف پليس ها سر مى رسند ولى 30 ميليارد دلار 

ثروت بى صاحب مملكت،  انگار زباله توى خيابون بود.

تك مضرابتك مضراب

بلاتكليفى عمومى:
- مرگ يكبار شيون يكبار!

تحبيب روسيه از تهران:
- شهيادى چند باره!

وضع رياست جمهورى:
- سياست رئيس جمهورى!

بانك هاى كشور:
- خميازه و خيال!

تقليل صادرات نفت:
- مرگ تدريجى!

افتضاح جنسى مدرسه اى:
- اسپند دود كنيد!

فى ا تلگر
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هادى خرسندى

 يكى بود يكى نبود
زير گنبد كبود

سيدعلى نشسته بود

گرگه چوپونى ميكرد
كبكه خروسخونى ميكرد

سگه پاسدارى ميكرد
وحشيگرى هارى ميكرد

ماچه سگ پاچه ى زنهاى جوونو ميگرفت
اونو  ميپريد  ميشد  بدحجاب  هركى 

ميگرفت

گاوه گاب بود هنوزم
با انقلاب بود هنوزم

بود  انتخاب  در  گرگ  و  سگ  بين  گاوه 
هنوزم

خره اما خر نبود، سر عقل اومده بود
خودشو ميون گاوا به خريت زده بود

خرسه بود معتمد اهل محل 
شده بود مسئول تقسيم عسل

با  داشت  دبدبه  داشت  كبكبه  كفتاره 
احترام

سابقه اش در اختلاس حساب صد امام

روباهه قائم مقام رهبرى توى سپاه
همچنين مأمور خفّه كردن هر دو جناح

مارمولك روضه ميخوند

مناسبت  مناسبت به  به 
تام اند جرى تام اند جرى 
نگاه كردن نگاه كردن 
معظم معظممقام  مقام 

بهتر از طلاب تو حوزه ميخوند

مردمان هم به ستوه
ناراضى گروه گروه

نون گرون، آب گرون، ماست گرون
هرچى كه آدم دلش خواست گرون

سيدعلى بى اعتنا
صبح و شب تام اند جرى نگاه ميكرد

پشت هم خنده ى قاه قاه ميكرد

وضع اقتصاد خراب
همه مردم تو عذاب

آدما تو اعتصاب

نميگفت هيچى  سيدعلى 
درو از تو بسته بود

پاى كامپيوترش نشسته بود
لنگ دراز تام اند جرى
جاى نماز تام اند جرى 

صبح كه از خواب پاميشد
دوباره باز تام اند جرى

گاه گاهى وسطش به سوريه وامى ميداد
يك حكم اعدامى ميداد

يك ليوان خون جوون سر ميكشيد
با استكون سر ميكشيد

دوباره تام اند جرى، تام اند جرى، تام اند 
جرى

مردم اينجور كه ديدن
نقشه ى خوبى كشيدن

دويدند دوان دوان
سوى چاه جمكران

لب چاه دولا شدن گفتن كه يا مهدى عج
مملكت شده فلج
صاحبزمون عجله، 

زود خودت رو برسون

مقام رهبرى مون گشته فنا
نميده جواب به خواسته هاى ما

روز و شب تام اند جرى
شده كار رهبرى

پس شما لطفن بيا
برسى به كار ما

وضعمون ناجور شده
موقع ظهور شده

مردماى بى پناه

صبح و شب بر لب چاه
ناله كردن چه زياد
كه آقا بيرون بياد

گفتن آقا تو ز ما بيخبرى
بيا بيرون يه سرى

ناگهان از دل چاه جمكرون
يه خانم فرشته اى اومد بيرون
گفت آقا به همه تون نظر داره

از اوضاع مملكت خبر داره

آقا اينجا از همه خبرنگارا جلو -ان
ولى حالا مشغول كارتون پينوكيو-ان!

بعدشم سريال سيندرلا
فعلن كه وقت ندارن واسه شما

يكى بود يكى نبود
زير گنبد كبود

يه اقا تو جمارون نشسته بود
يه آقا تو جمكرون نشسته بود

يكى بود يكى نبود
زير گنبد كبود

يك ملتى ايستاده بود!
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روزى به پيرميكده گفتم:
كه عمر چيست؟

پلكى نهاد برهم و گفتا كه:
هان گذشت!

تمام اين شعر زيباى دوست عزيزم نصرت 
اما  نيست  يادم  دقيق  طور  به  رحمانى 
بازگو  برساند،  را  منظورم  كه  قدر  همين 
چشم  به  كه  گذشته  سال  چهل  كنم،  مى 
من و ما، گوئى بهم زدن پلكى مى آيد! اما 
و  ما  باور  در  كه  است  قضيه  يكسوى  اين 
يا دلخواه ما نشسته كه نوعى خود فريبى 
است! هر چند كه  در معنا و عمق تفاوتى با 
آنچه كه «پير ميكده» گفت  تفاوتى ندارد.

مجله  مدير  خانم  «عسل»  صداى  وقتى 
مى  كه  شنيدم  را  غربت  در  فردوسى» 
گفت اين شماره مجله سالگرد نهمين سال 
كه «عموجان،  ذوقى  آن  با  و  است  انتشار 
كه  بگويم  نتوانستم  گفت  مى  عموجان» 
نمى  يارى  فكرم  و  رود  نمى  قلم  به  دستم 
كند. اما به او گفتم كه روز گذشته، همراه 
آغوش  در  پهلوان»  بزرگوارت«عباس  پدر 
گذشت  بابت  نكرديم  كه  ها  گريه  چه  هم 
اين سالها در غربت، محنت ها، دورى ها، 
خواستن ها و نتوانستن ها و چه لعنت ها 
و  سرما  بر  كه  آنچه  برمسبب  فرستاديم 

وطن ما آورد.
زياده  خارجى،  سياست  بود،  چه  هر  حالا 
وطنش  بخاطر  مرحوم  شاه  هاى  خواهى 
آينده  هاى  برنامه   ، توطئه  مردمش،  و 
كند.  مى  فرقى  چه  ديگر  جهان،  و  منطقه 
همسر  پهلوان،  عباس  همت  خوشابه  ولى 
پسران  و  پروازش  بلند  دختر  نازنينش، 
تنها  را  نشينان  غربت  ما  كه  برومندى 
فردوسى  مانند  نشرياتى  جاى  نگذاشتند. 

خالى بود، به واقع خالى بود، كما 
بسيارى  جاى  اكنون  هم  آنكه 
مجله  در  هم  نويسندگان  از 
و  است  خالى  غربت  در  فردوسى 
هم در ايران ما، سه نسل برآمده 
روزگار  اين  از  تلخ  حادثه  اين  از 
در  كه  دانند  نمى  زهر  از  تر  تلخ 
دانشجويان  داشتيم.  چه  گذشته 
مجله  دانند  نمى  ما  امروزى 
فردوسى چه بود و «پهلوان» چه 
ترفندها براى بيدار ساختن نسل 
جوان آنروزها بكار مى برد و چه 
سختى ها نيز تحمل مى كرد. در 
در  جانى  و  دل  آنانكه  اما،  غربت 
و  «خواندن»  و  «دانستن»  هواى 
هنوز  و  داشتند  «فهميدن»  بهتر 
هم دارند، تولد مجله فردوسى را 
جاى  زيرا  دانستند  گامى  مبارك 
خالى  واقع  به  ائى  مجله  چنين 

بود.
از در و ديوار غربت خبر مى باريد و 
و  حال  با  را  اماخبر  بارد.  مى 
زياد  فاصله  انديشيدن  هواى 
«خبر»  نوشتم  كه  يكبار  است. 
است.  توليدى  كالاى  فاسدترين 
عمرش  خبر  بگذرد  روزى  چون 
مقاله  ولى  رسد.  مى  پايان  به 
هنوز  نه!  جستجو  و  كاوش  نه! 
حريص  دلى  و  چشم،  بسيارى 
و  خواندن  براى  دارند  و  داشتند 

تولد فردوسى توانست، به اندازه ممكن و 
خواستار  دلهاى  و  ها  چشم  اين  به  مقدور 

پاسخ مناسب را نشان دهد.
مى بينيم كه «كاوه گوهرين» يكى ازاساتيد 
چشم  دور  از  ايران  امروز  ادبيات  حق  بر 
ولى نگران «فردوسى» دارد. مى بينيم كه 
هنوز همچنان جاى استاد قديمى من دكتر 

كه  چند  وهر  است  خالى  الهى  صدرالدين 
او همچنان به كارش  و جستجو و بررسى 
ادامه مى دهد و تازه ترين پژوهش هاى او 
بحثى  كه  ها  مقاله»  و  مقوله  عنوان  تحت 
شيرين و خواندنى از سرگذشت روزنامه ها 
و مجلات و نويسندگان است همين ديروز 
به دستم رسيد كه اگر اجازه دهد بايد به 
صورت پاورقى تازه مجله فردوسى درآيد 

كه جاى ديگرى براى نشر چنين مقالات و 
نيست.  فردوسى  مجله  جز  هايى  پژوهش 
يا نازنين «اردوان مفيد» كه سينه اش خود 
يك پژوهشگاه تاريخ سنتى ايران است و 

ديگران..... و ديگران.....
فردوسى 9 ساله شد!

پرداخت  جشن  به  بايد  دانم  نمى  عجب! 
نشريه  چنين  تولد  جشن  سوگوارى؟!  يا 

ويدادها!پرويز قاضى سعيد
زير رگبار ر

سال هشتم، شماره 413، چهارشنبه  23 خرداد 1397
Wedneday, June 13, 2018 Issue No: 413

نه ساله شديمنه ساله شديم

تنها راه رهايى، قيام ملت ايرانتنها راه رهايى، قيام ملت ايران
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عليرضا ميبدى

 ليلا كجاست ليلا كجاست
با نوربا نور

يك ريسمان ببافد؟يك ريسمان ببافد؟
با ريسمانِ باران با ريسمانِ باران 

رنگين كمان ببافد؟رنگين كمان ببافد؟
يك سفره قلمكاريك سفره قلمكار
با بوىِ نان ببافد؟با بوىِ نان ببافد؟

آهوىِ دشت پرسيد:آهوىِ دشت پرسيد:
دل را چه شد؟... چه آمد بر روزگارِ مجنون؟دل را چه شد؟... چه آمد بر روزگارِ مجنون؟
-كبك درى كه مى رفت زنگار خستگى را،-كبك درى كه مى رفت زنگار خستگى را،

-در چشمه اى كهنسال از بال و پر بشويد -در چشمه اى كهنسال از بال و پر بشويد ––
گُفتش كه باد برُدشگُفتش كه باد برُدش
از اين فراخ غمناكاز اين فراخ غمناك
همراهِ خار و خاشاكهمراهِ خار و خاشاك
آهوىِ دشت پرسيدآهوىِ دشت پرسيد
ليلا كجاست دل راليلا كجاست دل را
از خار و خس بگيرداز خار و خس بگيرد

او را كه رفت از دستاو را كه رفت از دست
از باد پس بگيرد!از باد پس بگيرد!

ايرانى  مادران  و  پدران  كه  غربت  در  اى 
گفتگو  انگليسى  زبان  به  خود  فرزندان  با 
تواند  مى  فردوسى»  احتمالاً  كه  كنند  مى 
تلنگرى به روح آنان بزند، كه هنوز ايران 
فرياد  كه  هستند  ايرانى  نيز  آنها  و  هست 
است  ابدى  و  ماند  خواهد  ايران  برآورد 
خود  كودكان  به  را  فارسى  زبان  بايد  و 
باشند،  آمده  دنيا  به  غربت  در  اينكه  ولو 
احتمالاً  اينكه  براى  شادى  آموخت. 
چون  توانند  مى  ما  كنجكاو  دانشجويان 
دانشجويان سالهاى گذشته «فردوسى» را 
چهل  ما  ايران  اينكه  سوگوارى  يا  بخوانند 
ندارد  را  فردوسى»  «مجله  كه  است  سال 
كه اتفاقاً اگر آزادى بود، مى بايست كه مى 

داشت.
بهم ريخته ام، فكرم، روحم، جسم و جانم 
روزگار  اين  به  شد  چه  كه  اين  انديشه  در 
دچار آمديم، گرفتار است اما بر خود نهيب 
مى زنم  كه دل قوى دارد كه سحر نزديك 

است.
چند  هر  نيست.  اى  چاره  را  عمر  گذران 
مگر  ماند.  مى  زدن  بهم  چشم  يك  به  كه 
مجله  انتشار  از  سال  نه  كه  اينست  نه 
فردوسى گذشته ولو به خون دل و مرارت 

بسيار....
حكومت  اين  گذرد  مى  نيز  غربت  اين 
نكبت بار نيز مى گذرد، پرستوهاى مهاجر 
به لانه هاى خود باز خواهند گشت و قصه 
بارها  و  بارها  غريب،  غربت  اين  حديث  و 
فرداى  در  نشريات  در  شد  خواهد  بازگو 
غربت  در  نشريات  اين  و  سالها  اين  ايران 
را  دوزخى  سالهاى  اين  كارنامه  كدام  هر 
اين  از  خبران  بى  به  را  نشينان  هجرت 
هديه  مانده  اسير  مردم  به  غربت  سالهاى 
خواهند داد و چه هديه زيبايى خواهد بود 
داند  نمى  كه  نسلى  براى  فردوسى  مجله 
قبل از آنها چه گذشته است بر جوانان مآ، 
شاعران ما، نويسندگان ما، پژوهشگران ما 

و حتى ترفند بازهاى غربت نشين.
به  قلب  صميم  از  و  كنم  مى  كوتاه  را  كلام 
و  مدير  از  آنها  يك  يك  همكارانم،  ياران، 
نهمين  بند،  صفحه  و  تايپيست  تا  سردبير 
گويم  مى  تبريك  را  فردوسى  تولد  سال 
براى  جان  و  دل  از  درودى  اينكه  ضمن 
در  را  فردوسى  كه  مجله  اين  خوانندگان 

اين راه يارى داده اند، مى فرستم.
آرزوى  مقاله  اين  براى  من  كلام  آخرين 
انتشار مجله فردوسى در ايران سال آينده 
است. چو فردا برآيد آفتاب..... ما و حكايت 

اين سالها..... 

ويدادها!
زير رگبار ر
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«نبش خيابانى در خواب هايم، فروشگاهى 
است كه تنديس هاى برنزى و چوبى بودا، 
را  هندى  عود  و  بخوردان   ، زيبا  آهوان 
هم  كوچكى  ى  گربه   . دارد  ويترين  پشت 
رود،  مى  سو  آن  سو  اين  رها  ميانه  آن 
هميشه   ، است  بالا  ميانه  فروشنده  زن 
 . زند  مى  قرمزى  به  اش  لباس  از  بخشى 
مى  ويترين  پشت  ديدنش  براى  روز  هر 
جانم  مشام  در  هندى  عود  عطر  ايستم. 
مى  چشمانش  با  انگار  گربه   ، نشيند  مى 

گويد زهى خيال باطل !
فروشگاه  درون  كردم  قصد  گربه  لج  از 
سركى بكشم ...زير نور خوشتاب آباژورى 
زرد رنگ  از ميان تنديس ها و دود عود 
گفت  لبخندى  به  و  آمد  بيرون  هندى 
به  پاى  و  شديد  رستگار  سرانجام   »  :
تماشاى  آنهمه  پس  از  گذاشتيد  ام  مغازه 

ويترين...»
شيدائى  با  چگونه  كه  مرا  ديده  مى  پس 
نزديك  روز  هر  ام  كرده  مى  نگاهش 

غروب...
 به اندك مكثى گفتم : « چه ديدى خداى 
رستگار  را  شما  بتوانم  هم  من  شايد   ، را 

كنم...»
از  هرگز  من   » گفت:  و  كرد  نگاهى 
و  زمان  هر  در   ، گريزم  نمى  رستگارى 

مكانى آماده ى رستگار شدنم...»
فروشگاه  انتهاى  تاريكى  در  يكباره 
هندى  عود  بر  ترك  قهوه  عطر  شد،  گم 

ديگرى  مشترى  كه  خوب  چه  چربيد، 
محو  ها  تنديس  به  نگاه  جاى  به  و  نبود 
ناف   ، گوشش  زيباى  هاى  لاله   ، بودم  او 
از  آباژور  نور  زير  گاهى  كه  دارش  نگين 
هايش  چشم  و  زد  مى  چشمك  اى  زاويه 

كه از دورهاى اساطير مى آمد...
آهوئى چوبى و بودائى برنزى دستم داد و 
گفت : « من به رستگارى رسيدم و تو را 
مشترى خود كردم ببينم تو چه مى كنى 

؟»
به  بايد  شدن  رستگار  براى  تو   »  : گفتم 

خانه ام بيايى...»!
گفت : « بى گربه ام جائى نمى روم ، اجازه 

دارم او را همراه بياورم ؟»
نشان به آن نشان ، اندك زمانى بعد ، هر 
گربه  همراه  به  شدن  رستگار  براى  هفته 
مى  مرور  را  قطارها  حركت  ى  برنامه  اش 
كرد و درست سر ساعت زنگ در خانه اى 
بيرون از شهر را به صدا در مى آورد و با 
او عطر قهوه ترك و عود هندى چنان مى 
كنار  ها  پرده  همه  همسايگان  كه  پيچيد 
مى زدند و از ديدن گاه (پنجره) نگاهشان 
اش... گربه  و  او  سوى  كردند  مى  پرتاب 

(خارستان)   زارى  دوژه  ام  خانه  روبروى 
بود با گل هاى بنفش كه به حيرت ديدار 

او گردن مى كشيدند ....
نمى  رستگارى  به  ديگر  ما  كدام  هيچ 
آن  عطر  فكر  به  تنها   ، انديشيديم 
آهويى  ناف  از  كه  بوديم  اى  قهوه 

مى تراويد و جهان زيبا مى كرد....»

كاوه گوهرين

 نم
نم

ان
بار

  و 
وه!

 قه
طر

ع
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« پيش تر زانكه
بلند شوم بر نوك پنجه هايم

خم شدى
فرو ريخت گيسوانت

شب شد بناگاه
و در آن تاريكى

ماه را كه تو باشى بوسيدم
لبان عنابى ات

طعم باران هاى نباريده
تنهايى هزاران ساله
و رژ نايابى داشت

كه مى شد
در پس كوچه هاى لاله زار بيابى

آنگاه كه پول بليت ندارى
براى ديدن فيلم

و دل خوش كنى 
به تماشاى ويترين عكس ها

دلت بلرزد براى «بزودى»،
«برنامه آينده» ى سينمائى كه

آپاراتخانه اش سياه و تاريك است
بسان خالى كه خوش نشسته

كنار لبان بوسه خواه تو ...
عكس تو را

ميان كيف مدرسه
پنهان خواهم كرد
و صداى آهت را

تا كه آهوان دشت ختن هم
در شتاب گريز پائى شان

بپرسند از خود
يكى آه كشيد گويا...!

تنها من مى دانم
امن است جاى تو

لاى كتاب علم الاشيا.....»

ميزان كاهش وزن: 40 پوند در چهار ماه

   براى «ويدا قهرمانى»:
 سورمليناى سال هاى دور 

مدرسه كه نمرده ست و نخواهد 
مرد...
كاوه گوهرين
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رهبر رژيم
 فاقد قدرت رهبرى؟!

از  حسرت  و  بسيار  اندوه  بدون  توان  نمى 
مسيرى  باره  در  رفته،  دست  از  هاى  فرصت 
پيش  آن  سوى  به  را  ايران  اسلامى  نظام  كه 
مى برد، سخن گفت. زيرا  براى پيش گيرى از 
فاجعه ى واژگونى كامل ايران، فرصت اندكى 
باقى مانده است. بدون نگاه واقعى به مسايل 
به  اشاره  همه  شوربختانه،  كه  رويدادها  و 
كنند،  مى  ناروشن  اى  آينده  و  ناگوار  دورانى 
نمى توان اقدام مثبت انجام داد. واقعيت اين 
همتاى  همانند  اسلامى،  حكومت  كه  است 
رژيم  حفظ  آن  الويت  حسين،  صدام  خود 
كشور  فداكردن  آماده  رو،  اين  از  و  است 
تاسرحد نابودى و تجزيه مى باشد تا اينكه 
خود را در قدرت نبيند. پس نياز قاطع وجود 
دارد كه پيش از اينكه خيلى دير شود، توان 
نابودى ايران را از دستان نظام اسلامى خارج 

كرد.
اين  برجام،  توافق  شدن  دستينه  هنگام  از 
اطمينان  كه  رفت  مى  بالا)  احتمال  گمان (با 
به  غرب،  به  شفاهى  طور  به  اما  ديگر،  هاى 
شده  داده  موشكى  ى  برنامه  باره  در  ويژه 
نام  نوشتن  و  سپاه  موشكى  توان  نمايش  بود. 
برنامه  از  بخشى  ها،  موشك  روى  بر  اسرائيل 

هاى  توافق  اختفاى  و  گذارى  سرپوش  ى 
اسلامى  نظام  ضعف  از  ژنوكه  بار  خفت 
تبليغات  گرفت.  انجام  بود،  شده  ناشى 
و  رهبرى  بيت  در  گروهى  ى  وسيله  گسترده 
ثابت  مقابل  طرف  به  خواستند  مى  كه  سپاه 
كنند كه قدرت در ايران هنوز در دستان آنان 
هنگام  در  شد.  اجرا  حكومت،  نه  و  باشد  مى 

برجام، نظام و ايران چاره اى بجز رسيدن به 
اقتصادى  نظر  از  هم  نداشتند.  غرب  با  تفاهم 
ايران تاب تحمل را نداشت و هم اينكه بدون 
دست يابى به توافق، مراكز هسته اى و شايد 
ى  حمله  معرض  در  حساس  نقاط  ديگر  هم 
و  دروغگوئى  اما  داشتند.  قرار  خارجى  فورى 
برخلاف  آمده،  بدست  توافق  نمودن  بزرگ 
بود  ايران  تسليم  كه  مذاكرت  بر  حاكم  روح 
ملت  فريب  براى  شده،  داده  هاى  اطمينان  و 
رسيدن  قدرت  به  با  هرحال  در  گرفت.  شكل 
كه  بود  روشن  اسرائيل،  نزديك  يار  ترامپ، 
برجام نمى توانست بدون ارضاء خواست هاى 
روشن  كه  چيزى  يابد.  دوام  اسرائيل،  امنيتى 
درجه  و  ها  خواست  اين  گستردگى  نبود، 
بالاى عزم به دست آورى آن در آمريكا و در 

بود. غربى  سنتى  متحدين  با  مخالفت 

فرهاد يزدى
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عربستان! نفوذ  بسط 
بى  تمام  با  ترامپ،  كه  كرد  ادعا  توان  مى 
بيش  تكيه  با  خود،  هاى  تصميم  در  ثباتى 
با  مقايسه  در  آمريكا،  سخت  قدرت  بر  تر 
خاورميانه  در  دستكم  پيشين،  جمهور  رئيس 
به  گيرى  چشم  امتيازهاى  فلسطين)  (منهاى 
دست آورده است. پس از گذشت سال ها از 
حمله آمريكا و اشغال عراق كه فرمان فرمائى 
كرد،  تثبيت  را  سرزمين  آن  در  اسلامى  نظام 
ايران  دشمن  صدر  مقتدى  پيروزى  با 
اسلامى  نظام  نفوذ  اخير،  انتخابات  در 
متحد  عربستان،  نفوذ  و  ديده  شديد  آسيب 
انتظار  بايد  يافت.  افزايش  ناگه  به  آمريكا، 
را  ايران  از  عراق  تر  بيش  هرچه  شدن  دور 
شكست  اين  بايد  ترديد  بدون  باشيم.  داشته 
را نتيجه اعمال و سياست هاى رژيم اسلامى 
در  انقلاب  صدور  راهبرد  ديگر  بسخن  يا  و 
رژيم  كه  دورانى  در  دانست.  سرزمين  آن 
با  هراه  توانست  مى  و  بودن  ميدان  تاز  يكه 
برقرار  را  ثبات  ايران  منافع  جهت  در  آمريكا، 
كنند، از اين اقدام سرباز زد و تا آنجا كه مى 
كوشيد.  سرزمين  آن  ثباتى  بى  در  توانست 
سوريه  عراق  ايران،  درازمدت  منافع  نظر  از 
ايران  است.  مهم  بسيار  ايران  براى  و  نيست 
زيستگاه   داشته،  سرزمين  آن  با  مشترك  مرز 
تاريخى  سابقه  و  بوده  تباران  ايران  درازمدت 
منطقه  است.  بوده  برقرار  ساله  هزار  چند 
نقاط  از  ديگر  يكى  كردستان  اهميت  پر 
كم  است.  سرزمين  آن  با  منافع  اشتراك 
به  عراق،  جامعه  عربى  ويژگى  كردن  رنگ 
اكنون  كه  است  ايران  نفوذ  افزايش  معناى 
كه  عربستان  نفوذ  افتاده.  خطر  به  بشدت 
گسترده  ايران  جنوبى  هاى  آب  سراسر  در 
آمده  بدست  موفقيت  براثر  اكنون  بود،  شده 
هاى  فعاليت  در  بازترى  دست  با  عراق  در 
اقتصادى و به ويژه نفت، فعال خواهد شد. از 
در  نيز  را  ايران  باختر  عربستان،  نفوذ  رو  اين 
پيدا  اتصال  مذهب  سنى  تركيه،  با  و  برگرفته 
نيروهاى  تخليه  انتظار  بايد  كرد.  خواهد 
در  آنچه  مانند  عراق،  از  پاسداران  سپاه 
را  است  افتادن  اتفاق  حال  در  سوريه 
داشته باشيم. در سوريه نيز ترامپ سياست 
كه  رسد  مى  بنظر  داند.  مى  موفق  را  خود 
كامل  گذاردن  كنار  و  روسيه  با  توافق  براثر 
زمان  هر  از  پس  اكنون  اسلامى،  حكومت 
سوريه،  داخلى  جنگ  آغاذ  هنگام  از  ديگر 
پذير  امكان  سياسى  تفاهم  نوعى  به  رسيدن 
باشد. همچنين ترامپ با پشتيبانى از وليعهد 
كه  اصلاحاتى  و  سعودى  عربستان  تندروى 
آغاز  افتاده  عقب  شدت  به  رژيم  آن  در  وى 
كرده، نه تنها موضع ضد ايرانى و مهاجم در 
آب هاى خليج فارس را تقويت بخشيده، بلكه 
كويت  و  امارات  تر  نزديك  همراهى  توانسته 
را با عربستان فراهم آورد. اين پيروزى ها به 
برابر  در  بتواند  كه  داده  را  اختيار  اين  ترامپ 
دست  اروپائى  و  داخلى  برجام  ضد  منتقدين 
موفقيت  نتايج  از  اروپا  باشد.  داشته  بازترى 
باشد  مى  نيز  آنان  سود  به  كه  ترامپ  هاى 

رنگ  كم  نقش  اينكه  از  بلكه  نيست،  نگران 
به  و  جهان  سياست  در  قاره  آن  براى  ترى 
قرار  آنان  همسايگى  در  كه  خاورميانه  ويژه 
اين  حال  است.   ناراضى  شده،  واگذار  دارد 
داده  را  اطمينان  اين  ترامپ  به  ها  موفقيت 

گانه   12 آميز  تحقير  هاى  خواست  حتا  كه 
وزير خارجه او، اگر نه تمامى آن، بلكه بخش 
وسيله  اسرائيل،  با  رابطه  در  ويژه  به  مهمى 
طور  به  نه  شايد  اسلامى،  زبون  نظام  ى 
انجام  خفا  در  حتم  طور  به  بلكه  آشكار، 

شد.   خواهد 

ايران! به  تحميلى  هاى  «بايد» 
و  آمريكا  خارجه  وزير  پيش  چندى  سخنان 
اعلان 12 مورد خواست هاى مشترك آمريكا 
از  بيش  گستردگى  كامل  بخش  اسرائيل،  و 
توان رژيم اسلامى در منطقه را در بر گرفت. 
آنان  توان  از  بالاتر  بسيار  كه  نظام  روياهاى 
بود، مسبب ايجاد چنين وضعى ست. ...توقف 

االله  حزب  حماس،  هاى  گروه  از  حمايت  از 
لبنان و جهاد اسلامى، عدم مداخله در امور 
حمايت  عدم  طالبان،  از  حمايت  عدم  عراق، 
و  نظامى  شبه  هاى  گرده  از  قدس  نيروى 
و  عربستان  اسرائيل،  تهديد  به  دادن  پايان 
هاى  فعاليت  كردن  محاط  يعنى  امارات.  
نظام  اگر  كشور.  داخل  محدوده  به  نظام 
انقلاب  صدور  راه  در  فعال  طور  به  اسلامى 
در سرزمين هاى ديگر مداخله نمى كرد، به 
خواسته  اين  در  موشكى  برنامه  زياد  احتمال 
زير  توانستند  مى  زيرا  شد،  نمى  گنجانده  ها 
عزم  كنند.   توجيه  را  آن  ملى  امنيت  عنوان 
واژه  تكرار  از  توان  مى  را  اسرائيل  و  آمريكا 
بايد در برابر هرخواست، درك كرد. در برابر 
وزير  سازى،  غنى  تجديد  ممكن  غير  ادعاى 
ترى  سخت  حتا  هاى  واژه  از  آمريكا  خارجه 
استفاده  اقدامى،  چنين  از  جلوگيرى  براى 
اسلامى،  نظام  كردن  گير  تله  در  كرد. 
خود  متحد  واكنش  از  نخست  درجه  در 
گردد.  مى  هويدا  اروپا،  سپس  و  روسيه 
نهايت  در  دار،  ادامه  و  بسيار  اشارات  از  پس 

طور  به  سوريه،  در  روسيه  سياست  مسئول 
آشكار اعلان كرد كه تمامى نيروهاى وابسته 
از  بايد  ايرانى  غير  چه  و  ايرانى  چه  رژيم  به 
موضع  اين  به  روسيه  گردند.  خارج  سوريه 
سخنان  مورد  در  و  نكرده  بسنده  رژيم  ضد 

مى  توصيه  ايرانيان  به  آمريكا،  خارجه  وزير 
كنند.  گوش  بدقت  وى  بسخنان  كه  كند 
بايستى  كه  طور  همان  ديگر،  بسخن  يا 
خود  موضع  هميشه  مانند  روسيه  شد،  مى 
نظام  با  رابطه  در  ملى  منافع  مبناى  بر  را 
اعلان  و  تعيين  جستجو،  منطقه،  و  اسلامى 
و  اسرائيل  آمريكا،  با  نزديكى  روسيه  كرد. 
در  فارس)  خليج  در  متحدين  (و  عربستان 
در  خود  هاى  هدف  به  رسيدن  راستاى 
اسلامى  آفرين  مساله  بيند.  مى  خاورميانه 
نه  و  است  سودآور  روسيه  براى  اى  اندازه  تا 
بيش از آن. زمان مصرف نظام اسلامى براى 
نرسيده،  پايان  به  كامل  طور  به  اگر  روسيه 
است.  نزديك  پايانى  روزهاى  به  دستكم 
برابر  در  زدن،  ميخ  به  و  نعل  با  نيز  اروپا 
كند.  مى  عجز  به  اظهار  آمريكا،  اقدامات 

متحد،  بدون  و  مانده  تنها  اسلامى،  نظام 
مشغول  شعار  و  گوئى  كلى  به  هميشه  مانند 

است. 
اين  در  كه  كننده  تعيين  و  اساسى  پرسش 
واكنش  به  رابطه  در  آيد،  مى  پيش  برهه 

بود؟  خواهد  ايران  ملت 

ملى! احساسات  افزايش 
تاريخى  كشور  نخستين  عنوان  به  ايران 
يك  و  خارجى  حمله  برابر  در  جهان، 
حساس  بسيار  خود،  سرزمينى  پارچگى 
استقلال  واژه  باشد.  مى  نيز  اكنون  و  بوده 
با بار تاريخى خود، براى ايرانيان ارجى بالا 
ذكاوت  با  خمينى  دارد.  هم  هنوز  و  داشته 
براى  ملى  ى  روحيه  چنين  از  توانست 
استفاده  خود  قدرت  و  محبوبيت  تثبيت 
اگر   ،88 سال  گسترده  خيزش  در  حتا  كند. 
خارجى  ى  حمله  مستقيم  و  فورى  تهديد 

تظاهرات  احتمال،  به  نداشت،  وجود 
به  بازهم  و  شد  مى  تر  گسترده  بسيار 
سابقه  اما  كرد.  مى  سقوط  رژيم  احتمال 
چند  در  ويژه  به  و  اسلامى  نظام  ساله  چهل 
است  نگذارده  باقى  ترديدى  گذشته،  سال 
ملى  برامنيت  تهديد  ترين  بزرگ  كه 
انجام  اسلامى  نظام  سوى  از  هميشه 
اسلامى،  نظام  با  ملت  تجربه  است.  گرفته 
رقباى  كه  نگذارده  باقى  ترديدى  بازهم 
از  رژيم،  ويژه  به  و  همراه  جهان  در  ايران 
ايرانى  بدست  كه  هائى  آسيب  و  جنايات 
اند.  شده  بهرمند  است،  گرفته  انجام  نمايان 
اقداماتى  چينان  دانه  خارجى  نيروهاى  اما 
بوده  ايم  آورده  بوجود  رژيم  و  ما  خود  كه 
و  سختى  ايران  ملت  آن.  مسبب  نه  و  اند 
ديگر  را  گرفته،  انجام  آنان  بر  كه  تحقيرى 
تلاشى  تمام  با  بينند.  نمى  خارجى  ديد  از 
افكار  تا  داد  خواهد  انجام  اسلامى  نظام  كه 
بگردن  ها،  ناسامانى  با  رابطه  در  را  عمومى 
روبرو  ملتى  با  افكنده،  خارجى  هاى  قدرت 
سال  چهل  تجربه  بر  تكيه  با  كه  هستند 
گذشته، به روشنى دشمن اصلى را تشخيص 
تلاش  و  مستقيم  ى  حمله  بدون  دهند.  مى 
در راه تجزيه ايران از سوى خارجيان، ملت 
نزديك  همگانى  خيزش  سوى  به  روزه  هر 
واجب  خارجى  هاى  قدرت  بر  گردد.  مى  تر 
در  نظامى  مداخله  هرگونه  تصور  كه  است 
كه  هنگامى  تا  كنند.  بدر  سر  از  را  ايران 
دخالت  بدون  البته  نظام  بر  خارجى  فشار 
تواند  مى  باشد،  داشته  ادامه  نظامى، 
دارد  وجود  امكان  اين  البته  باشد.  موثر 
خارجى  تنش  افزايش  از  استفاده  با  كه 
براى  تلاش  رژيم  تندروهاى  داخلى،  و 
شتاب  كودتا  صورت  به  را  قدرت  قبظه 
عملياتى،  چنين  موفقيت  برآورد  بخشند. 
از  بخشى  حمايت  و  رهبر  سردمدارى  با 
قدس  نيروى  خارجى  مزدوران  يا  و  سپاه 
انجام  است  مجبور  هاى نظام،  لات  با  همراه 
بزرگ  شكاف  گرفتن  نظر  در  با  گيرد. 
عمليات  اين  نظام،  و  سپاه  داخل  در 
درگير  و  واكنش  با  زياد  احتمال  با 
يا  و  سپاه  نيروهاى  مانده  باقى  با  شدن 
خواهد  روبرو  عمومى،  خيزش  و  ارتش 
اما  است.   شكست  به  مجبور  كه  شد 
تيغ  برلبه  ها،  سال  درازاى  در  كه  رژيمى 
دست  كه  نيست  بعيد  داشته،  قرار  سقوط 
ديگر،  امكان  البته  زند.  اقدامى  چنين  به 
نيروهاى  گذاردن  فشار  زير  با  تواند  مى 
و  قضائيه  قوه  مجلس،  راه  از  رو  ميانه 
كوتاه  يا  و  رهبر  نظر  زير  نهادهاى  ديگر 
ندارند،  مشروعيت  كه  نهادهائى  سخن، 
رهبر  كه  كرد  توجه  بايد  اما  گيرد.  انجام 
آن  از  بيش  او،  مهار  زير  نهادهاى  و  نظام 
نهائى  گذار  تاثير  بتوانند  كه  هستند  ضعيف 
تندروى،  نوع  هر  نيز،  مورد  اين  در  باشند. 
به  آن  مقدمات  كه  همگانى  رستاخيز  شتاب 
اعتصابات  و  اى  ناحيه  هاى  خيزش  صورت 
همراه  را  گرديده،  آغاذ  گسترش،  حال  در 
با  وقايع  شباهت  توان  نمى  آورد.  خواهد 
57 را از نظر  روزهاى منجر به انقلاب سال 

داشت. دور 
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سعيد نقيب زاده نايينى
سوئيس

موقعيت  بخاطر  ايران  ما  عزيز  كشور 
هنگفت،  ثروت  و  جغرافيائى  خاص 
تهاجم  مورد  تاريخ  طول  در  همواره 
آنها  از  بعضى  و  گرفته  قرار  بيگانگان 
سالها بر ما مسلط بوده اند. اين حملات 
از  ايران  كه  افتاده  اتفاق  زمانهائى  در 
و  ضعف  دچار  سياسى  و  اجتماعى  نظر 
هر  مانند  بناچار  و  است  بوده  ناتوانى 
پذيرفته  را  ،بيمارى  ضعيفى  مريض 
در  عربها  اى  بهانه  به  است.اسكندر 
پوشش اسلام، مغولها و تركهاى آسياى 
مركزى و غيره براى چپاول ايران مسلط 

اند  كرده  حكومت  ما  بر  سالها  و  شده 
نه  عربها  استثناى  به  آنها  اغلب  ولى 
ايرانى  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  به  تنها 
از  بسيارى  بلكه  نكردند  وارد  اى  خدشه 
ترويج  در  و  شدند  ما  فرهنگ  جذب  آنها 
از  بعد  اسلام  اما  نمودند.  كوششها  آن 
رفت  «كشورگشايى»  تز  بدنبال  پيغمبر 
شمشير  زور  با  جهان  از  كشورهايى  بر  و 
را  تهاجم  شيوه  همين  و  گرديد  مسلط 
به فرهنگ و آداب رسوم آنها ادامه داد.

اكثر  با  ايرانيان-  كه  تفاوتى  اما 
عرب  حاليكه  در  امروز  كه  كشورهائى 
عربى  كشورهاى  جزو  را  خود  نيستند 

محسوب مى دارند- در اين بود كه بطور 
نپذيرفت  را  فرهنگى  تسلط  غريزى، 
.ايرانى با تحمل بالائى كه باز از فرهنگ 
اوست،  جغرافيائى  موقعيت  بخاطر  او 
فشار را مى پذيرد تا جائى كه به فرهنگ 
و مليت او بيش از حد فشار آورده نشود. 
در اين هنگام است كه آن نقطه حساس 
او كه ميهن دوستى است بيدار مى شود 
آورد  مى  بدست  آن  از  كه  نيروئى  با  و 
دوستى  راند.وطن  مى  خود  از  را  مهاجم 
و دفاع از فرهنگ غنى او و «ملى گرائى» 
داروئى است كه چون «آنتى دوت» عمل 
البته  شود.  مى  او  نجات  موجب  و  كرده 

دفاع از سرزمين و قلمرو يك امر طبيعى 
دارد  وجود  موجودات  اكثر  در  كه  است 
هاى  ميراث  حفظ  و  گرائى  ملى  ولى 
و  تر  قوى  بسيار  ايرانى  در  فرهنگى 

است. تر  انسانى 

اين  بياندازيم  تاريخ  به  نظرى  اگر 
ويژه  به  دشمنان  بر  گرائى  ملى  پيروزى 
كنيم.. مى  مشاهده  را  ايران  فرهنگ  با 
اين ژن ايراندوستى و احترام به فرهنگ 
است كه مردان بزرگى را براى مبارزه با 
استيلاى اعراب و خلفاى اسلام پيشگام 
آنتى  همين  «بيدارى»  موجب  تا  كند  مى 

ملى گرايى 
نه تعصب كوركورانه!
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دوت در ملت شود.
از  كوچك  روستائى  از  بزرگ  مردى 
پارسى  فرهنگ  ،پرچم  توس  توابع 
پارسى  زبان  تا  گيرد  مى  دست  به  را 
فرهنگ  اين  انتقال  واسطه  كه  را 
مسلمها، كرد.ابو  كه  كند  حفظ  است 
ديگر  ايرانى  صدها  و  ها،يعقوبها  بابك 
سهيم  ايران  نجات  و  بيدارى  اين  در 
و  ميهن  آنها  محرك  تنها  و  اند  بوده 

است. بوده  گرائى»  «ملى 
در  بار  دومين  براى  اسلامى  حكومت 
سوء  و  اسلام  پوشش  با  ايران  تاريخ 
استفاده از احساسات مذهبى و باورهاى 
پيرايه اى، با نام ايرانى به ايران هجوم 
با  خود  كه  خمينى  آنكه  جالب  آورد. 
«جهان  يك  اسلام  هاى  ايده  با  توجه 
جهان  ديگر  بهمراه  اما  بود  وطن» 
را  سوءاستفاده  بزرگترين  چپ،  وطنان 
پيروزى  براى  سياسى»  گرايان  «ملى  از 
دانستند  مى  او  پيروان  و  او  كرد.  خود 
گرائى»  «ملى  حكومت  اين  زهر  پاد  كه 
است و بهمين جهت از همان دقايق اول 
ملى  رسوم  و  آداب  و  ايرانى  فرهنگ  به 
كنند.  كن  ريشه  آنرا  تا  آوردند  هجوم 
آغاز  خورشيد  و  شير  رنگ  سه  پرچم  از 
سورى  چهارشنبه  به  سپس  و  كردند 
ايرانى  ملى  جشنهاى  ديگر  و  نوروز  و 
راه  اين  در  آوردند.متأسفانه  هجوم 
كه  بودند  هائى  «افشين»  هميشه  مانند 
براى سودجوئى دست در دست اين ضد 

رساندند. يارى  آنها  به  ها  ايرانى 
ضمن  هميشه  مانند  ها  ايرانى  اما 
مقاومت منفى، صبر و تحمل پيشه كردند 
در  را  خود  بتوانند  كه  نمودند  كوشش  و 
صحنه نگه دارد و شايد آنها منتظر بيدار 
در  ملت  گرائى »بود.  ژن «ملى  آن  شدن 
خاست  پا  به  بار  چندين  سال  چهل  اين 

از  و  كند  اصلاح  را  حكومت  شايد  تا 
بردارد  دست  بودن  امت  و  وطنى  جهان 
بيانديشد  ايرانى  و  ايران  به  هم  كمى  و 
شد.  سركوب  خشونت  با  بار  هر  ولى 
اسلام  خلفاى  كه  خشونتى  همان  درست 
آنقدر  و  بردند  مى  بكار  ايرانيان  مورد  در 
مليت  و  فرهنگ  به  درازى  دست  اين  به 
«بيدارى  موجب  كه  پرداختند  ايرانى 

شد ايرانيان» 

بالاخره در ديماه سال گذشته اين «زيباى 
ايراندوستى  صداى  و  شد  بيدار  خفته» 
بلند گرديد و نام ايراندوستان در فضاى 
شده  بيدار  امروز  ايرانى  پيچيد.  ايران 
است و امت بودن را طرد و مليت خود را 

كند. مى  طلب 
مزدوران  و  انصار  و  اعوان  و  حكومت 
اند  شده  كار  به  دست  نيز  اش  خارجى 
را «نژادپرستى»  گرائى  ملى  نحوى  به  تا 
قلمداد كنند و آنرا به نازيسم پيوند بزنند 
ايرانى  گرائى  ملى  و  ايرانى  صورتيكه  در 
نداشته  وجود  نژادپرستى  آن  در  هرگز 
بزرگ  كوروش  منشور  آن  دليل  است. 
ايرانى  فرهنگ  از  گرفته  نشأت  كه  است 
است.  بوده  بشر  حقوق  مايه  و  پايه  و 
مرگ  هرگز  ايرانى  ملى  شعارهاى  در 
رفتارى  شود.  نمى  ديده  آن  و  اين  بر 
طول  در  ديگر  مذاهب  با  ايرانيان  كه 
تاريخ داشته اند هرگز رنگ نژاد پرستى 
ديده  مواردى  گاهى  اگر  و  است  نداشته 
بوده  آخوندها  همين  تحريك  نتيجه  شده 

است.
امروز نقطه قوت ايرانى و پاد زهر و آنتى 
دوت اين حكومت «ملى گرائى» است به 
دليل آنكه اين «جن» حكومت از «»بسم 
مراقب  بايد  اما  هراسد.  مى  ميهن  االله» 
از  دوستى  ميهن  و  گرائى  ملى  كه  بود 
حد خود خارج نشود و به افراط گرايش 
دوستى  ميهن  در  بايد  گرائى  نيابد.ملى 
كه  زمانى  چون  پرستى»  نه«وطن  باشد 
منطق  شد  تبديل  «پرستش»  به  باورى 
مى  افراط  به  و  دهد  مى  دست  از  را 
همان  شايد  ايرانى  گرائى  ملى  گرايد. 
آنرا  شاه  محمدرضا  كه  باشد  چيزى 
يعنى  ناميد.  مى  مثبت»  «ناسيوناليست 
دور  خود  از  را  منفى  نقاط  كه  گرائى  ملى 
مى  سود  آن  مثبت  نكات  از  و  كند  مى 

برد.
زيباى  شعار  همين  يعنى  گرائى  ملى 
غزه  زند  «نه  مى  فرياد  كه  ايران  مردم 
عدم  يعنى  ايران»  فداى  جانم  لبنان  نه 
امت.  نه  ملت  و  ديگران  امور  در  دخالت 

مباد! من  تن  نباشد  ايران  چو  يعنى 
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مجيد احمديان

انسان هايى  انقلاب،  پيروزى  از  پس  مدتى  «از 
دادند  پيشنهاد  آقا  به  دورانديش  و  خردمند 
بازگردانيدن  و  كشور  آتمسفر  كردن  آرام  براى 
عمومى  عفو  كار  به  مديران  و  صنايع  صاحبان 
وزير  نخستين  مبشرى،  اسداالله  كند.  اعلام 
ماه  يك  گفت  اسلامى،  جمهورى  دادگسترى 
پس از پيروزى انقلاب، آقا در برابر اين پيشنهاد 
از او پرسيد: به اين زودى؟ دو ماه بعد، مبشرى 
باز از حضرت امام خواست اعلام عفو را بپذيرد 

و در پاسخ شنيد: خيلى زود است. 
وكلاى  كانون  رئيس  آن،  از  پس  ماه  يك 
خمينى  به  خطاب  نزيه  حسن  روزگار  آن 
گفت: تمام مصادر صنعت و تجارت كشور 
احساس خطر مى كنند. به او پيشنهاد كرد به 
جاى طرح شعار غيرواقع  بينانة اسلامى كردن 
جامعه  در  و  كند  اعلام  عمومى  عفو  كشور، 

نزيه  پيشنهاد  اين  بياورد.  پديد  رفاه  و  آرامش 
آنان  و  شد  نزديكانش  و  خمينى  خشم  سبب 

نزيه را از ايران فرارى دادند.
در  انقلاب،  پيروزى  از  پس  ماه  سيزده 
و  گروگانگيرى  درياى  در  كشور  كه  حالى 
افشاگرى و ديوانگى غرق شده بود، احمد 
امت  امام  از  سياسى،  فعال  بابايى،  على 
تقاضاى اعلام عفو عمومى و تعطيل مراكز 

قدرت كرد، ولى البته پاسخى هم نشنيد.
خلاصه اينكه آن حاكم عادل و مهربان نخواست 
عفو عمومى اعلام كند. نخواست صاحبان صنايع 
از  بعد  بيكارى  فرابخواند،  كار  به  را  تجارت  و 
انقلاب را كاهش بدهد و با اقداماتى اين چنينى 
رفاه و آرامشى در جامعه پديد بياورد. آرامش به 
وجود آوردن در جامعه به معناى فرستادن مردم 

به خانه هايشان و آرزوى خوشبخت زيستن شان 
بود. معظم له نمى خواست چنين كند.

انقلاب  كه  مردمى  نيروى  نمى خواست  آقا 
پيشرفت  و  سازندگى  راه  در  بودند  كرده 
حضور  داشت  نظر  در  شود.  صرف  كشور 
مردم در خيابان ها ادامه بيابد و او از آن در 
راه اهداف خود بهره ببرد: ما هر روز شاهد 
مى خواهيم  ما  هستيم.  مردم  تظاهرات 
خود  جاى  به  كه  بفهمانيم  بدخواهان  به 
صحبت ها  اين  با  نكنند  گمان  و  بنشينند 
خود  راه  از  را  ملت  مى توانند  توطئه ها  و 
دشمنان  بفهميم  كه  روز  آن  ما  بازدارند.... 
يكروزه  برنمى دارند  لجالت  از  دست  توطئه گر 
اهداف  اين  بر  افزون  مى خوانيم.  را  آنان  فاتحه 
حضور  از  داشت  نظر  در  امام  حضرت  متعالى، 
جهانى  دولت  برپايى  راه  در  صحنه  در  مردم 

اسلام هم سود ببرد، دولتى به رهبرى مبارك 
خود ايشان.

فاتحه خوانى براى مخالفان رژيم!
دست بر قضا، امام امت در اين سخنرانى خود، 
پنج ماه پس از پيروزى انقلاب، از فاتحه خواندن 
فقيه  ولايت  مخالف  ايرانيان  عظيم  خيل  براى 
سخن مى گويد، و در اينجا، مراسم فاتحه خوانى 
چه  هم  آن  است،  قرار  بر  حاجى  خود  براى 
گرامى  سروران  شما  حضور  محشرى!  مراسم 
خاطر  تسلى  و  مرحوم  آن  روح  شادى  باعث 

علماى اعلام خواهد شد.
آقا نمى فهميد (يا شايد هم اهميت نمى داد) اگر 
گروه هاى  باشد،  ملاك  تندروى  و  آرامش  عدم 
داعيه  ها  زمينه  اين  در  كه  هستند  هم  ديگرى 

طراح عفو عمومى و جسد امام را 
با هم دفن كردند!

خمينى از كشاندن مردم به خيابانها 
خوشحال مى شد و مى خواست 
اينكار همچنان ادامه پيدا كرد!

اشاره: 
به مناسبت 15 خرداد و سالگرد درگذشت روح االله خمينى 
گزارشى  اجتماعى،  و  سياسى  گر  تحليل  احمديان  مجيد 
از روز خاكسپارى انتشار داده است كه بسيار خواندنى و 
حاوى نكات تازه اى است كه  نمى دانيد...! با حذف قسمتى 
خمينى  االله  روح  خاكسپارى  جريان  صرفاً  گزارش  اين  از 
وچگونه رويدادهاى سر قبر اقا آنرا در اينجا مى آوريم و 

اميد است مورد توجه خوانندگان قرار گيرد!
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دارند و خط مشى شان ممكن است براى بخش 
بسيار  گيرايى  روزگار  آن  جوانان  از  بزرگى 
وسطايى  قرون  افراطى  تفكر  طرز  از  بيشترى 
له  معظم  ترقى خواهى  از  زرورقى  در  پيچيده 

داشته باشد.
سياست  به  هم  كودكان  اينكه  از  ايشان 
ابراز  بودند  حاضر  صحنه  در  و  علاقه مند 
منظورش  پيداست  ناگفته  مى كرد.  خرسندى 
تنها كودكان هوادار خودش بود. البته كه براى 
حاجى،  مخالف  چه  و  هوادار  چه  كودكان،  آن 
موقت  جايگزين  و  بازى  يك  همانند  سياست 
آن  پاسخ  بود.  شده  عروسك بازى  و  توب بازى 
سياست باز  كودكان  به  اما  هشتادساله  پيرمرد 
را  آنان  بدن هاى  كه  بود  گلوله هايى  مخالفش 
سوراخ مى كرد. شواهد فراوانى بر اين امر وجود 
دارد. آيت االله منتظرى مى نويسد: اعدام دختران 
سيزده چهارده ساله به صرف تند زبانى بدون 
تظاهرات  در  يا  گرفته  دست  در  اسلحه  اينكه 

شركت كرده باشند.
خواهان  داد  نشان  عمل  در  حضرت  بارى، 
آشكارا  را  اين  و  نيست،  جامعه  آرامش 
كه  است  خوب  اين  مى آورد:  زبان  به  هم 
بين  از  هنوز  دشمنان  يابد.  ادامه  جوشش 
از  هرگز  تنها  نه  آقا  دشمنان  نرفته اند. 
ميان نمى رفتند كه بر شمارشان هم مى افزود. 
از سويى ديگر، جوشش مقلدان او براى از بين 
بردن آن مخالفان و نيز صدور انقلاب همچنان 
پيكر  دامن  سرانجام  جوشش  آن  داشت.  ادامه 
بيجان آقا را نيز گرفت و صحنه  هايى پديد آورد 
است  بوده  مقلدانش  سرفرازى  باعث  يقيناً  كه 
در همان حال كه تنها يادآورى آن رعب بسيار 
سرتاسر جهان مى افكند. سنجش  در دل كفار 
مراسم تشييع و خاكسپارى آن حضرت با چنين 
كشورهاى  دنيارفتة  از  رهبران  براى  مراسمى 
ديگر كه گزارش آن گاه از رسانه هاى همگانى 

پخش مى شود بسيار عبرت آور است.

تابوت انقلابى!
كه  نورى،  ناطق  اكبر  على  حجت الاسلام 
در  داشته،  دوش  بر  را  تدفين  مراسم  مديريت 
مى گويد  امت  امام  پيكر  تشييع  مراسم  شرح 
آورد.  زهرا  بهشت  به  را  او  تابوت  هليكوپترى 
راحل  امام  خروشان  مقلدان  سيل  او،  گفتة  به 
كانتينرها و صفوف محافظان را در هم كوبيد. 
مى افزايد: آقاى سراج گريه كنان به طرف من 
آمد و گفت: آقاى ناطق جنازه را مردم گرفتند.  
جنازه  طورى  اين  گفتم:  عصبانيت  با  هم  من 
مردم  داخل  در  جنازه  گاهى   ... مى آوردند؟  را 
پاسدارها  شدم  عصبانى  خيلى  من  مى شد.  گم 
عرضه  بى  خيلى  شماها  گفتم:  و  زدم  صدا  را 
هستيد، سعى كنيد و جنازه را از دست مردم 

بگيريد .
سرانجام ناطق نورى، كه علاوه بر فقه و اصول 
از  را  امام  جنازة  ديده،  هم  بوكسورى  دورة 
مردم  او،  گفتة  به  ولى  مى ستاند،  باز  امتش 
مجددا ريختند و جنازه را گرفتند و باز اوضاع 
به هم ريخت. در اينجا، ناطق نورى صحنه هايى 

شاعرانه از آن عشق پرشور دلسوختگان نسبت 
به امام شان ترسيم مى كند:

جوانى محاسن امام را گرفته بود و از داخل 
چه  هر  ببوسد،  كه  بود  آورده  بالا  تابوت 
رها  او  كند،  ول  كه  دستش  روى  مى زدند 
بكشيد،  مرا  جا  همين  مى گفت:  نمى كرد 
را  امام  كفن  مردم  نمى كنم.  رها  را  امام  من 
كفن  زانوى  تا  سينه  از  كه  اين  جالب  بردند. 
امام  بدن  روى  را  عبايم  من  و  بود  شده  حفظ 
كه  انداختم  تابوت  روى  را  خودم  و  انداختم 

مردم زياد شلوغ نكنند .
ناجور  بسيار  اوضاع  مى بيند  وقتى  نورى  ناطق 
دستور  و  مى گذرد  جسد  دفن  خير  از  است، 
از  را  جسد  تا  بفرستند  هليكوپتر  يك  مى دهد 
آنجا دور كند. با وجود كبر سن، به علت داشتن 
سوابق بزن بهادرى و همچنين رسيدن امدادهاى 
غيبى، او نيروى تازه اى مى يابد و مانند قهرمانان 
فيلم هاى پرحادثه روى سقف آمبولانس مى پرد 
و از آنجا هم داخل هليكوپتر مى جهد. سپس از 
هدايت  را  تابوت كِشى  مراسم  هليكوپتر  درون 

مى كند:
را  تابوت  دسته ى  بدهيد.  هل  را  تابوت  گفتم: 
سر  تابوت،  دسته ى  تا  دو  وسط  گرفتم،  خودم 
چند نفر گير كرده بود. هر چه مى گفتم: سرتان 
نمى گذاشت،  جمعيت  فشار  بكشيد،   پايين  را 
بالاخره با پايم روى سر آن ها فشار دادم. يكى 
رفت پايين، جا باز شد. بقيه هم سرشان را بيرون 
محافظ هايم،  از  يكى  فيروزيان،  آقاى  كشيدند. 
خواست به داخل هلى كوپتر بيايد، او را پايين 
انداختم. يكى ديگر از محافظين، زمانى كه هلى 
كوپتر بلند شد به هلى كوپتر آويزان شده بود 

و پرت شد .
هليكوپتر  با  را  بى جان  امام  نورى  ناطق 
احمد  سيد  حاج  پيش  گريه كنان  و  برمى دارد 
تابوتى  در  بار  اين  را  جنازه  و  مى رود  خمينى 
همراه  كردن  گم  رد  براى  و  مى گذارد  فلزى 
قبرستان  سوى  به  دوباره  ديگر  تابوت  دو 
پرواز مى كند. در آنجا آن دو تابوت خالى را 
براى سرگرمى به زوار مى دهند و خودشان 
تابوت محتوى آقا را به سوى جاى خاكسپارى 
پيكر  تابوت  كه  هليكوپترى  خلبان  مى برند. 
امام را حمل مى كرده مى گويد سر جمع چهار 
هليكوپتر، هر يك با يك تابوت، به سوى بهشت 
زهرا پرواز كرده اند. از اين گذشته، اين خلبان 
پاره شده كفن حضرت امام بر اثر هجوم مقلدان 
پريشان حال و واقعى بودن عكس هايى را كه از 

آن صحنه وجود دارد تأييد مى كند.
اكبر  على  پيكر  تشييع  پيرامون  خبرها  در 
تابوت  دو  كه  شد  گفته  رفسنجانى  هاشمى 
را، يكى حاوى جسد او و ديگرى براى رد گم 
بودند.  كرده  روان  گورستان  سوى  به  كردن، 
جناح هاى رقيب او از اين مطلب انتقاد كردند 
حال  دادند،  قرار  استهزا  مورد  را  آن  حتى  و 
آنكه شمار تابوت هاى تقلبى بنيانگذار حكومت 
اسلامى، تابوت هايى محتوى اشياى ديگرى به 

غير از پيكر متوفى، بيشتر بوده.
جايى را كه تابوت واقعى  ناطق نورى وضعيت 

امام امت در آن روان بود چنين شرح مى دهد: 
خود بچه هايى كه مسؤول انتظامات بودند، نظم 
پاسدارانى  همان  اينها  زدند.  هم  به  را  جا  آن 
عظيم الشأن  قائد  آن  مكتب  در  كه  هستند 
و  فغان  و  جوشش  مكتب  بودند،  يافته  پرورش 
از هم  گسيختگى و قانون  گريزى و نظم ناپذيرى. 
نيست،  مردم  عامة  سر  بر  سخن  ديگر  اينجا 
همين  در  نيست.  هم  زياد  شمار  سر  بر  سخن 
حضرت  خود  جنون  سرمنشأ  ديد  مى توان  جا 
امام بوده است. خمينيسم است كه آن گروهى 
را كه بايد مسؤول حفظ نظم باشند به مشتى 
و  آسانى  به  جنون  اين  مى كند.  بدل  ديوانه 
اين  و  پذيرفت  نخواهد  درمان  زودى  اين  به 
سر  از  دست  سادگى  اين  به  هم  جنون زدگان 

بقية مردم برنخواهند داشت.
فشار  مى شود.  قبر  وارد  جنازه  همراه  به  ناطق 
مقلدان آقا هر لحظه افزونى مى گيرد. مى گويد: 
را  دفن  مستحبات  داشت  كه  اربابى  آقاى  به 
مى ميرم  دارم  من  آشيخ  گفتم:  مى داد،  انجام 
طريق  از  دوستان  از  عده اى   ... ديگه.  بسه 
اما  بودند،  ديده  را  رفتنم  قبر  داخل  تلويزيون 
بيرون آمدنم را نديده بودند و نگران شده بودند. 
اثر  بر  مى خواند  را  دعاها  كه  آشيخ  ان  وضع 
خود  از  بدتر  مى آورند  محافظان  كه  فشارهايى 
نگران  خود  ناطق  كه  گونه اى  به  است،  ناطق 

سلامت او مى شود.
خلاصه اينكه به هنگام دفن اين مرجع بزرگ 
حتى سنت هاى متداول براى خاكسپارى عوام 
شيعه هم به جا آورده نمى شود و اين مرحوم 
جنت  به  ورود  راه  همواركنندة  دعاهاى  آن  از 

محروم مى ماند.
ناطق با زحمت و زجر بسيار سر و پا برهنه از قبر 
بيرون مى خزد: كفش هايم هم زير خاك رفت. 
او توضيح نمى دهد آيا آشيخ هم از مهلكه جان 
حضرت  دفن  راه  شهيد  يا  مى برد  در  به  سالم 
امام مى شود. تا كنون ناطق يا مسؤولان ديگر 
مراسم  آن  شهداى  آمار  اسلامى  حكومت 

فجيع را اعلام نكرده اند. اين شمار نيز مانند 
هزاران شهيد ديدارهاى مقلدان امام امت با او 

جزو اسرار جمهورى اسلامى است.

تأسف آور!
در كنار پيكر مطهر امام امت، چند عمامه 
معظم  خود  آن  از  كه  كفش،  جفت  چند  و 
رفته اند.  فرو  ابديت  كام  به  نيستند،  له 
باستان شناسان  اگر  آينده،  هزاره هاى  در 
كاوش  ضمن  دوران  آن  مردم شناسان  و 
حاكمان  باشكوه هاى  ساختمان هاى  در 
عمامه ها  و  كفش ها  آن  گذشته  روزگاران 
گمان  بيابند،  ايران  حاكم  اين  مرقد  در  را 
خواهند برد در عهد قديم مردم پيكرهاى 
فرمانروايان خود را با چند كفش و عمامه 
پاى  اندازة  مقايسة  از  مى كرده اند.  دفن 
دچار  هم  شايد  كفش ها،  اندازة  با  متوفى 
شگفت انگيزى  رسوم  و  بشوند  سردرگمى 

را به مردم دوران باستان نسبت بدهند.
حاج آقا روح االله پيش از رسيدن به مقام امامت 
مى كرد  دريافت  مؤمنان  از  كه  را  شرعى  وجوه 
به طلبه هايش مى داد و بر خلاف مراجع ديگر، 
از هزينه كردن آن براى امور خيريه سخت ابا 
داشت. معظم له در دوران امامت خود هم وجوه 
ديگر  و  اسلامى  جمهورى  حزب  به  را  شرعى 
چماقداران و پاسداران اسلامى مى داد تا در راه 
نشر عدالت اسلامى مجاهدت كنند. همچنين، 
بودجة كشور را صرف اهداف عالية خود در راه 
صدور و انقلاب و برقرارى دولت جهانى اسلامى 
بت شكن  امام  آن  ملكوتى  رحلت  از  پس  كرد. 
تطابق  و  راه  تداوم  در  كوخ نشينان،  اميد  و 
و  حضرت،  آن  منش  و  مشى  با  چرا  بى چون و 
به اين منظور كه مبادا خاطر آن امام راحل در 
ملكوت اعلا از عدم درك درست راهش مكدّر 
شود، دوستدارانش بزرگترين آرامگاه موجود در 

جهان را براى معظم له بر پا ساختند.
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سوت قطارهاى ايران و سردر 
دانشگاه تهران يادآور رضاشاه است! 

هم ميهنان ارجمند در واپسين جستار پيرامون 
موجى كه پيدا شدن پيكر موميايى رضاشاه در 
شهر رى پيدا شد، در اين زنجيره جستارها از 
واپسين  اينك  شد.  گفتگو  و  بررسى  درى  هر 

بخش اين گفتار را پى مى گيريم.
بى هيچ گفتگو و بى هيچ شك و گمان همگان 
آگاه  ترين،  فرهيخته  كه  برآنند  و  دانند  مى 
ما  ميان  در  كه  فردى  ترين  موشكاف  و  ترين 
ايرانى ها، هنوز خوشبختانه زنده است. استاد 
اين  شاطراست.  يار  احسان  دكتر  استادان، 
و  چون  بى  ى  پژوهنده  و  فرهيخته  بزرگمرد 
را  «ايرانيكا»  ى  دانشنامه  اكنون  هم  كه  چرا 
صراف  با  او،  ابتكار  و  پايمردى  و  همت  به  كه 
يافتن  پايان  شرف  در  هزينه،  دلار  ميليونها 
كه  گفت  توان  مى  كه  دارد،  دست  در  است، 
يكى از برجسته ترين كارهاى فرهنگى دو قرن 
اخير در تاريخ ادب ايران خواهد بود. اين مرد 

آگاه، درباره ى رضاشاه زبان گشوده است.
كسى  شاطر  يار  احسان  كه  نكنيم  فراموش 
بى  و  ژرف  هاى  آگاهى  ى  چكيده  كه  است 
نظيرى مطلق است و فرسنگ ها دورتر از حُب 
و بغُض، تنها و تنها و سد در سد بر روى تجربه 
و آگاهى سحن مى گويد. زيرا يكپارچه دانش 

و آگاهى و آزمودگى است.
تواند  مى  شاه  رضا  درباره  او،  سخن  گمان  بى 
سَنَدى استوار و پذيرفتنى باشد براى همگان، 

چه دوست و چه دشمن.
استاد احسان يارشاطر مى گويد:

را  مشروطيت  آرمانهاى  تمام  «رضاشاه، 
مملكتى  در  مثلاً  كرد.  پشتيبانى  و  قبول 
حقوق  كه تنها قانون شرع بود. دانشكده 
و محاكم گوناگون حقوقى را با اقتباس از 
آنچه كه در فرانسه معمول بود، تأسيس و 
فرد شايسته اى را مانند على اكبر داور، را 

به وزارت دادگسترى منصوب كرد.
دبستان  و  افتادند،  اعتبار  از  ها،  خانه  مكتب 
ها و دبيرستان ها و دانشكده هاى گوناگون با 
برنامه هاى متأثر از آنچه كه در اروپا، بخصوص 
فرانسه بود، تأسيس شد و مرد با كفايتى چون 
على اصغر حكمت را به وزارت معارف (آموزش 
و  تعليم  مسئول  كه  برگزيد)  بعدى  پرورش  و 

تربيت كشور باشد.

العاده  فوق  سرعتى  با  خواست  مى  شاه  رضا 
به  و  بياورد  بيرون  قاجاريان  وضع  از  را  ايران 
اين  البته  كند.  نزديك  اروپايى  كشور  يك 
سد  حكومت او  برنامه نمى توانست در دوران 
آمادگى  جامعه  نه  چون  گيرد،  انجام  درسد 

كافى داشت و نه رضا شاه فرصت كافى.
حكومت  بيشتر  سال  شانزده  رضاشاه 
از  هيچيك  مثبت  كارهاى  ولى  نكرد. 
پادشاهان ايران را نمى توان با كارهاى او 
قابل قياس دانست. شايد در ايران اردشير 
ولى  كرد  مقايسه  او،  با  بتوان  را  ساسانى 

اردشير فرصت خيلى بيشترى داشت.
كرد.  رضاشاه  كه  درخشانى  خدمات  البته 
را  نكته  اين  ولى  بود-  تندخويى  با  همراه 
نيز بايد در نظر داشت كه در ايران اغلب 
دست  به  بود  شده  انجام  كه  كارهايى 
همان  درست  و  بود.  مستبد  هاى  سلطان 
آمادگى  مردم  كه  كشور  يك  در  كه  است 
بيشتر  فشار  و  قدرت  با  ندارند،  را  تحول 

كارها انجام مى شود.
و  هخامنشى،  داريوش  مورد  در  چنانكه 

و  دوم،  شاپور  و  اول،  شاپور  و  اردشير، 
شاه  ملك  و  ساسانى،  انوشيروان  خسرو 
غازان  و  ديلمى  الدوله  عضد  و  سلجوقى 
مى  مشاهده  نيز  عباس  شاه  و  مغول  خان 

شود».
دانشنامه  در  شاطر،  يار  احسان  (پروفسور 
كه  آنجا  تا  وى)  گذارى  بنياد  به  ايرانيكا، 
ممكن بود، بيارى خاطرات و گنجايش كار در 

«دانشنامه ايرانيكا»  اين مطلب را نوشت.
استاد  اين  نظرهاى  اظهار  از  ناگهان  اكنون 
و  كوچه  و  شهر  مردم  ميان  به  فرهيخته، 
خانواده و محله مى رويم تا ببينيم كه اين توده 
ى مردم در زمينه رضاشاه چگونه مى انديشند!

و  (پدر  پدربزرگم  از  خاطره  سه  نخست   -
از  خاطره  يك  و  پدرم،  از  خاطره  يك  مادرم) 

مادرم مى آورم.
خورشيدى   1338 سال  در  مادرم  پدر   -
در حاليكه نود و نه سال از عمرش گذشته 

بود، درگذشت.
او تا پايان عمر، سرحال و سرزنده و شوخ 

بود و هميشه لبخند بر لب داشت.

 1335 سال  نوروز  هنگام  به  روزى 
هايش  ونبيره  ها  نوه  همه  كه  خورشيدى، 
باز  دلش  سرِ  بودند،  گرفته  را  گردش 
ناصرالدين  كه  را  روزى  من  گفت:  و  شد 
ده-  و  دارم  بياد  بخوبى  خورد  تير  شاه 
شاهانى  او،  از  پس  و  بودم.  ساله  دوازده 
شاه،  محمدعلى  شاه،  مظفرالدين  چون 
را  شاه  محمدرضا  تا  رضاشاه  احمدشاه، 
نيز بياد دارم. بايد بگويم كه در ميان اين 
را  هيچكس  و  را  هيچكس  پادشاه،  شش 
ميهن  و  دلاورتر  و  تر،  سازنده  مقتدرتر، 

دكتر ناصر انقطاع

6
* مادرم «فوق العاده» چاپ شده درگذشت رضاشاه را خريد و به سختی 

شروع به گريستن کرد!



17 فردوسى امروز سال نهم، شماره 413 - چهارشنبه 13 ژوئن 2018 - 23 خرداد 1397

FE
R

D
O

SI
EM

R
O

O
Z.

C
O

M
پرست تر از رضاشاه نديده ام.

خود  كه  است  روزى  از  ام،  خاطره  دومين   -
سيزده ساله بودم وانگليسى ها يك سال پيش 
رضاشاه را از ايران برده بودند. پدرم گفت: ملت 
ايران از امروز كه خبر مرگ او در تبعيد منتشر 
پدرى  مانند  او،  چون  شد!  يتيم  براستى  شد، 
تا  كشيد،  زحمت  ايران  مردم  براى  دلسوز، 

انگليسى ها، او را از ما، جدا كردند.
زمانى  كه  بود،  مادرم  از  خاطره  سومين   -
العاده  فوق   1321 مرداد  پنجم  در  كه 
روزنامه فروش فريا زد: «مرگ رضاشاه در 
تبعيد» مادرم سراسيمه به در خانه رفت، 
يك  و  داد  فروش  روزنامه  به  شاهى  وده 
برگ فوق العاده روزنامه اطلاعات را خريد.
پس  ديدم  بودم  نوسال  كودكى  كه  من 
از  چيزى  ديگر  خانه،  در  شدن  بسته  از 
مادرم نشد، به دالان رفتم مشاهده ام كه 
دارد  نشسته،  دالان  هاى  پله  روى  مادرم 

به سختى گريه مى كند.
العاده  فوق  برگه  شده؟  چه  پرسيدم 
به  آغاز  باز  و  داد،  دستم  به  را  روزنامه 

گريستن كرد.
مرگ  «خبر  فهميدم  خواندم.  را  روزنامه 
گريه  علت  ولى  اند.  نوشته  را  رضاشاه» 
مادر را درست نفهميدم. دقايقى گذشت، 
تا اشكهاى مادرم بند آمد. كنجكاوانه از او 

علت گريه را پرسيدم.
از  را  كسى  چه  دانى  نمى  تو  پسرم!  گفت: 
و  پدرت  و  برادران  و  تو  و  من  داديم.  دست 
خوب  تو  اوست.  از  داريم  چه  هر  مان  خانواده 
ات  وعمه  هايت  خاله  و  من  كه  هست  يادت 
چگونه توى چادر به سر مى برديم. اين او بود 
اكنون  هم  تو  نبود  او  اگر  كرد.  آزاد  مارا  كه 
و  بردى  نمى  سر  به  دبيرستان  يكم  كلاس  در 
الجنان  مفاتيح  جُزو  عمه  خانه  مكتب  در  بايد 
و  دبيرستان  و  دبستان  و  آمد  او  خواندى.  مى 

دانشگاه درست كرد.
- سالها گذشت به سال 1397 خورشيدى 
رسيديم. مادر، پدربزرگ، پدر، همه و همه 
از دست رفتند ولى خاطرات آنها هميشه 
درباره  بزرگان  اين  سخنان  و  است.  من  با 
ناگهان  تا  شد  نمى  فراموشم  رضاشاه  ى 
پيكر رضاشاه در شهر رى پيدا شد، و آنچه كه 
و  نوشتم  خوانندگان  شما  براى  بود،  داده  رخ 
در پايان اين جستار همانگونه كه در آغاز اين 
راه  تلفن  و  اينترنت  بيارى  اكنون  آمد،  نوشتار 
دور و ايميل به ميان هم ميهنان درون مرز مى 

رويم تا سخن هاى آنان را بشنويم.
روزنامه  در  گفت:  شنوندگان  از  يكى   -
سفر  به  رضاشاه  كه  زمانى  كه  خواندم  ها 
او  براى  نخست  شب  در  بود،  رفته  تركيه 

يك دختر «ترك» آورده بودند.
رضا شاه گفت: ممنونم او را ببريد!

به  شما  كه  سفرهايى  در  توانم  نمى  من 
كشور ما مى آييد. «ناموس ايرانى» را در 

اختيار شما بگذارم!
كه  الهدى  علم  االله  آيت  توجه  خور  در 
گفت: اين مسافران عراقى كه براى مشهد 
مى آيند بوى امام حسين و شهداى كربلا 
را مى دهند! و زنان صيغه ايرانى را معطر 
مى كنند!! «من نفهميدم چرا اين آيت االله! 
همسر و دختران و نوه هاى دخترى خود 

را معطر نمى كند؟!!)
كه  اند:  فرستاده  ايميل  من  براى  نفر  چند 
هنگامى كه رضاشاه از ايران مى رفت، مُشتى 
از خاك ايران را با خود برد. لطفاً برويد دنبال 
آن يك مشت خاك بگرديد و آن را پيدا كنيد 
همه  در  تا  بپاشيد  ايران  خاك  سراسر  روى  و 

جاى، زندگى از سر گرفته شود!
يكى ديگر پاسخ داد: اگر روى همين پيكر 
پيش  سال  وشش  پنجاه  ى  شده  موميايى 
دفن شده، مقدارى آب و ويتامين بپاشيم 
بلند مى شود و چهار خط آهن تازه راه مى 

اندازد و باباى آخوند را مى سوزاند.
از  آخوندها  كاش  گفت:  و  زد  تلفن  مردى 
كدام  با  و  جورى  چه  پرسيدند:  مى  موميايى 
شايد  و  ساختى  را  چالوس  جاده  اندك  امكان 
ما هم، تا ده سال ديگر، اتوبان تهران شمال را، 

تمام كنيم!!
اگر  فرستادند:  ديگرى  ايميل  باز  نفر،  چند 
انتخابات  در  را،  رضاشاه  موميايى  الان  همين 
نه  و  نود  بدهند،  شركت  جمهورى  رياست 

درسد آراء، را بدست مى آورد.
جوانى فاكس فرستاده است كه: از وقتيكه 
موميايى رضاشاه پيدا شد. درسدِ سكته ى 
آخوندها پنجاه درسد، افزايش يافته است.

فهميد  پدرم  كه  روزى  از  است.  نوشته  يكى 
با  روز  هر  اند.  كرده  كشف  را  رضاشاه  جنازه 

ريش تراشيده و كروات به مسجد مى رود!!
حداد  آقاى  كه:  فرستاده  فاكس  خانمى 
اى  خامنه  فرهنگستان  رئيس  عادل، 
هزار  اسكناس  يك  رضاشاه  اند:  فرموده 
بدبخت  (اين  داد،  مدرس  آخوند  به  تومانى 
نمى دانست كه آنموقع اسكناس هزار تومانى، 
يك  سخن  سرانجام  بود)  نشده  چاپ  هنوز 
استاد دانشگاه است كه نام خود را نگفت، فقط 
گفت:  آقاى انقطاع بنويسيد: تا هنگامى كه راه 
زمانى  تا  زند،  مى  سوت  ايران  سراسرى  آهن 
ثور  و  «حَمَل  بجاى  اسفند  تا  فروردين  ما  كه 
ماهها  اين  نام  و  بريد  مى  كار  به  را  جوزا....  و 
بر زبان ما جارى اند، و تا پايه هاى استوار پل 
وِرِسك» استوار بر جاست، رضاشاه زنده است 

و نيازى به موميايى ندارد.
استاد  سخنان  گرامى،  خوانندگان 
معمولى  مردم  حرفهاى  نوشتم.  يارشاطر 
ايرانى را هم  نوشتم. ولى براستى انصاف 
بدهيد. برخى از مردم چقدر گويا، شيوا و 
با نمك، حق مطلب را درباره اين بزرگمرد 
خواندن  در  كه  اى  حوصله  از  كردند.  ادا 
اين شش مطلب بكار برديد، سپاسگزارم. 
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چرا بايد پوزش بخواهيم؟!
ما  برو!؟  گفت  من  به  كى  مرا؟!  زد  صدا  كى 
بوديم، ما مردم ايران بوديم كه به شما گفتيم: 
محمد رضا شاه برويد چه كسى صدا كرد مرا؟ 

كى به من گفت: بيا؟!
ما صدا كرديم بيا ما بخشى عظيمى از مردم 
ايران در بيش از صد شهر ايران صدا كرديم 
بيا! ما شعار داديم: كشور كه شاه نداره حساب 
هائى  آدم  طور  چه  ما  براستى  نداره!  كتاب 
هستيم كه هم فرياد ميزنيم برو! و هم مى 

صدا مى زنيم كه: بيا.....!
ما چهل سال پيش در سال 1357 گفتيم: برو!

مى پرسيم: چرا فرياد زديم: برو!
ما امروز بعد از چهل سال حقيقت را گفتيم 
و شعار داديم: «ما انقلاب كرديم، ما اشتباه 

كرديم»! 
- خوب چرا اشتباه كرديد؟

ما  اشتباه  اين  سبب  بسيارى  هاى  عامل 
بوده..... اول بگوئيم كه قطعاً اشتباه كرديم..... 
فقيرتر  روز  به  روز  ملت  سال  چهل  اين  در 
سفره  از  غذائى  مواد  از  روز  به  روز   ..... شده 
هاى مردم كمتر كاسته شده ..... روز به روز 
صنايع و مراكز صنعتى پيشرفته كشورمان 
هاى  دشمن  روز  به  روز   ..... شده  تعطيل 
روز  به  روز  كند.....  پيدا  برايمان  جديدى 
روز  به  روز  شده.....  كمتر  ما  جهانى  احترام 
كشورمان بى اعتبارتر و گذرنامه ايرانى كم 
ارزش تر و ورودها به كشورهاى غربى، حتى 
غيرممكن گرديده..... كودكستانها و دبستانها 
و دبيرستانها و دانشگاه هاى ما كه برايمان 
رايگان بود و حتى كمك مالى هم بچه ها مى 
كردند دشوارتر گرديده و روز به  روز توليدات 
داخلى محدودتر و بر ميزان واردات خارجى 

افزوده گرديد..... 
افزوده  ما  سياسى  هاى  زندانى  روز  به  روز 
تر شد..... در تابستان 1367 در عرض مدت 
كوتاهى چندين هزار جوان ايرانى در زندانها 
جمهورى اسلامى كشتند و به هزار زن و دختر 

زندانى تجاوز كردند.....
انقلاب  «ما  داديم:  شعار  هنگاميكه  پس 
كرديم، ما اشتباه كرديم!» عين واقعيت است. 
را  مملكتى  هاى  پيشرفت  همه  زمان  آن  ما 
نمى ديديم و ذره بين به دست گرفته بوديم 
و دنبال عيوب ناديده» مى گشتيم تا آن را 

بزرگ كنيم و مثل خار توى چشمان خودمان 
فرو مى كنيم!

براستى چه عاملى سبب فريب بنده و شما و 
ديگران گرديد؟

آيا شخص محمدرضا شاه اشتباه نكرد؟ از قول 
ايشان در جلد هفتم خاطرات علم در تاريخ 11 
خرداد تا 5 تيرماه  1347 چنين مى خوانيم 
«من شب پيش يعنى ديشب هر چه اصرار 
كردم فردا زره ضد گلوله بپوشند، شاهنشاه 
به من خنديدند و گفتند: «من يك قرآن در 
جيب دارم كافى است»! يعنى محمدرضا شاه 

قرآن را براى اين با خود داشتند كه جلوى 
گلوله را بگيرد!؟.....

را قرآن  آنكه  دارد.  فرق  خرافات  با  دين 
شود،  آگاه  اسلامى  باورهاى  از  تا  خواند  مى 
فرق دارد با كسى كه قرآن را وسيله اى براى 

جلوگيرى از اصابت گلوله  ميداند!؟
داشت  باور  واقعاً  اگر  پهلوى  شاه  محمدرضا 
كه قرآن در جيب ايشان، جلوى گلوله را مى 
گيرد، پس چرا اين همه اسلحه خريدند كافى 
بود در جيب هر يك از ارتشيان ايران يك 
قرآن قرار ميدادند!! و آنها را به ميادين جنگ 

مى فرستادند.
دانشگاه  يك  در  محمدرضاشاه،  زمانى 
نوبت  گفت:  و  كرد  سخنرانى  امريكايى 
حكومت شما چشم آبى ها در جهان به پايان 

رسيده است!؟
او به شركت هاى نفتى جهان اخطار كرد كه 

ميلادى)   1979 (يعنى   1357 سال  از  پس 
با  تمديد  را  اش  نفتى  قراردادهاى  ديگر 
شركتهاى غربى نمى كند و آنرا نيمه قيمت در 

پمپ بنزين هاى جهان عرضه مى كنيم!
محمد رضاشاه! روح االله خمينى را- كه در راه 
براندازى ملى و شاهنشاهى ايران  و تباهى 
ملت ايران گام برمى داشت، فتنه 15خونين  
خرداد 1342 را، به راه انداخته و محكوم به 
سياستى  بى  يك  در  ولى  بود  شده  مرگ 
آشكار اول به تركيه و سپس به عراق فرستاد 
تا به فعاليت هاى مخرب خود عليه ملت ايران 

چنين  وگرنه  نبود  ديكتاتور  او  دهد.  ادامه 
تصميمى نمى گرفت!

شما از سال 1320 تا 1332 نشان داديد كه 
سبب  اين  و  هستيد  دموكرات  پادشاه  يك 
شد كه آقاى دكتر مصدق حكم قانونى شما را 
ناديده بگيرد و اين طور وانمود كند كه شما به 
زور متوسل شديد!؟ در حالى از آن سال ترقى 
و موفقيت هاى چشم گيرى نصيب ايران و 
اقتصادى  جهشى  موجب  و  شد  ايران  مردم 
و صنعتى ايران شد، افزايش صادرات ايران 
تسخير  را  اروپا  حتى  و  خاورميانه  بازارهاى 

كرد.
آن  لااقل  يا  و  ايران  ملت  ما  اشتباهات  اما 
بخشى كه در دى ماه 1396 در پيش از صد 
كرديم-  انقلاب  دادند «ما  شعار  ايران  شهر 
اشتباه  به  را  ما  واقع  در  كرديم»!  اشتباه  ما 

انداختند! 

مردم ما زندگى خود را مى كردند و هر كدام 
را  خود  خانواده  زندگى  كه  بودند  تلاش  در 
هم  موفق  راه  اين  در  و  سازند  بهتر  و  بهتر 
پادشاهى  آغاز  در  هست  يادمان  ما  بودند 
محمدرضاشاه، ما در دو اتاق اجاره اى و در 
خانه هاى عمومى و اتاق هاى تك اجاره اى 
كرديم.  مى  زندگى  قمرخانم»  مانند  «خانه 
يعنى در يك خانه چندين خانوار در اتاق هاى 
اجاره اى به سر مى بردند. ولى در سال هاى 
اواخر پادشاهى اكثر مردم در آپارتمان و يا 
خانه هاى مستقل به سر مى بردند و از آب و 

برق استفاده مى كردند.
آن زمانها يك حوض آب در وسط حياط بود 
كه ما صورت و دهان و دندان هاى خودمان را 
مى شستيم و در همان حوض ظروف كثيف 
غذا و رخت و لباس چرك و كهنه خود را در 
همان آب به اصطلاح «تميز»!! مى كرديم ولى 
و  منازل  اكثر  در  كه  بوديم  شاهد  بعد  سال 
آپارتمان ها داراى حمام و توالت هاى عليحده 

بود.
در اكثر مناطق ديگر شب ها براى خوابيدن 
وسايل  بلكه  رفتيم  نمى  ها  بام  پشت  به 
كننده  گرم  وسايل  زمستان  و  سردكننده 
داشتيم. ما بر اساس داده هاى شما به ملت 
ايران و خرد خود از شما حمايت مى كرديم 
از  شما  ترك  خواستار  و  كرديم  اشتباه  ولى 
ميهنمان  شديم. حالا  از اشتباه خود از شما 

محمدرضا شاه پهلوى پوزش مى خواهيم.

پرويز مينويى
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دلخوشى ها!
هيچوقت دلخوشى كسى رو ازش نگيرين

اين دلخوشى ميتونه:
يه سلام

يه احوالپرسى 
يه حواسم بهت هست ...
يه صداى گرم و دوستانه
و يه حس خوب باشه ...

دوستى ها رو دست كم نگيرين ...
همين ...

بچه ها شوخى شوخى به گنجشك ها 
سنگ ميزنن ...

ولى گنجشك ها جدى جدى ميميرن ... !
آدما شوخى شوخى به هم زخم زبون ميزنن ...

ولى دلها جدى جدى ميشكنند ...

رسم رفاقت!
در راه مشهد شاه عباس

تصميم گرفت دو بزرگ را
امتحان كند !!

به شيخ بهايى كه اسبش جلو ميرفت گفت:
- اين ميرداماد چقدر بى عرضه

است اسبش دائم عقب مى ماند!
شيخ بهائى گفت :

كوهى از علم ودانش برآن 
اسب سوار است، حيوان كشش

اينهمه عظمت را ندارد
ساعتى بعد عقب ماند

به مير داماد گفت 
جلو  دائم  نميكند  رعايت  بهائى  شيخ  اين   -

مى تازد!
ميرداماد گفت:

- اسب او از اينكه آدم بزرگى
چون شيخ بهائى بر پشتش

سوار است سر از پانمى شناسد و مى خواهد از شوق 
بال در آورد!

اين است رسم رفاقت..
درغياب يكديگرحافظ آبروى هم باشيم..

داريوش باقرى

از آنچه ديده ايم، شنيده ايم، خوانده ايم، پرسيده ايم
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فرصت و لحظات!
يك فرصت را اگر بگذاري كه بگذرد،

 اين زمان 
ميشود  آن زمان ....

ميشود بسان چاي يخ كر ي روي ميز
كه با عشق دم كرده بودي و يادت رفته،

و حالا با هيچ قند و شكلاتي
به مذاق هيچ طبعي خوش نمي آيد.

خورده نميشود كه نمي شود،
 فرصت 

را كه بگذاري بگذرد
ميشود مثل آبِ تنگِ ماهي
كه به وقتش عوض نشود،

آنوقت ديگر آن ماهي هم ، ماهي نمي شود ...
قدر  لحظات  را بدانيم.

زندگي منتظر هيچكس نمى ماند.

عقاب داشت از گرسنگى مى مرد و نفسهاى آخر را مى كشيد.
كلاغ و كركس هم مشغول خوردن لاشه ى گنديدة آهو بودند.
جغد دانا و پيرى هم بالاى شاخة درختى به آنها خيره شده بود.

كلاغ و كركس رو به جغد كردند و گفتند اين عقاب احمق را مى بينى بخاطر 
غرور احمقانه اش دارد جان مى دهد؟ اگه بيايد و با ما هم سفره شود نجات پيدا 

مى كند حال و روزش را ببين آيا باز هم مى گويى عقاب سلطان پرندگان است؟ 
جغد خطاب به آنان گفت: عقاب نه مثل كركس لاشخور است و نه مثل كلاغ 
دزد، آنها عقابند از گرسنگى خواهند مرد اما اصالتشان را هيچ وقت از دست 

نخواهند داد 
از چشم عقاب چگونه زيستن مهم است نه چقدر زيستن.

زندگى ما انسانها هم بايد مثل عقاب باشد، مهم نيست چقدر زنده ايم مهم اين 
است (با عزت) به بهترين شكل زندگى كنيم.

زيستن نه چقدر زيستن!

يك نفر توى زندگى!
به گمـــانم در زنــــدگى هركس بـــــايد يك نفر باشد

مرد و زن بـودنش مهــــــم نيست…
فقط بايد يك نفــــــــر باشد…

يك آدم …
يك دوســــــت…

يك همـــــــدم… يك رفيـــــــــق…
يك نفـــــــــر كه جــــــــوياى حالـــــــت باشد…

كه نگرانـــــــت باشد…
كه تو را بهتـــــــر از خــــــــودت بشناسد…

يك نفر كه شماره اش را بگيرى و بگويى حالم بد است..
شنيدن همين يك جمله كافيست كه او كار و زندگى اش را تعطيل 

كند…
و به سرعت باد خودش را به تو برساند…

آخر خوشبختـــيست يك نفر در زنــــدگيت باشد…

بى ارزشترين نوعِ افتخار....
افتخار به داشتن ويژگى هايى است كه خود انسان در داشتنشان 

هيچ نقشى ندارد: 
مثلِ :

 « چهره، مو ، قد، رنگ چشم، مليت، ثروت خانوادگى و.....»
شما از چيزايى كه خودتان به دست آورده ايد حرف بزنيد...

مثل: انسانيت، مهربانى، گذشت، صداقت و!؟
آدمى را ادميت لازم است:عود را گر بو نباشد هيزم است....! هوده!

خار بي
افت

تو براى من هيچ كارى نكردى!
حتى اگر خودتان را قطعه قطعه كنيد و براى آرامش 
و رفاه كسى در چرخ گوشت بيندازيد و رشته رشته 
شويد، يك روز از راه مى رسد كه همان كس، توى 

چشمتان خيره شود و مى گويد:
-تو هيچ وقت، هيچ كارى براى من نكردى!

وقتى اين هيچ را مى گويد دلت مى خواهد زندگى 
دنده عقب داشت و مثل خرسى كه تمام يك زمستان 

سرد را در دل غارى گرم مى خوابد، برمى گشتى به 
و  ماندى  مى  همانجا  كردى،  مى  كز  مادرت،  بطن 

هرگز به اين دنيا نمى آمدى.
اگر مى خواهيد در اين دنيا زنده بمانيد تمرين كنيد از 
هيچ كس هيچ چيز توقع نداشته باشيد، حتى از پدر 
و مادرتان. حتى از آنها كه هم خون تان هستند چه 

رسد به ديگران.
وقتى  حتى  كند  نمى  غافلگيرتان  چيز  هيچ  اينطور 

خيره  تان  چشم  توى  گردد،  برمى  نفر  يك  همان 
مى شود و مى گويد:

- تو هيچ وقت، هيچ كارى براى من نكردى!
اگر اين جمله را نشنيده ايد هنوز روزش فرا نرسيده. 

مى رسد!
بى توقع بودن تمرين سختى است. خيلى سخت. مثل 

رنجِ زنده زنده، رشته رشته شدن در چرخ گوشت!

هرگز اين جمله را نشنويد!
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 ابراهيم تربتى

كارنامه!
من از تبار 
نسل آواره

من آن
يهودى سرگردانم

طومار بودنم
چيزى نيست

آونگِ
ساعت ديوارى...،

در راهِ
مطبخ و چاهك.

در راهِ
چاهك و....مطبخ.

از اولين ستاره داود
تا آخرين صليب شكسته

از اولين تبَر
كه بر بتُى فرود آمد

تا قامتِ فرو تكيده ابراهيم.

 اكبر ذوالقرين

كجا هستم؟
جاى من كجاست؟

كدام ميكده انتظار مرا مى كشد؟
كدام عبادتگاه مرا منتظر است؟

كدام قله
كدام قعر

كدام قلمرو روشن
كدام ساحل ساكت،
مرا خواب مى بيند؟

من كجا هستم
كه نفرتم فضا را آكنده است؟

اندوه من از 
كدام زمزمه آغاز شد

كه دريچه ها را 
بستم...؟!

شمس لنگرودى

تكه اى از ماه!
پروانه ى كوچك!
ياس سفيد نيست

كه تو در پايش، خم شدى!
اين ماه است

تكه اى از ماه!
قطعه خوشگوار پنيرى

كه در پهنه شاخه ها نيست،
كه بر آن خيره مانده 

زاغك افسانه ها!
گردنبند نقره نيست

دخترك!
بريده ناخن آسمان

در دفتر شاعران است.
تلالوى سكه نيست، عابران!
هلاى تيغى در خاك است

و نه برگى، نه پرنده اى
كمانه ى شعرى در سنگ است.

نگاه كن!
درياى واژگونه،

چگونه ورق مى خورد و
مرا در نورش

به شاخه مرجانى!
بدل مى كند.

 شيرين رضويان

جاى من خالى ست...!
جايى

نهان در لابلاى سروهاى اصفهان،
شايد!
جايى

ميان پيچ پيچ چاده جالوس
كوه  هاى  جنگل  دور  هاى  هاله  يا 

نور!
حتا اگر جايى

بسيار دور دور.
در چشمه اى كوچك

كه مى ريزد ز پشت گنجنامه
در شهر بابا طاهر و مفتون و بوسينا

شايد!
حتا

اگر حتا
بر برگ هاى گرد لادن ها.

بر  رسته  هاى  سبزه  لابلاى  در 
سينى

يا در كنار سنبل و قطاب و شيرينى.
در حوض كاشى كارى آبى

يا در كنار قورى چاى و سماور
چيده بر ايوان مهتابى.

جايى ازين جاها
جاى من خالى ست

هر چند
اين را هيچكس با من نمى گويد.

هر چند
ديگر هيچكس
نام و نشانم را،

شايد نمى جويد.
درخت  بر  جوانه  هر  سبز  جان  در 

پير،
در جسم جاويدانه ى آن شير در 

زنجير.
در جاى جاى سرزمينم،

جاى من خالى ست.

 نظام وفا

اى دل با من 
گفتگو كن!!

اى كه مايوس از همه سوئى به سوى عشق رو كن
قبله دلهاست اينجا هر چه خواهى آرزو كن
تا دلى آتش نگيرد حرف جانسوزى نگويد
حال ما خواهى اگر از گفته ما جستجو كن

زرد روئى در ميان گلرخان عيب است برمن
روى زردم را به خون اى ديده، گاهى شستشو كن
چرخ كجرو نيست، تو كج بينى اى دور از حقيقت

گر همه كس را نكو خواهى برو خود را نكو كن
كشت تنهائى مرا اى دوست بر من رحمت آور
مردم از خاموشى اى دل با من آخر گفتگو كن
چون خيال دوست من چيزى نشاط آور نديدم
هر زمان فرسوده دل گشتى «نظاما» ياد او كن

پپر
ييا
كك
ااي
تتك
ق
كك
كك
ز
گگ
د
ببر
د
تتلا
ه
و
كك
ننگ
د
چ
م
ببه
ببد
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يپامك حوا! 
چشم، براى ديدن
زبان براى گفتن

قلم براى نگاشتن 
و دل براى سپردن است

غزلواره اى كه در نگاه  تو جاريست
بى خواب  و بى  تابم  ميكند

كاش ميدانستى
درهواى  دزدانه  ام  بسته  دست  دل  كه 

توست 
واين ديوار جدايى

چگونه بجانم شرنگ قهر وغضب ميريزد
و از  اين  غزل  و  غضب   توامان

در من حماسه ها ميجوشد
كه نه ميتوانم نوشت 

و نه  ميتوانم  گفت 
كه   قلم  و  زبانم

شكسته وبسته است 
انگار در كشاكش بلوغ بود
كه با پيامك حوا دانستم

كه تا چشم مى بيند و نبض ميزند 
ميتوان  عاشق  شد ودلسپرد

 نوذر پرنگ

پرهيز كن از سيل اشك سركشم!

گفتمش: كارت چرا پيوسته آزار من است؟

گفت: دارد هركسى كارى و اين كار من است 

گفتمش: نرگس به دور چشم تو بيمار كيست؟

گفت: با من كرده همچشمى و بيمار من است 

گفتمش: مجنون خود را چون كُشى منصور وار

گفت: او از سرفرازان سرِ دار من است 

گفتمش: گر راست گويى پنجه با «نوذر» فكن

گفت: اين فرهاد شيرين كش گرفتار من است 

گفتمش: پرهيز كن از سيل اشك سركشم

گفت: سيلى زن بر اين سيلاب ديوار من است 

گفتمش: اشعار«نوذر» اين ملاحت از چه يافت؟

گفت: اين خاصيت لعل شكربار من است

 پيرايه يغمايى

به سويت حرير بال 
گشودم!

نه بركه اى كه بميرم، كه جان زنده رودم
بريده ام سر خود را، به قبله گاه سرودم
ز حجم مرده برفى، روانه ام به شگرفى

ز خويش تا كه گذشتم، گذشته ام ز ركودم
خروش روشن آبم، به رنگ پاى شتابم
گشوده ام چه گره ها، ز بند بند وجودم
در اين گذار گران سر، ز ناكسان به مكرر

چه نازها كه كشيدم، چه هرزه ها كه شنودم
ولى ز پا ننشستم، از اين و آن نشكستم

ستيزه كردم و سر راه، به سنگ حوصله سودم
به راه عشقم و دانم، درنگ را نتوانم

كه نيست گوش مجالى به هاى و هوى حسودم
سرود رفتن و رفتن، نشسته روى لب من
شتاب شد همه تارم، گذار شد همه پودم
بر آن سرم كه سبك پا، رسم به آبى دريا

كه تا رسانم از آنجا، به آفتاب درودم
تو آفتاب جهانى، كه پرده پرده توانى

به سادگى گذرانى، ز هفت چرخ كبودم
به اين تبار زمينى، بتاب تا كه ببينى

چگونه باز به سويت، حرير بال گشودم

دكتر نورانى وصال

اى نازنين من كه مى 
روى به ناز...!

با آخرين نگاه تو بدرود مى كنم
بدرود با هر آنچه مرا بود مى كنم
خاموشيم مبين كه بيان هزار راز
با پر نياز چشم غم آلود مى كنم

سويم نگاه كن كه تمناى جرعه اى 
زان باده اى كه چشم تو پيمود مى كنم
بنشين كه من حكايت سوز نهان خويش

با ديده اى كه دوش نياسود مى كنم
اى نازنين من كه كنون مى روى به ناز

با آخرين نگاه تو بدرود مى كنم 

سينا على محمدى

چشمانت...!
آخرين برگ برنده ات بود

چشمانت...
كه دروازه هاى پاييز را گشودند

خشك يا تر
سبز يا زرد

فرقى نمى كند
بازنده ها هميشه مى ريزند

مثل همين برگ
مثل همين سايه

زير چشمانت! 
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-1-
نفهميديم وقتى گوگوش از من شنيد كه بجاى 
خانم فروزنده اربابى مى تواند برنامه صبح 
جمعه «شما و راديو» را اجرا كند! آيا تظاهر 
قبلاً  يا  كرد  خوشحالى  و  حيرت  و  تعجب  به 
بعضى از كارگزاران راديو و واسطه هاى هنرى 
را به او رسانده بودند چون متأسفانه من در اين 
زمينه قبلاً- يعنى پيش از آن شب، با چند تن 
از دوستان مشورت داشتم و نظر خواهى كرده 

بودم.....
اين  شنيد،  من  از  گوگوش  كه  اولى  بار  اما 
كه  آن  از  پس  گرفت.  شايعه  حد  در  پيشنهاد 
با  است  جدى  پيشنهاد  يك  اين  كه  كرد  باور 
تمام شوق و ذوق، پس زد و شروع به صغرا و 
توانايى  مورد  در  بخشى  كه  كرد  بافتن  كبرى 
هاى ذهنى و كلامى خود- در مقايسه با خانم 

فروزنده اربابى بود.
- من ترانه خوانم و در همان حد هم روى سن، 
از  كه  اين  واسطه  به  اونم  ميدم،  نشون  خودى 
و  تئاتر  سن  روى  چهارسالگى  سه  و  كوچكى 
كافه بودم و ترس و دلهره و وحشتى از جمعيت 
ندارم ولى اجراى برنامه اونهم به طور جدى و 

هر هفته يك چيز ديگه اس!؟
به گوگوش گفتم: من ميدونم تو از كجا تا به 
نيست.  تو  ترقى  نهايت  اين  ولى  اومدى!  كجا 
دارد  جا  كه  دارى  زيادترى  استعداد  تو 
نبايس  و  بدرخشى  اينها  از  بيشتر  كه 
و  كنى  خوانى  ترانه  وقف  فقط  رو  خودت 
امروز  فرضاً  كاباره،  در  برنامه  چند  اجراى 
در لوكولوس، فردا در مولن روژ يا شكوفه 

نو،.... فوقش اينه ديگه!؟
گوگوش شانس بازى در  فيلم هم خيلى داره!؟ 
داره.  اما بگير و نگير  فيلم هم بسيار خوبه  اما 
فيلم  باشى  داشته   خوبى  شهرت  وقتى 
فيلم  نه  ميشه!  پيشنهاد  بهت  خوبى  هاى 
هاى آبگوشتى (متأسفانه آن روزها اين اصطلاح 

سر زبانها افتاده بود)!!
بعد به او گفتم در اين جريان من به شخصه ترا 
تنها نمى گذارم. بخصوص در سمت برنامه هاى 
زنده كه با حضور كسانى كه در استوديو بزرگ 
به  تو  كه  طوريكه  به  دارند.  حضور  ايران  راديو 
ياد مى گيرى يكى از اون  زودى راه و چاه را 

گوگوش گوگوش 
جانشين فروزنده اربابى!جانشين فروزنده اربابى!

عباس پهلوان

«مثلاً خاطرات»

تو تنها نيستى و در كنارت يك چهره ديگرى 
هم هست ( نگفتم كه نظرم به منوچهر نوذرى 
است كه با تو خواهد بود) از آن گذشته گرچه 
در مقابل عده زيادى بيننده اجرا مى شود ولى 
زنده نيست و هر كجا كه نپسنديدى يا فكر مى 
آب  از  خوب  يا  و  نيست  ات،  صلاح  به  كردى 
كنيم.  اضافه  يا  و  حذف  توانيم  مى  درنيامده، 
بخصوص كه اين كار براى تو يك درآمد مكفى 
ترين  پرشنونده  از  يكى  در  هفته  هر  و  است 
صدايت  آن  ساعات  بهترين  در  و  ايران  راديو 

شنيده مى شود.
گوگوش با ترديد ولى با دو دلى اميدوار كننده 
قبول كرد. جالب اين كه فرداى آن شب نزديك 
بالاخره  كه  نفرى  چند  رفتم  راديو  به  كه  ظهر 
به نوعى در كارهاى راديو خود را صاحب نظر و 
تصميم گير و اهل توصيه مى دانستند. با كلى 
منت يعنى كه بايد در آينده تحويلشان بگيرم 
من  به  «راديو  جمعه  صبح  در  گوگوش  «خبر 
جالب   ) اشخاص  از  خيلى  اين  ضمن  دادند»! 
بهترين  و  راديو  رئيس  روحانى  تقى  بود 
گوينده ايران خيلى از اين جريان استقبال 

كرد و گفت توصيه هايى دارم كه با شروع كار 
گوكوش با خود او در ميان مى گذارم!

پيش از اين گوگوش پشت ميكروفن گويندگى 
شما و راديو بنشيند. مجلات و نشريات طبل آن 
را زده بودند و جانشينى گوگوش بجاى فروزنده 
اربابى به قول مطبوعات مثل «بمب» صدا كرد!! 

و همكارى منوچهر نوذرى نورعلى نور!
جالب اين كه در هر دو مورد و بيشتر در مورد 
اصرار  كه  بودند  كسانى  نوذرى»  «منوچهر 
گذاشته شود  داشتند كه منوچهر نوذرى كنار 
و يا به او مشفقانه!! مى گفتندداخل اين قرتى 

بازى ها نشود!!
در واقع كارشكنى مى كردند. نصيحت داشتند! 
كه خودت را خراب ميكنى!! احترام پيشكسوت 

ها لازم است!!
در حالى كه منوچهر نوذرى در درجه اول عضو 
راديو بود. هنرمند بود هر برنامه اى را كه مى 

خواست مى توانست اجرا كند.
من قبلاً در مراجعه به استوديوى كاروان فيلم 

بهار  پاساژ  در  فارسى  فيلم  تهيه  استوديو  (اين 
هم  آژنگ  نامه  هفته  دفتر  كه  بود  زار  لاله  در 
محمود  با  بار  چند  من  داشت).  قرار  آنجا  در 
بودم  شده  صحبت  وهم  آشنا  او  برادر  نوذرى 
مرد مهربان و صميمى و گويا بيمار مى نمود. 
شاعر  كسرايى»  «سياوش  كه  بودم  شنيده 
به  معروف  كسرايى  است  نوذرى  خواهر  شوهر 
حوادث  در  ولى  بود.  اى  توده  و  خلق»  «شاعر 
زيادى  گرفتارى  و  گير  مرداد   28 به   موسوم 
پيدا نكرده بود يا لااقل من خبر نداشتم (طبقه 
معمول سياوش كسرايى هم جزو آن چند شاعر 
شاعرم  برادر  دوست  كه  بودند  اى  نويسنده  و 

حيدر بودند از جمله مشتريان كرسى اتاق او)

-2-
شاعر  از  اعم  نويس  طنز  و  همكار  يافتن  براى 
خوشمزه  اى  تكه  و  مطلبى  كه  اين  اهل  يا  و 
باشد،  نوشته  مطبوعات  در  كلمه  دو  لو  و 
«دستگاه  كه  بود  شايع  كه  كسانى  با  و  رفتم 
هايشان  بعضى  بنويسند»!  آنها  گذارد  نمى 
خيال  و  بودند  ترسانده  را  خودشان  بيخودى 
بختيار  تيمور  قدرت  قدر  دستگاه  كردند  مى 
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و  اطلاعات  سازمان  (بعدها  نظامى  فرماندار  و 
امنيت كشور از آنها واهمه دارد و مى ترسد!؟

بعضى ها غم نان داشتند و چند بارى كه براى 
خور»  پولشان «لوطى  ولى  بودند  نوشته  راديو 

شده بود!
چند نفرى نيز محذور كار در دم و دستگاه هاى 
كردند  مى  كار  آنجا  در  كه  داشتند  مطبوعاتى 
مانند بعضى از نويسندگان هفته نامه «توفيق» 
كه بى اجازه برادران توفيق كه موجب شهرت 
(آنهم  راديو  با  خواستند  نمى  بودند  شده  آنها 
رژيم  عامل  يا  و  دشمن  رقيب!  دولتى)  راديو 

حاكم همكارى نمايند!؟
صفحه  كه  يكشنبه-  روزهاى  كه  شد  قرار   
چاپ  آماده  و  شده  تمام  فردوسى  مجله  بندى 
و بسته بندى براى ارسال به شهرستانها بود و 
دفتر مجله بيا و برويى نداشت- تمام همكاران 
بنده  اين  مهمان  كباب  چلو  به  راديو  و  شما 
باشند و همانجا سوژه ها را مطرح كنند، همانجا 
پس  مطالب  تمام  و  شد  مى  تعيين  برنامه  كل 
از مطالعه و بازبينى تا روز دوشنبه براى تايپ 
براى راديو مى فرستادم صبح سه شنبه جلسه 
تمرين عمومى هنرپيشگان شماره راديو بود و از 
ساعت 2 و 3 بعدازظهر در استوديو بزرگ راديو 
تمام برنامه ضبط مى شد. تمرين هنرپيشه ها 
هر چند هر كدام براى خودشان «اوساى كار» 
بود زير نظر هنرمند معروف «حميد قنبرى» 
انجام مى گرفت. و به عنوان كارگردان برنامه و 
به عنوان تهيه كننده آن نيز «شاهرخ نادرى» 
بود كه سواى اين كه سالها تبحرى در تنظيم 
مسوولين  با  داشت  آهنگها  و  ها  برنامه  ضبط 
(مانند  داشتند  برنامه   اين  به  ربطى  كه  راديو 
شوراى موسيقى، دوستى و الفت خاصى داشت 

و قلِقِ هر كدام را مى دانست.
ظهر يكشنبه دفتر مجله فردوسى (چهارراه بهار 
يك  و حتى  بود  اى  غلغه  واقعاً  ثريا)  خيابان  و 
و  شد  نمى  قطع  آنجا  در  خنده  صداى  لحظه 
بود  مطبوعاتى  هاى  جمع  نادرترين  جمله   از 
مدنى،  حسين  مانند  معروفى  هاى  چهره  كه 
محجوبى،  منوچهر  خرسندى،  هادى 
منوچهر احترامى، اشتهاردى، احمد الوند، 
چند  و  شهريارى،  خسروشاهى،  پورثانى، 
بود  شده  معرفى  راديو  طريق  از  كه  ديگر  نفر 

(چند نفرى اسمشان در يادم نيست).
پخش  از  بعد  كه  بود  چنان  برنامه  طول 
طنزهاى  و  ها  نوشته  و  اشعار  از  بخشى  برنامه 
هيچكدام  ولى  رسيد  نمى  پخش  به  دوستان 
ترين  جالب  با  تقدم  حق  و  نداشتند  اى  گله 
خوشمزه ترين آنها بود و در آن جلسه، يكشنبه 

ناهارخورى بيشترين استقبال از آن مى شد.
يك عامل موثر برنامه صبح جمعه راديو جمع و 
جور كردن موسيقى و ابداع و ابتكار در جزئيات 
برنامه بود و كسى در آن نقش موثرى در اين 
كار داشت خواننده و هنرمند قديمى جواد 
از  سنى  كه  آن  وجود  با  كه  بود  زاده  بديع 
و  جنب  بى  اى  لحظه  ولى  بود  گذشته  او 
جوش نبود و همه چيز را سر و سامان ميداد. 
بيشتر  زمان  آن  متأسفانه  بنده  اين  بخصوص 
بخاطر جوانى و كم تجربگى به محض مشكلى 
بديع  رفتيم  مى  در  كوره  از  زود  ناملايمى  و 
زاده پدرانه اختلافات جزيى با بعضى ارگانهاى 
راديو و اشخاص بر طرف مى كرد و من خيلى 

از او آموختم.
دكتر  ايشان  برادر  از  كه  است  لازم  جا  همين 
من  كه  كنم  تشكر  داخلى  پزشك  زاده  بديع 
ها  دكتر  كه  بردم  مى  رنج  معده  درد  از  سالها 
گفتند  را  دل  درد  هر  زمان  آن  معمول  طبق 
«زخم معده» است! و من همچنان از درد معده 
عمل  تخت  قدمى  يك  تا  حتى  و  ناليدم  مى 
جراحى هم رفته بودم. اغلب پزشكان درد دل 
مرا بدبختانه اغلب به غلط مى گفتند «ارثى» 
است و پدرم به روى تخت عمل فرستاده بودند 
خواباندند  ترتيب  همين  به  هم  را  بزرگم  برادر 
كارسازى  نيز  بنده  معده  از  وقتى  نبود  معلوم 
كردند!! اين «ارث» پدرى كى تمام مى شود و 
دست از سر ما 8 دختر و پسر برخواهد داشت 
(گويا  اروپا  از  تازه  كه  زاده  بديع  دكتر  ولى 
سوئيس) آمده بود اولين پزشكى بود كه زخم 
معده» را يك تشخيص غلط خواند و مى گفت 
كه  است  شديد  حدى  به  معده  اسيد  و  ترشى 
كوچك ترين زخم و كورك در معده در چند 
دقيقه به يك زخم عميق مبدل مى شود! چه 

برسد به زخم معده!؟
در هر حال دفع اين درد را- كه بعدها به معالجه 

اساسى آن ادامه دادم- مرهون دكتر بديع زاده 
و  خانواده  فراوان  محبت  همينطور  و  هستم 
به  محبت  گونه  هر  از  كه  زاده  بديع  شخص 
من خوددارى نمى كردند و سپاسى  از شخص 
هنرمند نامدار! موسيقى ايران جواد بديع زاده 
خواننده ترانه «خروس قندى» و «رستم زال 
آهنگهاى  اولين  آنرا  توان  مى  كه  زالك» 
ايران  در  كه  خواند  جاز  و  باصطلاح «پاپ» 
اين  از  ديگر  نوعى  و  نحو  به  ما  و  شد  متداول 
كارهاى او در برنامه صبح جمعه ياد كرديم، نه 
از كارهاى او، كه بسيارى از هنرمندان قديمى.
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اولين برنامه ما با تمام سفارش ها بخصوص به 
گوگوش و نوذرى و اين كه از حضور جمعيت 
جا نخورند! چون ممكن بود جماعت «متلك» 
هم بپراند و يا اجراى برنامه اى مورد پسندشان 
نباشد. ما حواسمان به تحريك داخل راديويى 

هم بود.
رئيس انتظامات راديو «بلور» كشتى گير قديمى 
و مربى كشتى به ما رساند كه چون براى اولين 
مرتبه است كه دانش آموزان دختر مدارس 
به اين برنامه مى آيند بايد خيلى مواظب 
برنامه  اين  هاى  شنونده  اين  بر  سابق  باشيد. 
افراد سالمند و بيكار خانواده ها بودند ولى هر 
هستند  كن»  پا «شلوغ  يك  دخترها  كدام 
سر  به  سر  آيد  مى  خوششان  هم  ها  بعضى  و 
آشنا  آنها  با  يا  بگذارند  راديو  مرد  هنرمندان 
محترم»  هنرمندان  و  مقابل  طرف  از  و  شوند 
هم سر و گوششان مى جنبيد و بدشان نمى 
آمد كه «دوست» دختر مدرسه اى داشته 

باشند»!!
در  حاضران  تماس  هرگونه  ترتيب  بدين 
فنى  مسوولين  ساير  و  هنرمندان  با  استوديو 
و پخش ممنوع شد. همينطور خروج حاضران 
در استوديو مگر راهرويى كه اين گونه جدا از 

برنامه بود آن هم براى حوائج ضرورى اشان!!
از طرفى ما ترتيبى داده بوديم كه دخترهاى 
حاضر در استوديو در اجراى بعضى برنامه 
بعضى  و  كنند  همكارى  ها  خواننده  به  ها، 

از ترانه هاى معروف خواننده ها را به طور 
آن  مستلزم  اين  و  كردند  مى  اجرا  جمعى 
بود كه آنها آمد و رفت به اينسو و آنسوى 

استوديوهاى راديو داشته باشند.
بودار»  «تماس  موجب  باز  كه  ديگر  برنامه 
اجراى  براى  دختر  چند  انتخاب  شد  مى 
برنامه هاى كوتاه نمايشى بود كه تمرين و 
مى  انجام  قنبرى  حميد  نظر  زير  آنها  آمادگى 
گرفت ولى انتخاب آنها و آمد و رفتشان بدون 
دخترها  اكثر  نبود،  دخترها  بخصوص  شيطنت 
روى صندلى اشان بند نبودند و مى خواستند 
از داخل استوديو بيرون بزنند و به حياط راديو 
آشنا  اشان  علاقه  مورد  هنرمندان  با  و  بيايند 

شوند.
مدتها  تا  تنوع  نهايت  با  ها  برنامه  اولين  ضبط 
و  شد  مى  پخش  و  ضبط  خوشى  و  خير  به 
بخصوص  و  مطبوعات  رفت  مى  انتظار  چنانكه 
رفقاى مطبوعاتى اين برنامه را از خودشان مى 
مى  حتى «غلو»  ها  برنامه  مورد  در  دانستند 
كه  راديويى  مقامات  بعضى  بدبختانه  و  كردند 
خيال مى كردند كه من به همه مجلات سپرده 
ام كه به به چه چه راه بيندازند در حالى كه اين 

لطف خود آنها بود.
يك  پخش  از  بعد  روز  يك  تصادف  حسب  بر 
به  برحسب  معينيان  كه  جمعه  صبح  برنامه 
در  مرتب  ديد (او  وراديو  راهرو  در  مرا  تصادف 
حال سركشى به همه جا بود)  نه خوب گفت 
و نه انتقاد. او فقط لبخندى زد و گفت: آيا مى 

تونيد هر هفته با اين حجم كار ادامه بديد؟!
من هم تعارفى مى پراندم:

- البته زير سايه شما....!
ديدار  راديو  رئيس  از  اى  توصيه  دخالت!!  تنها 

همين بود.
مجله  دفتر  در  شدن  جمع  و  يكشنبه  روز 
دست  كه  سوژه  انتخاب  و  ناهار  براى  فردوسى 
بر قضا چندتن از رفقاى مطبوعاتى كه ذكر اين 
هم  آنها  بودند  شنيده  را  چرانى»  سوژه  «ناهار 

اغلب سر زده به جمع ما پيوستند نه همه 

گوگوش 
جانشين فروزنده اربابى!

منوچهر محجوبىمنوچهر محجوبىجواد بديع زادهجواد بديع زادهسياوش كسرايىسياوش كسرايى تقى روحانىتقى روحانى

لطفا ورق بزنيد
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براى همكارى بلكه براى تشويق و سوژه دادن 
و حمايت.

-4-
پاى  كه  وقتى  از  خودم  كه  مواردى  از  يكى 
كرد،  مى  كار  باطرى  و  برق  كه  «فادا»  راديو 
مى نشستم و به آن برنامه علاقه داشتم و برايم 
جالب مينمود، اجراى ترانه هاى دو صدايى 

بود، يادم مى آمد.
(مردم آن زمان اغلب با هم جر و منجر داشتند، 
كه اين دوتا كه با هم مى خوانند زن و شوهرند!! 
اين برنامه با (پريچهر و منوچهر) شروع شد و 
ترانه  ها،  برنامه  ديگر  از  داشت  طرفدار  خيلى 

هاى فكاهى و انتقادى بود.
نوجوانى  سالهاى  در  من  را  برنامه  اين  اغلب 

كه  بودم  شنيده  و  ديده  تهران  تماشاخانه  در 
به عنوان «پيش پرده» اجرا مى شد كه اغلب 
محسنى،  مجيد  تهران:  تماشاخانه  هنرمندان 
حميد قنبرى، مرتضى احمدى و عزت االله 
از  مردم  قدرى  به  بعدها  كه  اجرايى  انتظامى 
اين پيش پرده ها استقبال كردند كه جزو اصلى 
برنامه اين تماشاخانه ها (تهران و فرهنگ) شد 
و روز بعد از اجرا در تماشاخانه بلافاصله، متن 
چسبيده  بهم  ورقه   8 تا   4 در  آن  شده  چاپ 
كوچك به قيمت يك قران توى لاله زار فروخته 
مى شد اغلب آنها هم براى جلب خريداران، از 
قسمتى از ترانه را هم مى خواندند. ناگفته اند 
كه اشعار آن را نيز اغلب «پرويز خطيبى» به 

طنز مى سرود!
در دوره جديد «شمار و راديو» سرودن اين گونه 
اشعار طنز به سبك پيش پرده تماشاخانه ها به 

عهده هادى خرسندى گذاشته شد كه به طور 
اختصاصى «مرتضى احمدى» به نحو شيرين 
و صدايى گرم اجرا مى كرد. اين در واقع حيات 
احمدى  مرتضى  ذوق  با  هنرمند  براى  اى  تازه 
بود كه زمانى شگرد او همين ترانه هاى فكاهى 
(پيش برده) بود و به آن معروف بود و در راديو 
و ديگران يا نتوانستند و يا اين از آنها خواسته 
دور اين ترانه هاى فكاهى را  شد كه بالا غيرتاً 
با  احمدى  مرتضى  كه  بگذارند  و  بكشند  خط 

آنها تجديد خاطره و «حال» كند!
با  معمولاً  كه  انتقادى  اشعار  اين  كه  اين  با 
«ريتم» ضربى مشهور ميان مردم يا بروزن ترانه 
جدى  هاى  ترانه  حتى  يا  و  روز  فكاهى  هاى 
راديو سروده مى شد به شدت مورد علاقه مردم 
بود ولى گاه گدارى نيز از غرض و مرض شخص 
و يا به تحريكاتى از جانب خود راديويى ها، نق 

و نوقى در جرايد پايتخت (معمولاً روزنامه هاى 
كم تيراژ روز چاپ مى شد و آنرا دو قبضه و با 
و  خصوصى»  «پيك  وسيله  به  يا  و  سفارش 
اداره  به  براى «معينيان»  خانوادگى»  «واسطه 
راديو مى فرستادند و اغلب مى نوشتند «راديو 
كه  است»!  نگذاشته  باقى  دولت  براى  آبرويى 
جلب نظر كند و در تمام اين مورد اين دوستان 
بى شيله پيله و با صفا و خوب ما مثل مهدى 
قاسمى،  تورج فرازمند و دكتر ضياء ادين 
و  بودند  ها  گويى  ياوه  اين  سپر  سجادى 
مى  در  خجالتشان  از  بنده  خود  اوقات  گاهى 
«حرمت  به  داشتم  سعى  كه  اين  ضمن  آمدم 
به  هاشان  خيلى  كه  نخورد  لطمه  مطبوعات» 

فكر آن نبودند.
و  كرد  مى  پيدا  بيخ  داشت  كه  قضيه  يك  اما 
در  را  مدارس  دختران  حضور  كه  بود  ممكن 
برنامه صبح جمعه بهم بزند مطلبى بود كه يكى 
از مجلات نوشته بود كه بعضى از هنرپيشه 
ميدان  در  و  راديو  از  بيرون  در  راديو  هاى 
داخل  در  آنها  با  قبلاً  كه  دخترانى  ارك 
راديو قرار گذاشته اند، سوار اتومبيل مى 

كنند و با خود مى برند!
معينيان  كه  بود  شده  چطور  دانم  نمى  من 
بلافاصله براى اين موضوع در دفتر خودش يك 
جلسه فورى گذاشت در حالى كه هيچكدام از 
سجادى  الدين  ضياء  دكتر  (از  شدگان  دعوت 
رئيس  بلور  فرازمند،  تورج  قاسمى،  مهدى  تا 
كارگردان  قنبرى  حميد  راديو،  انتظامات 
برنامه تهيه كننده شما و راديو بديع زاده و از 
جمله بنده خبرى از موضوع اين جلسه فورى 

نداشتيم!؟
معينيان با آن لحن و روحيه آرام خودش مسأله 
جلوى  برنامه  ضبط  روزهاى  كه  كرد  مطرح  را 
سوار  برنامه،  در  كننده  شركت  دختران  راديو 
اتومبيل هاى اين و آن و اغلب كاركنان راديو 

مى شوند!
نمى دانم در آن لحظه به طور ناگهان و يا براى 
نگيرند،  قرار  اتهام  مظان  در  ديگران  كه  اين 
كردم  دل  دل  چه  هر  و  افتاد  من  به  چشمش 
كه خاموش باشم و به خود نگيرم و ببينم آخر 
قضيه چه مى شود (جوانى بى تجربگ ى!!) يكهو 

جوش آوردم و گفتم:
- جناب آقاى معينيان آن روزى كه اين حكم 
را براى من صادر كرديد بايد ضميمه آن امريه 
به تشكيل آژان عصمت و عفت عمومى هم 
به كس و كسانى ميداديد كه از ميدان ارگ تا 
داخل منزل دختران مراقب آنهايى كه به راديو 

مى آيند، باشند.
بدبختانه جريانى را كه مى خواستم در دو سه كلمه 
بگويم نمى دانم چرا طولانى شد. بعد بلند شدم و در 
ميان بهت و حيرت ساير شركت كنندگان در جلسه 

از رئيس كل و بقيه راديويى ها خداحافظى كردم.
ناگهان صدايى نه از سر خشم ولى بلند شنيدم 

كه خطاب به رئيس انتظامات راديو گفت:
حق  ديگر  هيچكس  نه  و  ايشان  بلور،  آقاى   -

خروج، حتى از اداره راديو را ندارند!
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فارست گامپ
فيلمى با محتوا، بسيار قوى و اعجاب انگيز!

فيلم: «فارست گامپ» 
كارگردان: «رابرت زمكيس»

نويسنده: «اريك راث« فيلمنامه
گرى  رايت.  رابين  هنكس.  تام  بازيگران: 
فيلد.  سالى  ويليامسون.  ميكلتى  سينايس. 

«آفِـيمو آمِلامى»

«فورست گامپ» ساخته تحسين برانگيز «رابرت 
زمكيس» فيلمى است در مورد مردى كه دنياى خود 

را مى سازد. 
مردى در يك ايستگاه اتوبوس منتظر نشسته  است.   
با يك خانم كه در كنار او روى نيمكت ايستگاه 
نشسته است با يكديگر هم صحبت مى شود فورست 
خودرا معرفى مى كند و داستان زندگى اش را تعريف 
مى كند. فورست كه كودكى است با بهره ى هوشى 
پايين، تمام دنيايى كه در آن سير مى كند را به همراه 
مادرش و حوادث اطرافش را با زبانى ساده براى خانم 
توصيف مى كند .فارست گامپ كه به صورت مادرزاد 
دچار اختلالاتى ذهنى و جسمى است در كودكى 
به خاطر قوز كمرش مجبور است همراه با تسمه هاى 
فلزى اى كه دورپاهايش بسته شده راه برود. فورست 
طى مرور خاطراتش از دوران كودكى  تا به امروز، 
قريب به نيم قرن تاريخ معاصر امريكا را دوره مى 
كند، تقريباً تمام بچه هاى هم سن و سالش يا اورا 
اذيت مى كنند يا حتى حاضر نيستند اجازه بدهند 
او در سرويس مدرسه كنارشان بنشيند؛ به جز دختر 

زيبايى به نام جنى. جنى و فورست با هم هم بازى 
مى شوند و از همان كودكى فورست دل  باخته  ى 
شروع  فورست  حادثه اى،  طى  مى شود.  «جنى» 
به دويدن مى كند و تسمه هاى فلزى دور پاهايش 
از هم جدا مى شوند. اين دويدن فورست را حتى 
به دانشگاه و تيم ملى راگبى آمريكا مى برد. جنى 
جوان كه هرگز از مهر پدر الكلى اش بهره اى نداشته، 
آرزو دارد خواننده اى معروف بشود. زندگى مطابق 
ميل جنى پيش نمى رود و نمى تواند به آرزوهايش 
به  فورست  كالج،  از  فارغ التحصيلى  از  بعد  برسد. 
ارتش مى پيوندد و به ويتنام اعزام مى شود. فورست 
در دوره ى آموزشى ارتش، دوستى به نام بابا پيدا 
مى كند. بابا جوان سياهپوست ساده دلى است كه 
آرزو دارد خانواده ى فقيرش را با صيد ميگو به وضع 
بهترى برساند. آن ها به ويتنام اعزام مى شوند و تحت 
فرماندهى سرگرد دن تيلور قرار مى گيرند. در يكى از 
حملات، نيروهاى آمريكا به شدت بمباران مى شوند. 
با فرمان فرماندهش، فورست شروع به دويدن مى كند 
و ناگهان به ياد بابا مى افتد. او باز مى گردد تا بابا را 
پيدا كند اما هربار يك مجروح ديگررا پيدا مى كند 
و اورا تا كرانه ى رودخانه مى رساند، از جمله ستوان 
«دن». بالاخره بابا را درحالى  كه بشدت زخمى است 
پيدا مى كند. بابا مى ميرد و ستوان دن هردوپايش را 
از دست مى دهد، اما فورست به لطف دويدن خوبش 
فقط يك زخم جزئى برمى دارد. دن بخاطر آنكه تا 
آخر عمر فلج است و با افتخار نمرده و گمان مى برد 
فورست نگذاشته به سرنوشتش برسد از او خشمگين 
دوران  در  و  مى گيرد  افتخار  مدال  فورست  است. 
نقاهت استعدادش در پينگ پنگ شكوفا مى شود. 
درحالى كه او به مسابقات جهانى مى رود و يكى يكى 
پله هاى افتخار را طى مى كند زندگى جنى هرروز 
در سراشيبى است. اعتياد و روابط ناسالم، جوانى و 
زندگى جنى را مى ربايد. فورست، ستوان دن را با خود 
همراه مى كند تا به آرزوى بابا جامه ى عمل پوشاند. او 
اسم قايقش را جنى مى گذارد و موفق مى شود يكى 
از بى نظيرترين صيدهاى ميگو را انجام دهد، چنان كه 
عكسش روى جلد مجله ها چاپ مى شود. فورست 
كه به هيچ عنوان جاه طلبى اى در زندگى اش نداشته 
به صورت كاملاً تصادفى تبديل به فرد بسيار موفقى 
مى شود، اما عشق او يعنى جنى فردى سرخورده و 
منزوى مى شود. تا حدى كه مجبور مى شود پيش 
هميشگى  هم  بازگشت  اين  اما  برگردد.  فورست 

نيست و اتفاقات ديگرى پيش مى آيند كه...
«فورست گامپ» يكى از بهترين مراجع شناخت 
آمريكاى معاصر است. اتفاقات فرهنگى، هنرى و 
سياسى چون حلقه هايى مرتبط پشت سر هم رديف 

مى شوند و قهرمان داستان به زيبايى در آن پرورش 
مى يابد. از الويس پريسلى و جان لنون گرفته تا كندى 
و نيكسون، همه نقشى در فيلم مى يابند. موسيقى 
و ترانه هاى فيلم گوش نوازند. جلوه هاى ويژه ى آن 
بشدت حيرت انگيز و چشم نواز است. به نظر مى رسد 
طراحان جلوه هاى ويژه ى فيلم مى دانسته اند فيلمى 
براى هميشه ى تاريخ سينما مى سازند و بايد كار 
فاخرى ارائه دهند. هنوز سكانس دست دادن فارست 
گامپ و كندى، يا شوى شبانه ى فارست با جان لنون 

بسيار شاخص و مثال زدنى است.
فورست هيچ كارى با وقايع سياسى آمريكا ندارد 
و فقط همراه با مادرش زندگى مى كند. اما به نحو 
عجيبى از سر تصادف يا شانس در بعضى حركات 
بزرگ تاريخى سهيم است و به نحو سرگرم كننده اى 
آن ها را بازگويى مى كند. اما جنى دقيقاً نقطه ى مقابل 
اوست؛ جنى كه روياى شهرت را در سر مى پروراند و 
روزگارى مورد اذيت و آزار پدر الكلى اش قرار مى گرفته 
به دنبال عشق و شهرت تقريباً به هر درى مى زند. از 
دوستى هاى دوران كالج و اجرا در كلوب هاى شبانه 
گرفته تا مبدل شدن به يك هيپى و روى آوردن به 
موادمخدر و در نهايت حتى شركت در فعاليت هاى 
سياسى و ضد جنگ و چندين بار تا مرز خودكشى 
پيش رفتن. جنى شايد حضور نمادين انسان هايى 
باشد كه سعى در تغيير جامعه ى آمريكا در دهه هاى 
مختلف داشته اند و در هياهوى اجتماع به فراموشى 
سپرده شده اند، به عنوان نمونه ستوان دن. به جز جنى 
و فورست يكى ديگر از شخصيت هاى دوست داشتنى 
و قابل ستايش فيلم مادر فورست با بازى «سالى 
فيلد» است. شايد به  نظر بيايد فورست بيش از حد از 
مادرش تعريف مى كند اما با تصويرى كه در فيلم از او 
مى بينيم او يك زن مهربان، فداكار، مستقل و باهوش 
روياى  معناى  تمام  به  جلوه ى  گامپ  خانم  است. 
آمريكايى است، زنى كه بدون توجه به ديگران سعى 
در درست زندگى كردن دارد و حاضر نيست پسرش 
فورست را به خاطر چند نمره ى پايين تر «آى كيو» به 
جامعه ى كندذهن هاى طرد شده بفرستد. اصرار او 
براى عادى بودن فورست، استقامت و پايدارى اش 
كه  مى كند  پيدا  صحت  زمانى  حرف،  اين  روى 
برخلاف باور همسايه ها يا هم شهرى هايشان فورست 
ورزشكار مى شود، از كالج فارغ التحصيل مى شود، 
مدال جنگى مى گيرد، به يك قهرمان پينگ پنگ 
تبديل مى شود، در صيد ميگو فرد موفقى مى شود و 
چندبار به ديدار رئيس جمهورهاى مختلف آمريكا در 
كاخ سفيد مى رود. اين ها شايد همگى آرزوهايى بودند 
كه تمام هم سن و سالان فورست قصد دست يابى به 
آن ها را داشتند اما هيچكدام شان موفق نشدند. از 

جمله ستوان دن كه به وضوح هدف مشخص ترى 
ويتنام  جنگ  در  شركت  براى  فورست  به  نسبت 
داشت اما نهايتاً اين فورست بود كه به خاطر شانس، 
تصادف، سرنوشت يا هرچيزى كه بتوان آن را ناميد به 
مدال افتخار دست پيدا كرد. مادر فورست كه هميشه 
همه چيز را طورى براى فورست تعريف مى كند كه 
او متوجه شود درباره ى وضعيت خود فورست به او 
مى گويد احمق كسى است كه كارهاى احمقانه انجام 
دهد. فورست همين جواب را چندبار در طول فيلم 
به آدم هاى مختلف مى دهد و به ما ثابت مى شود كه 
فورست شايد بهره هوشى كمترى نسبت به ديگران 
داشته باشد اما با اين تفسير مثل ديگران احمق 

نيست.
مهم ترين  از  يكى  انگيزه،  گامپ  فارست  فيلم  در 
بسيارى از  عوامل هر موفقيتى ارزيابى مى شود،  
دستاوردهاى زندگى فارست گامپ، هيچ ارتباطى با 
موفقيت ندارد! بسيارى از موفقيت هايى را كه فارست 
گامپ به دست مى آورد، در جريانى عارى از هدف 
و بى انگيزه ى شخصى تحقق مى يابد؛ ورود به تيم 
فوتبال آمريكايى، پيوستن به ارتش، دويدن، فراگيرى 
و موفقيت در پينگ پنگ، آشنايى با برخى از افراد 
و... جملگى به گونه اى اتفاق مى افتد كه عارى از 
هرگونه هدف يابى و انگيزش فردى از پيش تعيين 
شده است. او هنگامى كه تصميم مى گيرد بدود، 
مى دود. در حالى كه ديگران درك نمى كنند كه 
چگونه ممكن است كسى بدون هدف خاصى بدود. 
اعتراض به جنگ، حقوق زنان، وضع بى خانمان ها و 
همه ى اهدافى كه خبرنگاران به عنوان انگيزه ى اصلى 
دويدن فارست گامپ مى جويند، با جمله ى «من 

فقط مى دوم» فارست، كنار گذاشته مى شود.
در سكانسى كه بچه ها به فورست سنگ مى زنند و 
جنى به فورست كه اسير آن ميله ها و اسكلت هاى 
فلزى است، مى گويد:“بدو فارست! بدو!“ و فورست 
شروع به دويدن مى كند و ناگهان تمام آن ميله ها 
 ـو آنجاست كه جهانبه تسخير فورست  خرد مى شود

در مى آيد.
به  را  پسرشان  جنى  كه  آنجا  ديگر  سكانسى  در 
وحشت زده  كه  فورست  و  مى دهد  نشان  فورست 
شده، مى گويد او كار بدى نكرده! فورست با ترديد و با 

چشمانى پر از اشك مى پرسد:“اون باهوشه؟!
فورست گامپ با وجود تمام نكاتى كه به آن اشاره 
شد، چه از لحاظ تكنيكى، و چه از لحاظ فرم و محتوا، 
فيلمى بسيار قوى و اعجاب انگيز است. درحدى كه 
اثر  چنين  ديدن  انتظار  شايد  فيلم  ديدن  از  قبل 
قوى اى را نداشته باشيد. فارست گامپ بيشتر از اينكه 

يك فيلم باشد، يك روشن گر مسير است.

ياسر فلاح احمدى

نقد فيلم:
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زندانيان را از ياد نبريمزندانيان را از ياد نبريم
بازداشت يك فعال سياسى!

* محمدرضا جلايى پور جامعه شناس و فعال 
سياسى چهارشنبه شب به حكم دادگاه انقلاب 

تهران بازداشت شد.
يكى از نزديكان آقاى جلايى پور در گفتگويى 
گفت:  سياسى  فعال  اين  بازداشت  خصوص 
حكم  با  چهارشنبه شب  پور  جلايى  محمدرضا 
بازداشت  مقدسى  شهيد   23 ناحيه  دادسراى 
جلايى  بازداشت  از  پس  ماموران  است.  شده 
تفتيش  براى  دقايقى  و  ياسر،  خيابان  در  پور 

منزل به منزل پدرى منتقل كردند.
اين منبع در ادامه تاكيد كرد: هنوز از علت و 

جزييات بازداشت ايشان اطلاعى نداريم.
جلائى پور  محمدرضا  است،  يادآورى  به  لازم 
جامعه شناس،  سياسى  فعال   (1362 (متولد 
در   1380 سال  سراسرى  كنكور  يك  رتبه 
طلاى  مدال  دارنده  و  انسانى  علوم  رشته 

المپياد ادبى در سال 1379است.

دستگيرى يك معلم برجسته!
بيانيه اى  در  بين الملل  آموزش  سازمان   *
عضو  و  صنفى  فعال  حبيبى،  محمد  بازداشت 
استان  معلمان  صنفى  كانون  مديره  هيئت 
اين  آزادى  خواستار  و  كرد  محكوم  را  تهران 
معلم زندانى شد ودبير كل آموزش و پرورش 
ادامه  از  انتقاد  با  بين الملل  آموزش  سازمان 
حسن  به  نامه اى  در  حبيبى  محمد  بازداشت 
آزادى  خواستار  ايران  جمهور  رئيس  روحانى 
اين معلم زندانى شده و رفتار مسئولان زندان 
چشم  و  جنايت  جرم،  جز  چيزى  حبيبى  با 

پوشى نيست. 
كانون  مديره  هيات  عضو  حبيبى،  محمد 
جريان  در  كه  تهران  استان  معلمان  صنفى 
بودجه  و  برنامه  سازمان  مقابل  معلمان  تجمع 
بزرگ  تهران  زندان  به  و  بازداشت  تهران  در 
منتقل شده بود، همچنان در بند قرنطينه دو 
اين زندان نگهدارى مى شود و عليرغم نياز به 
بيمارستان  به  وى  اعزام  از  درمانى،  خدمات 

جلوگيرى مى شود.
ارديبهشت   20 پنج شنبه  روز  همچنين  و 
هماهنگى  شوراى  فراخوان  پيرو   1397

تشكل هاى صنفى فرهنگيان ايران، بسيارى از 
معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهاى مختلف 
ايران اقدام به برگزارى تجمع اعتراضى كردند. 
توسط  تجمع كنندگان  از  تعدادى  تهران  در 
اوين  زندان  به  و  بازداشت  امنيتى  نيروهاى 

منتقل شدند.
تاريخ  اشاره، در  مورد  تجمع  چند روز پس از 
23 ارديبهشت ماه، تمام بازداشت شدگان اين 
قرار  توديع  با  حبيبى  محمد  از  غير  به  تجمع 

كفالت از زندان اوين آزاد شدند.
فعال  حبيبى  محمد  است،  اشاره  به  لازم 
صنفى  كانون  مديره  هيئت  عضو  و  صنفى 
تاريخ  در  نيز  پيش تر  تهران  استان  معلمان 
نيروهاى  توسط  گذشته،  سال  اسفندماه   12
امنيتى در محل كار خود بازداشت و به زندان 
اوين منتقل شده بود و پس از گذشت 44 روز 
 250 وثيقه  توديع  با   97 فروردين   26 مورخ 
آزاد  دادگاه  برگزارى  زمان  تا  تومانى  ميليون 

شد.

دو ماه حبس و يك ميليون 
تومان جريمه!

* شيما بابايى، به دو ماه حبس تعزيرى و يك 
ميليون تومان جريمه نقدى محكوم شد.

پرونده  بابت  از  مدنى،  فعال  بابايى،  شيما   
مفتوحه از تابستان سال گذشته، به اتهام نشر 

بى حجاب  و  مجازى  فضاى  در  مبتذل  دادن 
حاضر شدن در انظار عمومى به دو ماه حبس 
نقدى  جزاى  تومان  ميليون  يك  و  تعزيرى 

محكوم شد.
شيما بابايى از فعالان مدنى بازداشت شده در 
از  پس  كه  است  گذشته  سال  ماه  بهمن   12
توديع  با  ماه 96  اسفند  در  بى خبرى  ماه  يك 
وثيقه موقتا تا زمان برگزارى دادگاه از زندان 
ديگرى  پرونده  بابت  از  بابايى  خانم  شد.  اوين 
مفتوح  وى  عليه  گذشته  سال  تابستان  از  كه 
شده بود، به اتهام نشر داده مبتذل در فضاى 
انظار  در  شدن  حاضر  بى حجاب  و  مجازى 
عمومى به دو ماه حبس تعزيرى و يك ميليون 

تومان جزاى نقدى محكوم شد.
انتشار  با  خرداد   14 دوشنبه  مدنى  فعال  اين 
ويديويى در صفحه اينستاگرام خود اعلام كرد 
محاكمه  پرونده  اين  بابت  از  گذشته  هفته  كه 
شده و حكم صادره نيز در روز دوشنبه به وى 

ابلاغ شده است.
ماه  بهمن   12 تاريخ  در  است،  ذكر  به  لازم 
شش  همراه  به  بابايى  شيما  نيز  گذشته  سال 
محمود  نام هاى  به  مدنى  فعالان  از  ديگر  تن 
سعيد  افشارى،  نادر  اقبالى،  سعيد  معصومى، 
موسيوند  بهنام  و  زند  داريوش  جهان،  سيفى 
در نقاط مختلف ايران توسط نيرو هاى امنيتى 

بازداشت شده بودند.
شيما بابايى نهايتا پس از يك ماه بى خبرى روز 

12 اسفند ماه 1396، موقتا تا زمان برگزارى 
دادگاه با توديع وثيقه از زندان اوين آزاد شد.

سلول انفرادى شكنجه و 
اعتراف اجبارى!

محمدى،  نرگس  و  عضو  سلطانى،  عبدالفتاح   
حقوق  مدافعان  كانون  رييس  نايب  و  سخنگو 
در  را  خود  محكوميت  دوران  اينك  كه  بشر 
با  مشترك  اى  نامه  در  مى گذرانند،  زندان 
حوزه  در  مدنى  فعالان  وضعيت  به  اشاره 
محيط زيست و متهمان دراويش كه در سلول 
مصداق  را  آن  مى برند،  يا  برده  به سر  انفرادى 

شكنجه روانى دانسته اند.
نامه  در  محمدى  خانم  و  سلطانى  آقاى 
مشترك خود اعلام كرده اند: «سلول انفرادى، 
شكنجه اى روانى جهت تحت فشار قرار دادن 
متهم، و امرى خلاف قانون، شرع، حقوق بشر 
و موازين اخلاقى و انسانى بوده و هرگونه اقرار 
طاقت فرساى  شرايط  تحت  متهم  اعتراف  و 
شرعى  و  حقوقى  ارزش  و  اعتبار  فاقد  سلول 
 90 اصل  كميسيون  ويژه  به  و  مى باشد.» 
و  نگهداشت  به  باورمندان  مدنى،  فعالان  و 
تعميق جامعه مدنى در ايران، نهادهاى داخلى 
و بين المللى حقوق بشرى خواسته اند تا جهت 
اقدامات  انفرادى  سلول هاى  شدن  چيده  بر 

مؤثر و عاجل نمايند.
بشر،  حقوق  مدافعان  كانون  سايت  گزارش  به 
متن نامه عبدالفتاح سلطانى و نرگس محمدى 

به شرح زير است:
براى  انفرادى  سلول  كه  دهه هاست  و  سال ها 
حبس متهمان سياسى- مدنى و عقيدتى، در 
قرار  استفاده  مورد  مقدماتى  تحقيقات  دوران 
مى گيرد. مدت زمان حبس در سلول انفرادى 

نامعلوم و بستگى به نظر بازجويان دارد.
هر چند طى اين سال ها به موازات به كارگيرى 
امنيتى-  نهادهاى  توسط  انفرادى  سلول هاى 
نظامى و قضايى، فعالان مدنى و حقوق بشرى 
اين  اما  داشته اند،  اعتراضاتى  آن  به  نسبت 
اقدامات موجب توقف آن نشده است. در واقع 
نگهدارى متهم در سلول انفرادى اولين سنگ 
بناى نقض دادرسى عادلانه است و اين پديده 

عسل پهلوان
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حداقل از دو بعد حقوقى و انسانى داراى موارد 
نقض  آشكارا  و  بوده  شرعى  غير  و  غيرقانونى 

حقوق بشر به شمار مى آيد.

شكنجه  يك  به عنوان  انفرادى  سلول    -1
داراى  قطعاً  كه  روانى  روحى-  سيستماتيك 
روحى-  بيمارى هاى  و  آسيب زا  پيامدهاى 
روانى و جسمانى مى باشد، به شدت تن و روان 
كه  مى دهد  قرار  جدى  تهديد  مورد  را  متهم 
جهان  در  زبده اى  روانشناسان  و  روانپزشكان 
زمينه  اين  در  علمى  نظرهاى  اظهار  ايران  و 

كرده اند.

سلول  در  متهم  نگهدارى  حقوقى  نظر  از    -2
انفرادى آنهم به نحوى كه ارتباط او با دنياى 
دلايل  از  اطلاع  به  قادر  شود،  قطع  خارج 
و  خانواده  با  حتى  و  نباشد  خود  عليه  يا  له 
بر  علاوه  ننمايد،  برقرار  ارتباط  خود  وكيل 
مصداق  و  بوده  اساسى  قانون  مخالف  اينكه 
تدارك  در  مى آيد،  شمار  به  مضاعف  مجازات 
مخربى  آثار  دفاع  براى  آمادگى  و  متهم  دفاع 
اصول 20- خلاف  دارد. حبس در انفرادى بر 

سال  در  است.   39 و   38-36-35-32-22
در  ادارى  عدالت  ديوان  عمومى  1382هيأت 
رأى وحدت رويه به شماره 38/81/435 مورخ 
سلول  در  حبس  بودن  قانونى  غير   ،28/2/82
انفرادى را اعلام كرده و ضمن آن بند 4 ماده 
169 آيين نامه اجرايى سازمان زندانها مصوب 
انفرادى  سلول  ماه  يك  تجويز  بر  1380مبنى 
به عنوان تنبيه انضباطى، نيز ابطال شده است. 
در حال حاضر حتى در ماده 524 قانون آيين 
انفرادى  سلول   1392 مصوب  كيفرى  دادسى 
به عنوان تنبيه انضباطى حذف شده، حال آنكه 
سال  زندانهاى  سازمان  اجرايى  نامه  آيين  در 
1384 سلول انفرادى به عنوان تنبيه انضباطى 

به مدت 20 روز تجويز شده بود.
قانونى  غير  بر  مبنى  قانون  صراحت  رغم  على 
اين  اعمال  تداوم  و  سلول  در  حبس  بودن 
انتشار  همچنين  مدنى،  فعالان  عليه  شكنجه 
اخبار نگران كننده از وضعيت ده ها فعال مدنى 
و  دراويش  متهمان  و  زيست  محيط  حوزه  در 
بروز حوادث ناگوار و تكان دهنده اى چون مرگ 
سلول  در  محبوس  متهمان  برخى  مشكوك 
نظامى  امنيتى-  بازداشتگاه هاى  در  انفرادى 
شكنجه اى  انفرادى،  سلول  مى داريم:  اعلام 
و  متهم،  دادن  قرار  فشار  تحت  جهت  روانى 
امرى خلاف قانون، شرع، حقوق بشر و موازين 
اخلاقى و انسانى بوده و هرگونه اقرار و اعتراف 
فاقد  سلول  طاقت فرساى  شرايط  تحت  متهم 

اعتبار و ارزش حقوقى و شرعى مى باشد.
مجلس  نمايندگان  دولت،  مسئولان،  از  لذا 
با  مى خواهيم   90 اصل  كميسيون  ويژه  به  و 
و  انفرادى  سلول هاى  برچيدن  براى  تلاش 
قانون  به  مدنى،  فعالان  عليه  شكنجه  توقف 
جمله  از  بين المللى  تعهدات  و  كشور  اساسى 

تمكين  ميثاقين  و  بشر  حقوق  جهانى  اعلاميه 
باورمندان  مدنى،  فعالان  از  همچنين  نمايند. 
به نگهداشت و تعميق جامعه مدنى در ايران، 
بشرى  حقوق  بين المللى  و  داخلى  نهادهاى 
سلول هاى  شدن  چيده  بر  جهت  داريم  تقاضا 
جامعه  سركوب  براى  ابزارى  به عنوان  انفرادى 
اقدامات  عرصه،  اين  فعالان  شكنجه  و  مدنى 

مؤثر و عاجل نمايند.

مراجعه به دادگاه انقلاب!
فعال  و  نگار  روزنامه  طباطبايى،  ريحانه   
عليه  تبليغ  اتهام  به  پيش  چندى  كه  سياسى 
نظام از بابت پرونده اى مفتوحه از سال 91 در 
مطروحه  اتهامات  از  بود،  شده  حاضر  دادگاه 

تبرئه شد.
فعال  و  سابق  زندانى  طباطبايى،  ريحانه 
اتهام  به  پيش  چندى  كه  اصلاح طلب  سياسى 
تبليغ عليه نظام از بابت پرونده اى مفتوحه از 
سال 91 در دادگاهى به رياست قاضى صلواتى 

حاضر شده بود، از اتهامات تبرئه شد.
مختومه  از  مطلبى  انتشار  با  روزنامه نگار  اين 
از  خبر  گفت:  و  داد  خبر  پرونده اش  شدن 
بازداشت  اين  بودم،  داده  صلواتى  با  دادگاهم 
 94 تا   91 از  من  و  بود   91 سال  به  متعلق 
مصاديق  بودم،  گرفته  حكم  سپاه  از  دوباره 
شود.  بررسى  بايد  گفتند  و  بود  مشابه  پرونده 
شد.  صادر  حكم  بيا  فورى  زدن  زنگ  امروز 
اولين  براى  و  بود  پرونده  شدن  مختومه  حكم 
بار از سال 89 تا امروز نه حكم دارم نه پرونده 

باز.
گفتنى است ريحانه طباطبايى روزنامه نگار و 
سابقه  كه  اسلامى  ايران  مشاركت  جبهه  عضو 
شبكه  فردا،  ايران  و  چلچراغ  مجلات  در  كار 
خبرى سينا و روزنامه هايى چون فرهيختگان، 
در  اول  بار  دارد  را  شرق  و  بهار  سبز،  كلمه 
بازداشت  نظام  عليه  تبليغ  اتهام  به   89 سال 
كه  بود  الف   2 انفرادى  زندان  در  روز   36 و 
تعزيرى  حبس  سال  يك  به  دادگاه  حكم  با 
زندان  در  را  ماه  شش  مدت  و  گرديد  محكوم 

اوين گذراند.
ماه  يك  به  مربوط  كه  اخير  پرونده  در 
بازداشت انفرادى بند 209 در سال 91 است 
ميز  پاى  به  سوم  بار  براى  با  روزنامه نگار  اين 

محاكمه رفت.
در  مفتوح  پرونده  بابت  از  او  محاكمه  دومين 
سال 93 بود كه با نقش آفرينى اطلاعات سپاه 
و  شد  محكوم  زندان  سال  يك  به  پاسداران 

حبس خود را سپرى كرد.

جرم حضور در تجمعات!
رياست  به  تبريز  انقلاب  دادگاه  دو  شعبه   
شهروندان  از  تن  چهار  حكم  احرار،  قاضى 
بازداشت شده در اعتراضات سراسرى دى ماه 
در اين شهر را به صورت گروهى صادر كرد. و 

اين احكام صادره در شعبه سوم دادگاه تجديد 
نظر استان آذربايجان شرقى عيناً تائيد شد.

براى  تبانى  و  اجتماع  افراد  اين  تمامى  اتهام 
شده  عنوان  ملى  امنيت  عليه  جرم  ارتكاب 

است.
اسامى اين افراد صديق على بيگى زاهد، رضا 
فرخى، امير ستارى روف، محمد امامى مايان 

عليا توسط  احراز شده است.
رضا فرخى فرزند فرامرز، ساكن تبريز، به اتهام 
اجتماع و تبانى براى ارتكاب جرم عليه امنيت 

ملى به 7 ماه حبس تعزيرى محكوم شد.
محمدرضا،  فرزند  عليا،  مايان  امامى  محمد 
براى  تبانى  و  اجتماع  اتهام  به  تبريز،  ساكن 
ارتكاب جرم عليه امنيت ملى به 5 ماه حبس 

تعزيرى محكوم شد.
اتهام  به  اصغر،  على  فرزند  روف،  ستارى  امير 
اجتماع و تبانى براى ارتكاب جرم عليه امنيت 

ملى به 7 ماه حبس تعزيرى محكوم شد.
صديق على بيگى زاهد، ساكن تبريز، به اتهام 
اجتماع و تبانى براى ارتكاب جرم عليه امنيت 

ملى به 7 ماه حبس تعزيرى محكوم شد.
قابل ذكر است كه جلسه رسيدگى به اتهامات 
اين افراد در تاريخ 10 ارديبهشت ماه 1397 
انقلاب  دادگاه   2 شعبه  در  گروهى  صورت  به 

تبريز برگزار شده بود.
احكام صادره براى سه تن از متهمان در تاريخ 
تجديد  دادگاه  سوم  شعبه   1397 خرداد   3

نظر استان آذربايجان شرقى به رياست بهلول 
عليزاده حسين فرشى رادور عيناً تائيد شد. در 
ميان متهمان صديق على بيگى زاهد تقاضاى 
ارائه  بدوى  دادگاه  حكم  به  نسبت  تجديدنظر 

نكرده بود.
دى ماه  تجمعات  در  حضور  علت  به  افراد  اين 
 1396 دى ماه   11 تاريخ  در  گذشته  سال 
توسط مأموران امنيتى همراه با ضرب و شتم 
تبريز  دادسراى  يك روز به  از  بعد  و  بازداشت 
قرنطينه  بند  به  آن  از  پس  و  شدند  منتقل 
از  پس  و  بودند  شده  محبوس  تبريز  زندان 
گذشت 25 روز به طور موقت هر يك با قرار 
برگزارى  زمان  تا  تومانى  ميليون  صد  وثيقه 

دادگاه  آزاد شده اند. 
اين  در  شهروندان  اين  به  نزديك  منبع   يك 
اداره  در  روز  يك  افراد  اين  گفت:  گفتگوى  
و  توهين  با  همراه  بازجويى  مورد  اطلاعات 
ضرب و شتم قرار گرفتند، محمد امامى مايان 
در  مردم  اعتراضات  از  فيلم  تعدادى  كه  عليا 
برخى  در  و  داشت  خود  گوشى  در  را  دى ماه 
از كانال هاى تلگرامى عضو بود توسط مأموران 
در محل اعتراضات در تبريز بازداشت شد. در 
تن  چند  نيز  زاهد  بيگى  على  صديق  خصوص 
و  ضرب  حال  در  شخصى  لباس  نيروهاى  از 
واكنش  با  كه  بودند  دانشجو  دختر  يك  شتم 
شدند  مواجه  دانشجو  دختر  از  دفاع  براى  وى 
و با وى درگير و سپس او را بازداشت كردند.
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اعتراضات و اعتصابات
* تحصن كارگران اخراجى فولاد عامل.

* تجمع اعتراضى مرغداران همدان مقابل 
فرماندارى اين شهر.

دره  سلامت  مدافعين  اعتراضى  تجمع   *
كرمانشاه در اعتراض به كاهش حقوقشان.

* تجمع نيروهاى شركتى مقابل ساختمان 
رئيس دانشگاه علوم پزشكى در اروميه 

در اعتراض به اضافه نشدن حقوق از سال 
.95

شركتى  نيروهاى  اعتراضى  تجمع   *

دانشگاه علوم پزشكى اروميه در اعتراض 
به عدم پرداخت حقوق هاى معوقه.

داران  كاميون  اعتصاب  با  همزمان   *
ايران  شهرهاى  برخى  در  رانندگان  و 
واحد  شركت  كارگران  سنديكاى 
اتوبوسرانى تهران  حومه كه از مشهورترين 
مى  محسوب  ايران  كارگرى  هاى  تشكل 

شود از اين اعتصاب حمايت كردند.

بازنشسته  كارگران  از  تن   370 حدود   *
دفتر  مقابل  تجمع  با  تپه  هفت  نيشكر 
دريافت  خواستار  مجمع،  اين  مديريت 

مطالبات سنواتى خود شدند.

* 500 نفر از كارگران گروه ملى فولاد اهواز 
در چهارمين روز از تجمع اعتراضى خود، 
استاندارى  درب  سمت  به  فلكه  ميدان  از 

راهپيمايى كردند.

موسسه  مظلوم  شدگان  غارت  تجمع   *
كاسپين در رشت با شعار (سيف بى شرف 
پس  رو  ما  پولاى  غيرت،  بى  روحانى  و 

بدين).

سبز  فضاى  كارگران  اعتراض  تجمع   *

اعتراض  د  اهواز  پنج  منطقه  شهردارى 
مقابل  معوقه،  مطالبات  پرداخت  عدم  به 

استاندارى.

* اعتصاب تاكسى داران گوهر دشت كرج.

كارگران  اعتراضى  تجمع  و  اعتصاب   *
نيشكر هفت تپه، بر اساس فراخوان قبلى. 
حقوق  ماه  سه  نپرداختن  به  اعتراض  در 
محوطه  در  و  كرده  اعتصاب  خود  معوقه 

كارخانه تجمع كردند.
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* تجمع اعتراضى داوطلبان سراسر كشور 
پزشكى  علوم  هاى  دانشكده  مقابل  در 
درصدى   5 سهميه  به  اعتراض  در   تهران 

ها.

مقابل  شيروانا  اخراجى  كارگران  تجمع   *
فرماندارى ورامين.

ماهشهر  پتروشيمى  كاركنان  تجمع   *
اخراج  و  سازى  خصوصى  به  اعتراض  در 

كاركنان.

كوهرنگ  و  سامان  در  مردم  اعتراضات   *
به بى آبى.

شركتى  نيروهاى  اعتراضى  تجمع   *
دانشگاه علوم پزشكى اروميه در اعتراض 
به عدم پرداخت حقوقشان نداشتن امنيت 

شغلى دست به تجمع و اعتراض زدند.
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پهلوان اسير: 
دل از درد خسته، دو ديده پر آب!

داستان بيژن و منيژه اثر پرماجرا و پر از نكته و پر از 
عشق و پر از راز و نياز، گوئى در واقع سرگذشت 
از  زندگانى  مسير  در  كه  ست  هايى  انسان  اكثر 
كودكى تا نوجوانى از غرور و ديوانگى تا آنجا كه 
گوئى جهان تمام و كمال متعلق به آنهاست، همه 
چيز از ديروز عالم تا فرداى عالم فقط براى آنها 
ساخته شده است، بزن، ببر، عيش كن شادمانى كن! 
و لحظه اى به فكر عاقبت كار نباش و به يكباره 
وقتى به قول قديمى ها «سرشان به سنگ» مى 
خورد متوجه مى شوى «جوانى هم بهارى بود و 

بگذشت».
و  گفتيم  گذشته  هاى  بخش  در  كه  همانگونه   
قلم سحرآفرين فردوسى از يك شب عاشقانه و 
شگفت  داستان  اين  خود  خصوصى  خلوت  در 
انگيز را از زبان معشوقه پرى چهره خود به زبان 
پهلوى مى شنود و شاعر جوان در زير نور شمعى 
و جام شرابى و سازى و گرفتن كامى است اين 
داستان را براى درج در تاريخ عاشقانه هاى جهان 
به زبان فارسى ثبت مى كند. روش فردوسى براى 
همانا  شاهنامه  كليدى  هاى  شخصيت  پروراندن 
از  است  يا «نوچه»  و  يك «نوخاسته»  دادن  گذر 
هفت خوان، خامى و پختگى و بالاخره بلوغ و يا 
از «دانش آموزى تا آموزگارى» بيژن در اين داستان 
چنين مسيرى را طى مى كند و اين نويسنده است 
كه در هر بخشى از زندگى او بخشى از زندگى 
ما را به تصوير مى كشد،گاه ما با او در عنفوان 
جوانى و بى باكى و شهامت به راهى مى كشاند كه 
راهى بى برگشت مى نمايند و گاه همراه با قهرمان 
نوجوان داستان با گرز گران و بازوان ستبر و سينه 
اى فراخ دلاورانه به جنگ گرازان وحشى مى برد و 
در اوج غرور و موفقيت اسير دل شده و عاشق مى 
گردد و يكباره چشم دل مى گشائيم و ره عقل را 
مى بنديم و چه لذتى بالاتر از آن دوران بى خبرى 
و كام جوئى است كه ناگهان چشمان حاسد جهان 
همه آنچه را كه تا لحظه اى پيش زيبا بود و در اوج 
لطافت و عيش و نوش به آه و افسوس بدل مى 
كند و ناگهان جوانى را كه همه جهان را در مشت 
خود داشت و سر به ابر مى سائيد چنان از پشت 
زين به زير مى كشد و ذليل مى كند كه گوئى روز 
روشن، شب تيره مى شود و نفس داغ دو معشوق 
و احساس گرم و بوس و كنار آنها ناگهان به بوسه 

ى عفريت مرگ بدل مى گردد.... 
در زبان، ويژه شاهنامه ارزش هر واژه و بجا بودن 
و  وجد  و  روانى  و  روحى  شرايط  كه  آنهاست 

شعف، درد و رنج را روشن مى كند و اين استادى، 
شبيه غواصى را مى ماند كه در درياى بى انتهاى 
واژگان به صيد آن واژه ايى است و كه گوياى حال 
و اوضاع قهرمان داستان باشد و اين واژه در اين 
لحظه از داستان واژه «دريغا» است، در زبان امروز 
ما فارسى زبانان ايران زمين كه كمتر از اين واژه 
بهره مى گيريم بيشتر تركيب كلام «اى كاش» است 
و بكار بردن واژه ى «دريغم» در جملاتى نظير «از 
شما هرگز دريغ نداشتم» و يا «دريغ از آن همه 

زحمتى كه برايت كشيدم»...
به هر حال بار اين معنى در زبان محدود است ولى 
عمق اين واژه در زبان  فردوسى يك دريا احساس 
است، بخصوص در بزنگاههايى كه ابراز درد كه 
نمى توان به شكل ديگرى مطرح كرد، شايد بتوان 
گفت مثلاً «حيف كه چنين نكردم» يا «حيف از 
آنكه به شما اعتماد كردم» ولى هنوزمعناى دريغى 

كه رستم با كشتن سهراب و در يك فرياد تاريخى 
بكار مى برد نيست، فرياد حماسى كه با زارى و 

پشيمانى و حسرت همراه است:
دريغا كه كُشتم، بدينسان پسر

بريدم پى و بيخ آن نامور
دريغ آن غم و حسرت جان گُسِل

زمادر جدا و زپدر داغ دل
و يا درست در جائى كه هومان تورانى كه در واقع 
از طرف تورانيان در نقش جاسوس و راهنماى 
سهراب ولى عملاً براى كشتن پدرش رستم است، 
پس از آنكه سهراب از كشتن پدر در اولين جنگ 
تن به تن چشم مى پوشد و به خيمه گاه باز مى 
گردد، زير گوش او زمزمه مى كند و در اين گفتار، 

مرگ را در جنگ بعدى با او هم خانه مى بينيد با 
ظاهرى دلسوزانه ولى درونى پر از طعنه: 

بدو گفت هومان، دريغ اى جوان
 به سيرى رسيدى همانا زجان
دريغ آن بر و برز و بالاى تو
ركيب دراز و يلى پاى تو
هژبرى كه آورده بود به دام

رها كرد از دست و شد كار خام
نگه كن كه اين بى هوده كار كرد

چه آرد به پيشت به روز نبرد
اين جاست كه واژه «دريغ» و يا «دريغا» بارى پس 
بزرگتر از واژگان عادى پيدا مى كند، به نظر مى آيد 
كه اين واژه از زبان فردوسى، «اندوه و حسرت» 
و دردى حماسى ناميد كه از حد معناى روزمره 
ما بالاتر است. شايد اين همان احساسى است كه 
انسانهاى عادى با انجام يك عمل كاملاً خارج از 
قاعده برگزيده انسانى انجام مى دهند و در نهايت 
پشيمانى و ناچارى از اعماق وجود و در تنهايى و 

سكوت ابراز درد مى كنند.
با اين معناى شگفت آور است كه به سراغ قهرمان 
جوانى  نهايت  در  كه  رويم  مى  بيژن  داستانمان 
قرار  كه  گرگين  توسط  موفقيت  مست  و  است 
بود راهنماى او باشد گمراه مى شود از مرز بسيار 
پرمخاطره ايران به خاك توران قدم مى گذارد با 
دختر پادشاه توران، شاهزاده خانم نرد عشق مى 
بازد و پس از مدتى عيش و نوش، خبر چين ها، 
ماجرا آن دو دلداده را به شاه توران مى رساند كه 
چه نشسته اى كه زير گوش تو يك ايرانى وارد 
خاك توران شده و به حريم ناموسى تو تجاوز 

كرده است و با دختر تو هم بستر..... 
طى ماجرائى بيژن بى خبر از همه  جا را در اطاق 
خواب نيمه عريان دستگير مى كنند به نزد شاه 
توران مى برند. بيژن تلاش مى كند با سر هم كردن 
داستانى نيمه راست و نيمه دروغ، با اين انديشه كه 
اگر هم قرار است كه بميرد ولى پاى معشوقه را به 
ميان نكشد و در واقع حرمت عشق را حفظ كند اما 
شاه خشمگين وقتى مى بيند كه اين جوان جسور 
حتى در حالتى كه دستهايش گرفتار بند و پاهاش 

اردوان مفيد

... راويان اخبار و طوطيان شكرشكن شيرين گفتار
چگونه ايران «تماشاخانه دار» شد؟ (333)
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در زنجير است هم از خود دفاع مى كند و هم 
مدعى است كه اگر به او فرصتى بدهند تنها با يك 
اسب و با يك گرز مى تواند سربازان و سرداران 
تورانى را از پاى درآورد. خشمگين فرياد مى زند:

بسََنده نبودش همين بد كه كرد
كنون رزم جويد به ننگ و نبرد

كافى نبود آن بى حرمتى و تجاوز ننگين به خاك و 
ناموس ما و حالا ادعاى جنگ هم مى كند! سپس 

فرمان مى دهد:
ببِرَ همچنين بند پرد دست و پاى
هم اندر زمان زو به پر از جاى

همينطور دست و پا بسته برو جانش را بگير....
نگون بخت را زنده بردار كن
وزان نيز با من مگردان سَخُن
بدان تا ز ايرانيان زين سپس
نيارد به توران نگه كرد كَس

او را در حضور همه بردار بزن تا خبرش به ايران 
برسد و بدانند كه نتيجه ورود دشمنان به توران 
چنين است... ديگه نمى خواهم اسمشو بشنوم، با 

خشم فرياد مى زند، بكُشيدش...!
در اين جا بود كه نقال نفسى تازه مى كرد و نگاهى 
به جمعيت درون قهوه خانه و مى انداخت كه در 
سكوت لحظه به لحظه قصه را دنبال مى كند و نقال 

زير لب تكرار مى كرد:
نگون بخت را زنده بردار كن....

سرى تكان ميدهد و در اوج نااميدى و اينكه جوانى 
ميرود كه جانش را از دست بدهد زير لب مى 
گويد: خدايا خوش بختى و بدبختى دست توست! 
گره گشا تو هستى،.... ! قهوه چى چاى تازه به 
حضار ميداد و نقال لبى به استكان چاى مى زند و 
همانگونه در ميان بهُت تماشاگرانش بر «سر تخت» 
مى نشست و همراه آوازى جان گداز توضيح داد:

كشيدنش از پيش افراسياب
دل از درد خسته دو ديده پر آب

و باز نقال زير لب در حاليكه اشك چشم خود را 
پاك مى كند: با افسوس مى گويد:
دل از درد خسته دو ديده پرآب

حال و روز يك محكوم به اعدام و تجسم بخشيدن 
به آن كار آسانى نيست، و نقال از جاى بر مى خيزد، 
بايد بيژن را آنگونه كه شايسته اين لحظات است 

براى تماشاگرانش كه اوج پهلوانى و عشق بازى و 
اكنون درد او را نظاره مى كنند، تجسم كند با آواز 

مى خواند:
چو آمد بدر بيژن خسته دل
زآب مُژه پاى مانده به گل

همى گفت اگربر سرم كردگار
نبشته است مردن به بد روزگار
ز دار و زكُشتن نترسم همى
ز گردان ايران به ترسم همى

نقال با نگاه اشك آلود به حضار مى گويد ميفهمين 
چه ميگه؟

خواهند  بردار  ديگر  لحظه  چند  را  او  اينكه  از 
كرد نمى ترسد نگرانى  از حال و روز گردان و 
جنگاوران ايران است در واقع مى گويد افسوس 
من از آن سردارانى است كه در مقابل آنها ايستادم 
و توسط شاه برگزيده شدم و اكنون.... ؟!  نقال زانو 
مى زند و در همان حال مى گويد بشنويد بيژن چه 

مى گويد ترس او از مرگ نيست پس از چيه؟
ز دار و زكُشتن نترسم همى
زگردان ايران بترسم همى
كه نامرد خواند مرا دشمنم
زنا خسته بردار كرده تنم

رنجم از اين است كه دشمن مرا «نامرد» خطاب 
كرده و تن سالم و نه زخم خورده ام از جنگ را 

بدار خواهد آويخت در اين صورت:
به پيش نياكان خسرو منش

پس از مرگ باشد به من سرزنش
روانم بماند هم ايدر بپاى

ز شرم پدر چون شود باز جاى
نقال از جاى بلند مى شود و گوئى زبان حال بيژن 

شده است، فرياد مى زند:
دريغا كه شادان شود دشمنم

برآيد همه كام دل بر تنم
دريغا شهنشاه و ديدار گيو

دريغا كه دورم ز گردان نيو.....
..... دريغا ..... دريغا..... دريغ

حكايت همچنان.....

يل قدرتمند شاهنامه فردوسى 
از اين كه بدون امكان قدرت نمايى مانده، در 

خشم و خروش و افسوس است!
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نادر كاوسى پس از رياست اداره آگاهى در دوران سرلشگر زاهدى وزير كشور كابينه دكتر مصدق، مشاور 
پست اطلاعاتى وزير شد. زمانى كه سرلشگر زاهدى به نخست وزيرى رسيد او به رياست اطلاعات و امنيت 

نخست وزيرى منصوب گرديد.
 يك روز دوست خانوادگى اشان خانم اقدس همسر رئيس پليس تهران، به او اطلاع داد كه دامادشان از مرز 
ايران به شوروى گريخته و پناهنده شده است. او به آنها گفت: كه «به كلى اين جريان را فراموش كنند»! 

اختلاف ميان منصوره دختر ارباب جمشيد و شوهرش بالا گرفت، منصوره از او تقاضاى طلاق كرد. 
دكتر كمال از خواهرش تهمينه- كه همسر يك مهندس انگليسى شركت نفت در جنوب بود- خواست 
به تهران بيايد و به اين دعوا خاتمه دهد. خواهرش به ديدن نادر كاوسى رفت و قرار شد دكتر كمال در 
بيمارستان بسترى باشد تا براى پرونده او چاره جويى شود. اما دكتر كمال پس از كمى بهبودى، يك روز از 
بيمارستان فرار كرد و به قصد انتقام گيرى از منصوره به خانه ارباب جمشيد رفت و پنهان شد. اما زن سابق 
او در محل كارش  رفته بود، نادركاوسى هم با يك عده مأمور به خانه ارباب رفتند. دكتر كمال شروع به 
تيراندازى كرد و با فرمان متقابل آتش ناگهان دكتر كمال با شليك ده ها گلوله روبرو و متوجه شد كه جان 
او در خطر است و بر اثر شدت تيراندازى مأموران، او مجروح و تسليم شد و همراه با خواهرش و چند تن از 

مأموران بيمارستان بسترى شدند. 
 نادركاوسى به اصرار تهمينه براى عيادت او و برادرش و مأموران مجروح به بيمارستان رفت. تهمينه در 
حالى كه در آغوش مرد از او دلبرى مى كرد و پيشنهاد داد كه بعد از استعفاى دولت زاهدى، در استخدام 
كنسرسيوم نفت دربيايد و به اين ترتيب او با دولت انگلستان هم در تماس خواهد بود. اصرار داشت كه 
او اين پست حساس رياست روابط عمومى كنسرسيوم را بپذيرد كه بيشتر با يكديگر باشند! مرد آن روز 
بيمارستان را ترك گفت و به خانه آقا عبداالله دوست قديمى خود رفت. در بازگشت به خانه مى خواست 
در يكى از كافه رستوران هاى خيابان شاه آباد لبى تر كند. كه درگيرى مختصرى پيدا كرد و منصرف شد و 

بدون صرف مشروبات الكلى، به خانه رفت.
صبح، نخست وزير او را خواست و گفت كه  گويا جمعى براى اتحاد چند ايل به رهبرى ناصر قشقايى و حمله 
به تهران- بيش از يكسال است كه فعاليت دارند. به او گفت كه «اين حركات از جمله در فارس و كردستان 

و فعاليت آنها دروغى بيش نيست و دولت بر همه امور مسلط است».!
 آن مركز فعاليت، كافه اى در خيابان لاله زار بود كه از اواسط سال 1333، عده اى در آنجا جمع مى شدند 

ولى فعال نبودند و تا بحال دولت و اداره سياسى از دستگيرى و بازجويى آنها خوددارى كرده بود.
«بى بى كشكولى» خواهر سودابه همسر برادر مريم از شيراز به تهران آمده بود و از «آماده باش نظامى 
عشاير درفارس» خبر مى داد يك روز غروب نادركاوسى براى ديدن او به منزل برادر خانمش رفت و با او 
آشنا شد.او حتى پنهان نكرد كه مخالف شاه است و با عشاير فارس براى بازگرداندن يك حكومت ملى 
بجاى سپهبد زاهدى فعاليت مى كند و با برادران قشقايى نيز همكارى دارد. بى بى مى خواست شايد اين 
مرد را هم تحت نفوذ خود بدهد ولى كار گفتگوى عصبى، دونفره آنها ناگهان به واسطه ناراحتى قلبى حال 
«بى بى» به هم خورد و با آمپول و قرص به حالت طبيعى بازگشت ولى تا چند روزى در منزل بسترى ماند. 

و نادركاوسى هر روز تلفنى جوياى حال او مى شد.
وقتى بى بى پس از چند روز، سلامتى خود را بازيافت، به نخست وزيرى رفت و در ديدار با رئيس اداره 
اطلاعات و امنيت نخست وزيرى، خيلى با يكديگر صميمى شدند. در حال گفتگو آنها  با نخست وزير هم 
وارد دفتر او شد و پس از آشنائى با بى بى و يادآورى از خبر او در مورد «آمادگى ايل قشقايى براى تصرف 
تهران» گفت: وقتى برگشتيد به ناصر قشقايى از قول من بگوئيد: وقتى توانستيد مانند ده دوازده سال 
پيش از كوه و تپه هاى شيراز پائين بيائيد و در عمارت ارِم اقامت كنيد. آن وقت قادريد كه تهران را هم 

تصرف كنيد!! 
زن در آستانه بازگشت به شيراز تصميم به سفر شمال گرفت و مريم همسر نادر كاوسى به واسطه حاملگى 

عذر آورد كه حالش خوب نيست و جمع چهارنفرى آنها به رامسر رفتند. آنها در دفتر هتل رامسر با منوچهر 
خان، ملاك بزرگ سارى روبرو شدند كه براى شكار گراز به اين سوى مازندران آمده بود و از آنها دعوت 
كرد كه فردا صبح زود به تماشاى شكار گراز بروند. فردا در جنگل بى بى مرتب سر به سر مرد مى گذاشت 
و با او شوخى مى كرد. نادر ناگهان او را بغل زد به كنار يك درخت قطور جنگلى برد و  پستانش را فشرد. 
در همان حال ناگهان يك گراز وحشى در چند قدمى آنان پيدا شد كه منوچهر خان گراز را از پاى درآورد.
شب دوم، بى بى يك شب جادويى و رويايى در اتاق خودش به دور از چشم خواهر و شوهر خواهرشوهرش 
ترتيب داد و آن طور كه دلش مى خواست و برايش مقدور بود، ساعتها در آن عشرتكده تا صبح با نادر 
كاوسى به معاشقه و كامروايى گذراندند.مرد كه پس از ساعتها شب زنده دارى، وقتى ديد كه حال زن 

طبيعى است، نزديك ظهر كه به اتاق خودش رفت.
فرداى آن شب تلگراف فورى رسيد كه نادر كاوسى بايد فورى به تهران برگردد و براى انتقال او يك 
هواپيماى ارتشى نيز به رامسر آمده بود. او سوئيچ اتومبيلش را به بهرام برادر خانمش سپرد و در حالى 
كه بى بى به شدت ناراحت و ناراضى بود و ديگر موجبى نديد كه جلوى شوهر خواهرش روابط خود را با 
نادركاوسى پوشيده بدارد و او را عاشقانه هنگام خداحافظى بوسيد و به خواهرش سودابه نيز گفت كه مرد 

را دوست دارد.
احضار رئيس سازمان اطلاعات و امنيت نخست وزيرى به واسطه احتمال اغتشاشات در ورامين و ده 
«پيشوا» به بهانه جلوگيرى مالكين بزرگ از تقسيم اراضى بود. هم چنين پيشكار ارباب جمشيد مالك 
آن حدود متهم شده بود كه با بعضى از زنان ده رابطه دارد. نادر كاوسى دستور داد اسناد مالكيت املاك 
سلطنتى آماده شده در اختيار مالكان جديد و رعايا سابق گذاشته شود نيز شب آنها را به چلوكباب مهمان 
كرد. نادر كاوسى آخر شب به خوابگاهى در بخشدارى براى او تعيين شده بود رفت در حالى كه ستوان 

جاويد افسر محافظ نخست وزيرى آماده بود كه هنگام خواب مراقب او باشد.
اما شب كه مى خواستند در بخشدارى بخوابند كبلاى قاسم رعيت سابق ارباب جمشيد با دخترش كه 
زمانى در منزل ارباب بودند به نزد آنها آمدند كه شب به منزل آنها بروند  چون احتمالاً آتش زدن بخشدارى 
توسط عده اى كه از تهران و شهر رى آورده شده بودند زياد است. ستوان جاويد افسر محافظ هم تأييد 
كرد همه پذيرفتند و شب كه از نيمه گذشته بودند، ديدند حدس آنها درست از آب درآمد و بخشدارى به 

آتش كشيده شد با اين قصد كه نماينده نخست وزيرى هم در آن آتش باشد.
صبح نادركاوسى در ميدانچه قريه «پيشوا» حاضر شد و دستور تعقيب و سركوب افرادى را داد كه آنها 
براى زارعان (رعيت هاى سابق) مزاحمت فراهم مى آوردند و بلواى اين چند روز ورامين را به راه انداخته 

اند.
در همين حال «على» شوهر شهين دختر كبلاى قاسم كه از سفر زيارتى برگشته بود، حاج يحيى فخرآورى 
را كه شايع بود با زنش رابطه دارد كشت و فرارى شد ولى زنش شهين از دست او فرار كرد و به منزل ارباب 
كيخسرو در تهران پناه برد، بى بى كه مى خواست به شيراز برگردد بخاطر ديدن مجدد نادركاوسى و 

تجديد خاطره با او مرتب سفرش را به تعويق مى انداخت.
تهمينه با پارتى بازى توانست برادرش دكتر كمال را به رياست اداره روابط عمومى كنسرسيوم برساند و 
منصوره معشوقه سرپرست اطلاعات نخست وزيرى و همسر سابق دكتر كمال خيال مى كرد كه نادركاوسى 

در اين امر دخالت كرده است.
اما پس از اين كه خيالش از اين مورد راحت شد پا توى كفش شهين دختر خوشگل ورامينى كرد كه دو سه 
سال پيش به نزد آنها بود و عاشق نادركاوسى شده بود و حالا به صورت يك زن هوس انگيز درآمده بود. او 
پس از گرفتارى شوهرش به موجب قتل و طلاق از او مى خواست در تهران بماند و به هيچوجه نمى خواست 
از خانه ارباب خسرو به ورامين برود ولى نادر كاوسى گفت چون دوره باردارى همسرش، او تنهاست، شهين 
را به خانه خود مى برد، منصوره از لج گفت من عروسى خودم را عقب مى اندازم كه خانم اووضع حمل كند.

مرد در بلاتكليفى مى گذراند و فكر مى كرد كه 
اگر همسرش مريم شيخ الاسلام كمى زندگى 
تا  گرچه  گرفت-  مى  جدى  را  اش  زناشويى 
حدودى آزادى را محدود مى شد- ولى زندگيش 
به اين بلبشويى كنونى نمى رسيد و هر زنى كه 
هوس و شهوت در وجودش طغيان مى كرد- 
از آن دخترهاى كم سن و سال تا آن خانمى كه 
تحصيل كرده و اروپا ديده بو و تا زنى كه تربيت 

قابليت  بى  مقام  يك  براى  و  داشت  انگليسى 
برادرش خيلى راحت با چند نفر نمى خوابيد!؟

همه اين زنهايى كه پاى بند لذات پيش پا افتاده 
و حقير خودشان بودند و با او نيز رابطه جنسى 
داشتند مى خواستند با او رفتارى مثل يك آقا 

بالاسر هم داشته باشند.
مى  كه  افتاد  اش  سرهنگ  دوست  همسر  ياد 
خواست با آدمهاى اسم و رسم دار آشنا باشد 

ولى با  گماشته وى، روى هم ريخت عاشق او 
شد و بعد سرهنگ را با آن همه يال و كوپال 
ترك گفت و دو سه سالى است كه با آن جوان 
گماشته ازدواج كرده و دو فرزند دوقلو دارند و 
شوهر گماشته اش نيز كه ديپلم رياضى داشت به 
زودى يك درجه روى شانه اش خواهد بود. آن 
خانم زيباى كرمانشاهى كه مرتكب قتل غير عمد 
هم شده بود پس از يك هوسرانى نيمه كاره به 

شهرش برگشت كه ازدواج كند از ساير دوستان 
دور و نزديك نيز است بهم چنين!؟

همسرش مريم كه او را به سختى مشغول سر و 
كله زدن با خود ديد، دلش به حال مرد سوخت. 
او مردش را دوست داشت و به خاطرش دست 

از آرمان هاى حزبى خود كشيده بود.
او در بالاترين سطوح زنان حزب توده ترجيح داد 
كه همسر مردى شود كه مى دانست كه او يك 

ادامه ماجرا:

lbs ۲۲۲٫۲
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فرد اطلاعاتى  امنيتى است. اول كار براى كسب 
خبر و بعضى از اسرار امنيتى تصميم گرفت با 
او نزديك شود ولى هرگز نمى دانست كه تحت 
تأثير اخلاق و شخصيت چنين مردى واقع مى 
شود: همه چيزش را به او مى بازد و حتى با او 
همكارى مى كند. او زنى ذاتاً گوشه گير بود و 
بيشتر اهل مطالعه مباحث تئوريك و اهل بحث و 
جدل حزبى بود و نه اين كه سر از  اسرار  پنهانى 
حزبى در مى آورد و از بعضى نگفتنى ها آگاهى 
پيدا كند كه چه بسا تا بحال كشته مى شد. حتى 
برادرش را تا يك قدمى مرگ برده بودند كه او 
فقط مقدار كمى از تشكيلات حزبى و روابط 

معمولى آنها با سفارت شوروى خبر داشت.
سفارت شوروى هنوز از ضربت پاورقى سياسى 
در  كه  بودم»!  ايران  در  شوروى  جاسوس  «من 
مجله تهران مصور چاپ مى شد- دچار عذاب 
زير  هنوز  و  بود  شديدى  ناراحتى  و  روحى 
بازخواست مسكو قرار داشت! شوروى ها حتى 
براى پايان دادن به آن ماجرا حاضر شده بودند با 
نخست وزير آن زمان ايران «تيمسار رزم آرا» بند و 
بست كنند و اجازه پيدا كردند احمد دهقان مدير 
مجله تهران مصور و ناشر پاورقى «من جاسوس 
شوروى در ايران بودم»! توسط حسن جعفرى 
يكى از اعضاى حزب توده ترور شود با وجود 
اين كه به قاتل اطمينان داده بودند كه وى را اعدام 
نخواهند كرد ولى مسكو بر اعدام او توسط دولت 
ايران صحه گذاشت تا از شر اين جريان بكلى 

خلاص شود!
شايد «مريم شيخ الاسلام» خيلى بيشتر از قاتل 
احمد دهقان و عضو حزب توده از اسرار پنهان 
جدايى  توطئه  جريان  در  بخصوص  حزب 
آذربايجان ايران، اطلاع داشت. بخصوص پول 
براى  ورى  پيشه  جعفر  سيد  كه  فراوانى  هاى 
خريدن بعضى از مديران جرايد تهران خرج كرده 
بود. هم چنين روابط منشى پيشه ورى با يكى از 
همين مديران كه او را مخفيانه به طور خصوصى 
به اتاق خواب پيشه ورى برد تا او دفترچه رمز 
فرقه دموكرات را بدزدد و تمام اسرار حكومت نيم 
بند فرقه را برباد دهد و خود پيشه ورى هم قربانى 
يك توطئه تصادف عمدى سازد. مريم حتى وقتى 
كه همسر افسر عالى اطلاعات و امنيتى و مشاور 
وزير كشور ايران شد يك كلمه از آن چه مى 
مورد  كه  نيز  چندبار  و  نساخت  فاش  دانست. 
«تست» جاسوسان روسى قرار گرفت، هيچ برگه 
اى از او نيافتند. در سفر اروپا او را وادار كردند به 
يك «كلينيك» ارتش سرخ برود و تحت آزمايش 
هاى روانى قرار گرفته شود ولى هيچ نتيجه اى 
نگرفتند و حتى با شگفتى اطلاع پيدا كردند كه 
كوچكترين اطلاعاتى در اين مورد به همسرش 
رئيس  مقام  در  نادركاوسى  است.  نداده  هم 
سازمان اطلاعات و امنيت نخست وزيرى آن هم 
در بحبوحه جنگ سردى كه امريكا و شوروى 
اختلافات  و  نفت  شدن  ملى  و  ايران  مورد  در 

با انگلستان رويارويى هم قرار گرفته بودند  و 
شوروى به مصالحه اى تن داد كه مى دانست همه 
قضايا را در اين جنگ سرد، باخته است و خيلى 
سريع براى دومين بار خود را از جريان سياست 
ايران كنار كشيد و جمعى از معتقدان سرسپردگان 
«قبل كرمين» و معتقدان به ماركسيسم، لنينيسم و 
استالينيسم را قربانى كرد. شوروى هرگز پس از 
آن جريان موفق نشد كه كشتى شكست خورده 
حزب توده در طوفان جنگ سرد دوباره حتى به 
يك كشتى معمولى مبدل سازد چه برسد آن را 
به رزم ناوى كه از امريكا با اصرار و نوعى قلدر 
مآبى خطه آذربايجان را مى خواست. شوروى 
در اين مورد تنها با تهديد انفجار يك بمب اتمى 
در روسيه شوروى رضايت داد كه همه آنچه در 
ايران ساخته و پرداخته بود، بگذارد و مهم تر اين 
كه همين جريان ايران و تهديد به يك رويارويى 
موجب تجربه اى شد كه امريكا دكترين آينده 
خود را- بر اساس يك مسابقه تسليحاتى سنگين 
پس از جنگ دوم جهانى بكشاند- و كمر شوروى 
را خرد كند و كمونيسم را در جهان به اضمحلال 

بكشاند.
مريم در حالى كه كمى از درد فرزندى كه در شكم 
داشت، رنج مى برد. كنار شوهرش نادركاوسى 
لميد و خيلى مهربانانه كه اين تمايل هميشه از 

سوى هر دو آنان بود، گفت:
- نادر چته، من تا بحال تو رو كمتر در اين حالت 
ديدم؟! حالتى كه در آن مانده اى كه چه تصميمى 
بگيرى؟ انگار در دوراهى «احساس مسووليت و 

وظيفه وجدان و اخلاق» مانده اى؟!
آغوش  او  سوى  به  هميشه  مثل  مهربانانه  نادر 

گشود.
- گاه به واسطه شغلى كه دارم، اينطور براى تو 
وانمود شده كه من بر سر اتخاذ يك تصميمى، 
دچار ترديد هستم و يا از انجام يك وظيفه ملى 
احساس خجالت و ترس مى كنم ولى راستش 
اين كه در حالت كنونى بيشتر احساس خستگى 
مى كنم نه از زندگى خصوصى و با تو بودن كه از 
با جمع بودن از هم اداره اى ها، از همه ميهمانى، 
از اونايى كه به من فرمون ميدند و از اول كسانى 
كه از من فرمانبرى مى كنند. از زنها، از بازيهاى كه 

براى فريب آدميزاد انجام مى دهند!
مريم با ملايمت و مهربانى موهاى شقيقه او را 

بوسيد.
- من همه اين چيزها را مى فهمم و اگه اونارو 
تو  كه  ديدم  مى  چون  نگذاشتم  ميان  در  تو  با 
خودت مى توانى بر همه خرده بينى ها و يأس 
ها و نوميدى). بر همه ترديدها، به تنهايى پيروز 
بشى، من در تمام اين مراحل، مبارزه ها و تلاش 
ها، عشق به ميهن و ايراندوستى تو را مى ديدم و 
مى بينم و  اصلاً از همين خوشم مى آيد و بيشتر 
از اين كه تو خوشحال از پيروز در يك جنگ 
خصوصى باشى، براى حفظ عشق ايران در قلب 

خود هستى!

زن، انگشتانى كه موهاى مرد را نوازش ميداد و 
كمى پائين تر آورد و خيسى صورت مرد را حس 
كرد و ناگهان دلواپس روبروى اونشست و با كف 
دو دست چشمان مرطوب او را تند تند پاك كرد 
و با چنان مهرى چشمان و صورت او را بوسيد كه 
اگر اشكهاى مرد در عمق وجود او به درياچه اى 
راه داشت در مقابل اين همه سخاوت و مهربانى 

راه بر معصوميت خود مى بست و بند مى آمد.
مرد احساس مى كرد كه گويى دست قديسى او 
را غسل تطهير داده است. كمى احساس نوزايى، 
نوعى بى وزنى و سبكى مثل پر حس مى كرد.....

كه  كرد  مى  فكر  موقع  همان  كه  حالى  در   .....
چگونه اين حريم عشق و صفا و يگانگى را در 
خطر و تهديد دعواى منصوره و درگيرى او با 
شهين قرار گرفته است، محفوظ و مصون نگاه 
دارد آنهم به بهانه پذيرايى از دوران باردارى زن كه 
حالا حس مى كرد كه هر نفس همسرش با نفس 

او گره خورده است.
در اين تسكين روحى كه انگار زير آبشارى جان 
و روح و نفس و روان خود را شستشو داده باشد. 
ناگهان خبر خودكشى «مينو» دختر خانم اقدس و 
تيمسار فضل االله خان دوست و رئيس سابق پليس 
تهران- كه شوهرش به شوروى فرار كرده بود- 
چند روز بعد تير خلاصى كه تيمسار به شقيقه 
خود خالى كرد، چنان ضربه اى بود كه كوهى 
از درد و تأسف بر سر او آوار كرد واو را از پاى 
درآورد بطورى كه بلافاصله نخست وزير، پزشك 
مخصوص براى او فرستاد ولى او با التماس از 
پزشك خواست تا چند روز او را ممنوع الملاقات 
اعلام كند و چند نسخه او را هم داد تا دواها را از 
داروخانه گرفتند به مريم همسرش دستور داد كه 
همه را به سطل زباله بريزد و بجاى آن بطرى هاى 
مشروب خود را از گنجه و پستو اتاقش بيرون 
بياورند ولى هر چه بيشتر مى نوشيد آنچه به سراغ 
او نمى آمد نه مستى بود و نه مدهوشى بود و نه 

خواب ممتد.
بيشتر در خاطره هاى خود و با سرتيپ فضل اله 
خان در سمنان، شاهرود و سنگسر و شهميرزاد 
شوهرى   اسير  اقدس  خانم  كه  زمان  آن  و  بود 
منحرف و بچه باز بود و به آنچه فكر نمى كرد، 

همسرش بود و يكبار كه مى خواست با زن، همان 
عملى را صورت بدهد كه با پسرهاى جوانى كه 
به خانه مى آورد مرتكب شد، خانم اقدس چنان با 
قندشكن به فرق او كوبيد كه چيزى نمانده بود كه 
اگر رفقاى قاچاقچى اش به سراغش نمى آمدند. 
خانم اقدس، با سن و سال كمترى بى شوهر مى 
شد و به عقد سرهنگ فضل االله خان در مى آمد 

كه عاشق بى قرار او بود.
اش  گذشته  زندگى  مرور  بيشتر  كاوسى  نادر 
با تيمسار فضل االله خان و خانم اقدس و منير 
خواهرش و حاج عليرضا پدر با سخاوت خانواده 
مشغول مى داشت، و گاه اشك بر چشم او مى 
آورد. همه رفقاى مشترك او و خانواده آن دو 
مرحوم تعجب كرده بودند كه چرا او در مراسم 
كفن و دفن دوستش و فرزند او نيامده است. اما 
همه او را به نوعى در يك حالت روانى و يا در 
حالت سخت روحى نزديك به ديوانگى يا لااقل 
تشنج عصبى تصور مى كردند تا بالاخره روز 
سوم، چهارم در حالى كه او را تنها سه زن، مريم، 
گورستان  به  دادند  مى  يارى  شهين  و  منصوره 
ابن بابويه بردند و ساعتها  در كنار مزار دوستش 
ودختر او گريست كه آن سه زن پس از ساعتها 
به زحمت مرد را به خانه بازگرداندند. چند روز 
بعد تيمسار زاهدى شخصاً به اتاق او آمد و او را 
در آغوش گرفت و تسلى داد. وى سپس به ديدار 
خانم اقدس رفت  كه بنده خدا با اينكه سنى از 
او نمى گذشت ولى له و لورده شده بود، انگار 
تمام عمرى كه با تيمسار فضل االله خان گذرانده 
بود و تمام چين و شكن هايش حالا روى چهره 
زن نقش بسته بود. تمام  توش و توان ونيروى او 
در دو زن بود. يكى موجودى كه يكى او را ياد 
زمان دختريش مى انداخت: دختر جوانى در منزل 
حاج عليرضا در تهران و اوشان. ياد آن ميهمانى ها 
زير بازارچه گلوبندى در خانه پدرى و آن باغ پر 
از درخت گردو و خرمالو و ميوه در اوشان. اكثر 
روزهاى تابستان خانه اشان مملو از مهمان هاى 
فاميلى بود، خانم اقدس با اين كه پس از شوهر 
منحرف و ناجورش عاشق نادركاوسى شده بود 
ولى سرگرد فضل االله خان به خيال اين كه اقدس،
لطفا ورق بزنيد
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 خواهر نادر است دل در گرو دوستى و مهربانى 
او بست ونادر نيز مانند يك    برادر، زن را به 
اين  كه  كرد  واگذار  خان  االله  فضل  دوستش 
وصلت، رشته دوستى و محبت اين دو مرد را 
بيش از پيش محكم ساخت. اما نادركاوسى فكر 
نمى كرد كه زندگى دوستش چنين پايان ناخوش 
و تأثر انگيزى داشته باشد و اغلب نزد همسرش 
مريم خود را مقصر مى دانست كه با قبول مقام 
اطلاعاتى و امنيتى خود را از دوستش دور كرده 
بود كه حتى در جريانى مثل فرار شوهر «مينو» 
نتوانست به او كمك موثرى بكند و اين خود در 
نامه كوتاه گويايى آمده بود كه فضل االله خان با 

نفرت از شوهر مينو خطاب به نادر نگاشته بود:
«نادر جان به كى بگم كه شوهر مينو منو كشت. 
او اول دختر مرا دقمرگ كرد و كشت، بعد مرا از 

پاى درآورد. ماشه را كشيدم»!
«كلت»  گلوله  يك  نادركاوسى  زمان  همان  از 
خود  با  هميشه  مينو»  «شوهر  براى  اختصاصى 
كنار  در  بعد  سال  چندين  بالاخره  تا  داشت 
رودخانه پرتى در كشور لهستان مرد فرتوت و 
شكسته- شوهر «مينو» را يافت- و اول او را با 
يك گلوله از پا انداخت و سپس در آب رهايش 

كرد تا به ته رودخانه و لجن هاى آن فرو رفت.
با اين كه نادركاوسى پس از خودكشى دوستش، 
به ظاهر روبراه، سالم و تندرست مى نمود ولى او 
از درون فرو ريخته بود جريانات پيش از مرگ 
تيمسار فضل االله خان و جريانات خانوادگى و 
اختلاف و كينه توزى منصوره معشوقه او، فرار 
شهين و اين كه زن درمانده هر روز ترس آن را 
داشت كه شوهرش على سر برسد و سرش را 
گرد تا گرد ببرد. او هميشه متأسف بود حاج يحيى 
با هفت سر عائله جانش را بر سر حسادت پسر 
عموى بى عقلش و حرف مردم از دست داد و 
به خاطر يك محبت خشك و خالى- كه بسته 
هاى خريد زن را از ايستگاه اتوبوس تا خانه اش 
برده بود- آن هم در غياب همسر مومن مقدس و 

جوانش كه به زيارت امام رضا رفته بود!
از  دوست  خانواده  ميان  در  تمام  روز  يك  مرد 
سر  خواهرى  مانند  و  گذراند  اش  رفته  دست 
آنها را بروى سينه اش مى گذاشت و نوازششان 
مى كرد و بدون آن عوالمى كه با آن خواهران و 
بخصوص «منير» داشت و حالا فقط محبت بود 
و اشك كه رازگشاى محبت و دوستى ميان آنها 

بود و ديگر هيچ.
همان روز كه در خيابان اميريه از منزل «منير» 
خواهر خانم اقدس بيرون مى آمد ناگهان در چند 
قدمى خود در نهايت تعجب با مرتضى قصاب 
روبرو شد: عامل بزرگ پخش كننده موا مخدر 
ويكى از شركاى احمدآچار، در جاسازى مواد 
مخدر در گوشت سهميه ارتش كه از خارج وارد 
مى شد، در اين جريان سرهنگ عامل اين قاچاق 

در ارتش، در بيمارستان به قتل رسيد.
مرتضى قصاب با اين كه چند سالى از اين جريان 

قاچاق و درگيرى آنها نگذشته بود. اما چيزى از 
هيبت آن مرد- كه يك دلال بزرگ و عامل قاچاق 
ترياك هروئين و كوكائين در تهران بود- در او 
ديده نمى شد. استخوان هاى درشت بدنش نشان 
نمى داد ولى تكيده و خرد وخمير مينمود اين 
زمان، ترس نابهنگامى تو چشمانش حالت مرگ 
به او داده بود. نادركاوسى جلوتر رفت و بازوى 

او را گرفت:
- آقا مرتضى خودتى؟

او بدون اين كه او حرفى بزند همچنان در حالت 
ترس با چشمانش مژه زد بعد حرفش شنيده شد:
- آره آقا نادر خودمم.... چاكر شما مرتضى قصاب!

بعد از چند روز شادى و خنده اى تمام صورت 
نادركاوسى را فرا گرفت!

- وقتش رو دارى با هم دو سه گيلاسى بزنيم....!
مرتضى قصاب باور نمى كرد دور و اطرافش 
را پائيد. هنوز انگار يكى دو در دكان قصابى را 
داشت. شاگرد قصابى اش كه از حالت و لرزش 
دست و نگرانى او به صرافت اوافتاده بود، جلو آمد 
كه كمك كند اما مرتضى قصاب با پشت دست 
اورا پس زد و با همان ته صداى مانده از تحكم 

جاهلى و سركرده قاچاقچى ها به نادر گفت:
- نوكرتم.... همين د كه بغل مى توونيم صفا كنيم!

داشتند پا توى كافه مى گذاشتند كه زنى بچه به 
بغل در حالى كه  صورتش را با چادر كيپ گرفته 

بود جلو آمد:
- آقا مرتضى به اين ممد شاگردتون سفارش كنيد 
يكى دو روز ديگه.... پنج سير گوشت آبگوشتى 
رو به ما بده تا هفته ديگه آقامون مياد حساب مى 

كنيم!
اين  در  كه  كرد  نمى  فكر  كه  قصاب  مرتضى 
وضعيت خاص كه پيدا كرده بود و چنين تقاضاى 

روبرو شود: گفت:
- خواهر آخه معلوم نيست اون شوهرت كى از 

توى زندان خلاص ميشه؟!
نادر كاوسى پادرميانى كرد و پرسيد:

- خواهر ببخشيد اسم شوهرتون چيه جرمش 
چيه...؟

مرتضى قصاب مانند همان موقع ها زد به تعارف:
- خدا از بزرگى كمتون نكنه آقا نادر اين زن از 

همسايه هاست. باهاش حساب داريم.
مرد در حالى كه يك صندلى را جلو مى كشيد 
كه بنشيند، يك پنجاه تومانى هم از جيبش بيرون 
اورد و به زن تعارف كرد كه بگيرد. زن نگاهى به 

مرتضى قصاب انداخت.
- بگير خواهر مال غريبه نيست، آقا از خودمونه....
او بعد رو كرد به رئيس سازمان اطلاعات وامنيت 

نخست وزيرى:
- جرم شوهر اين خواهر باج خورى و گردن 
كلفتى و شارلاتانيه و تيغ زدن از جنده هاست، 
فعلا هم توى زندون شهربانيه بعد از محاكمه مى 

برنش قصر!
ادامه دارد
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آن مرحومه و قبرستان!
يكى رسيد به دوستى كه او را مدتى نديده بود 
و حال مادرش را پرسيد. اما يكهو يادش آمد كه 
مادر دوستش چندسال است مرده و براى اين كه 
جريان را اصلاح كند گفت: منظورم اينه كه هنوز 

توى همون قبرستونه؟!

علاقه شديد به حيوانات!
صحبت از علاقه به حيوانات شد و يكى از آن 
چاخان ها گفت: زنم به قدرى حيوانات را دوست 
دارد كه براى اينكه «بيد»هاى توى كمد لباس 
گرسنه نمانند سه تا پالتو پوست اضافى خريده و 

توى جالباسى آويزان كرده!

عسل و سركه!
از يكى پرسيدند: از عسل شيرين تر چيه؟

جواب داد: سركه مفت!

در عالم لاكتابى!
يك تهيه كننده فيلم هاى آمريكايى كه براى 
اولين مرتبه كتاب «بينوايان» ويكتور هوگو را مى 
خواند، وسط هاى كتاب از آن خيلى خوشش آمد 
و منشى اش را صدا زد و گفت: من مى خوام از 
اين كتاب يك فيلم بسازم. اين ويكتور هوگو را 

پيدا كنيد و بگوييد فورا با من تماس بگيره!

نگفتن تمام حقيقت!
يكى به دوستش گفت: اوقاتم خيلى تلخه، چون 
گرل فرندم به من ميگه: نيمچه خل! رفيقش 
گفت: خوب دلخور نشو، مسلما اون رعايت تو رو 

كرده و نخواسته تمام حقيقت رو بگه!

مشكل چهل سالگى!
يك نويسنده مى گويد: بسيار مشكله كه زنى را 
وارد چهلمين سال عمرش كرد ولى از آن مشكل 
تر اين كه اين زن رو از اين مرحله عمر بالاتر برد!

كافه كافه 
تنقلاتتنقلات

آمارگيرى چينى!
در چين رايج ترين نام فاميلى «شانگ» است 
و در اين كشور و يا ممالك ديگرى كه چينى 
خانوادگى  اسم  با  نفر  ميليون  هستند، 75  ها 
«شانگ» زندگى مى كنند. واقعا كه چه آمارگيرى 

هاى پرحوصله اى؟!

زن مهمان و رختخواب!
اميرخان به دوستش در ميهمانى دو زنى را نشان 
يكى  آن  و  داشت  جذابى  صورت  يكى  كه  داد 

اندامش خيلى برازنده بود و پرسيد:
مى  رو  تا  دو  اين  از  كدوميك  جون،  منوچ   -
پسندى؟ «منوچ جون» ديد عميقى به آن دو زد 
و گفت: با اولى به ميهمانى ها بروم و با دومى توى 

رختخواب!

در دسترس!
همشهرى ما زنگ مى زند به شماره اطلاعات 
اين  فعلا  گويد:  مى  خانمى  صداى  مخابرات 

قسمت در دسترس نيست.
همشهرى ما مى گويد: در دسترس نيست، بى 

خيالش، تو خودت چطورى؟

درد بى پولى! 
زرى خانم و ممد آقا باز زدند به تيپ هم و بالاخره 
زرى خانم گفت: تو واسه اين با من ازدواج كردى 
كه من پولدار بودم! ممدآقا گفت: وسط دعوا نرخ 
تعيين نكن، با اون پولات كه ميگى؟! من با تو 

ازدواج كردم، براى اين كه خودم بى پول بودم!

حرف مفت!
يكى مى گفت: اگه جماعت حرف مفت را مى 

خريدند، الانه من ميلياردر بودم! 

فوتبال و عشقبازى!
يكى مربى فوتبال نيز كه در مقولات ديگرى غير 
از حرفه خودش اظهار نظر كرده و فرموده است: 
ورزش فوتبال هر كشور شبيه طرز عشقبازى و 

رفتار جنسى همان ملت است!

سفارش لازم!
يك باباى سرد و گرم چشيده اى فرمايشات دارد 
كه: هيچ وقت عمق آب را با هردو پاى خودتان 

آزمايش نكنيد!

جاذبه زمين!
يك اوا خواهرى با كون خورد زمين و بلند شد و 

رو كرد به زمين و گفت: 
-اوا ، جاذبه تو هم؟!

كشف امام جمعه اى!
ده  بودم  رفته  گفت:  و  زد  تلفن  ما  همشهرى 
خودمان يك روز امام جمعه روستا سوار الاغش 
بود و از رود مى گذشت و به طور اتفاقى خر 
خودش را در آب ديد و گفت: تا حالا نمى دونستم 

خر ماهى هم هست!

پيشگيرى از سنگ كليه!
يك متخصص، توصيه به مصرف ليموترش كرده 
به اين عنوان كه ليموترش به واسطه داشتن اسيد 
سيتريك زياد در پيشگيرى از سنگ كليه مؤثر 

است.

چشم بسته در آينه!
آقايى كه رفقاش مى گفتند كمى «خل» است به 
يكى سفارش مى كرد: اگه مى خواى ببينى توى 
خواب چه شكلى هستى، با چشم بسته خودت رو 

توى آينه نگاه كن!

شغل پرمنفعت!
از قديمى ها نقل مى كنند كه پسرى از اهل 
دمشق به بغداد رفت و خودفروشى را پرسود ديد. 
پس از مدت ها مادرش برايش پيغام داد كه براى 
تعمير آسياب به دمشق برگردد. پسر به او پيغام 
داد: كون دادن در عراق بهتر از آسيابى در دمشق 

است! 

حقه آقاپسرانه!
آقا پسر حقه اى به پدرش گفت: باباجون شما 

چشم بسته هم مى توونيد امضا كنيد؟
پدر گفت: البته كه مى توونم! آقا پسر نامبرده 
و  ببنديد  رو  چشماتون  جون،  آقا  حالا  گفت: 

كارنامه منو با چشم بسته امضا كنيد. 

مرقد امام حسين!
همشهرى جوان ما از پدرش پرسيد:حرم مطهر 
كجاست؟  بروم  قربانشان  حسين  امام  حضرت 
جواب داد: در كربلا. دوباره پرسيد: يعنى در كربلا 
دفنشان كرده اند؟ پدر گفت: بله مرقد ايشان در 
كربلاست! همشهرى جوان ما گفت: خوشا به 

سعادتش!

اس.ام.اس!
اولى گفت: چرا اسم پسرت رو «پيام» گذوشتى؟ 
دومى جواب داد: خوب اين كه بهتره از «اس.ام. 

اس»!

قربان صدقه يار!
اين هم يك معاشقه كمى حسابگرانه از هموطنان 
خوزستانى (دزفولى): سر راهت نشينم تا بيويى 
(بيايى) به قربونت كنم، هرچه كه خوهى (خواهى/.

به قربونت كنم صد جون شيرين/ به غير از جون 
شيرينم چه خواهى/.

بخور بخور آزمايشگاهى!
حزب  برادران  هم  هنوز  و  انقلاب  هاى  اول  آن 
سردرمى  كارى  همه  از  كنند  مى  خيال  اللهى 
آورند و از جمله پيشخدمت هاى آزمايشگاه هم 
اداره آن را به عهده گرفته بودند و هر روز يك 
اتفاق تازه ى در آزمايشگاه مى افتاد و از جمله 
اين كه سه دفعه مدفوع همشهرى ما گم شده 
بود و بالاخره دفعه آخر نامبرده از كوره در رفت و 
گفت: برادرا و خواهرا! عجب بخور بخوريه اينجا...؟!
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گذشته،  هفته  تأثرانگيز  و  دردناك  خبر 
درگذشت «ويدا قهرمانى» بخصوص كه دفتر 
اش  دوستى  و  بود  او  براى  محفلى  مدتى  ما 
براى ما مغتنم بود. زنده ياد «ويدا» كه پس از 
انقلاب به هجرت ناخواسته تن داد در حالى با 
فيلم هاى ماندگارى چون «چهاراه حوادث»، 
«آتش و خاكستر» و .... در خاطره چند نسل 
از مردم ايران براى  هميشه قرار دارد. همانطور 
هم  وى  از  پيش  ى  هفته  داريد  اطلاع  كه 
ى  هنرپيشه  ديگر  مطيعى»  ملك  «ناصر 
تا  درگذشت  انقلاب  از  پيش  سينماى  مطرح 
دو هنرمندى كه اولين بوسه ى تاريخ سينماى 
هفته  يك  ى  فاصله  در  زدند  رقم  را  ايران 
ويدا  درگذشت  امروز  فردوسى  درگذشتند. 
اهالى  و  دوستدارانش  خانواده،  به  را  قهرمانى 

سينما تسليت مى گويد.

«لاله صبورى» هنرپيشه بازيگر طنز سينما و 
آن  در  و  داشته  اى  مصاحبه  اخيراً  تلويزيون 
اعلام  او  است.  گفته  اش  خصوصى  زندگى  از 
كرد كه طلاق گرفته در مورد تجربه ى زندگى 
سابق  همسر  «كه  كرد:  اظهار  اش  شخصى 

اش- هيچ وقت نمى خواست او درس بخواند 
و حتى روز امتحان كنكور سراسرى درب را به 
روى او قفل كرد تا امتحان ندهد» گذشته اى 
تلخ براى هنرپيشه اى كه اميدواريم كه پس از 

طلاق به علائق خود دست يابد!

دارند  علاقه  همواره  ورزشى  هاى  رسانه 
را  ورزشى  ى  مسابقه  هر  در  را  ها»  «ترين 
حساب مى كنند. جالب است بدانيد كه جوان 
فوتبال  جهانى  جام  فوتباليست  ترين 
است  استراليايى  ايرانى-  يك  روسيه  در 
مى  بازى  كشور  اين  فوتبال  تيم  براى  كه 
ى  ساله  نوزده  مهاجم  ارزانى»  «دنيل  كند 
فوتباليست  ترين  جوان  استراليا  فوتبال  تيم 
حاضر در اين رقابت است. پيش تر شايعه ى 
حضور او در تيم ايران هم به گوش مى رسد. 
خط  در  موفق  مهاجمان  حضور  علت  به  اما 
تيم  براى  كه  داد  ترجيح  ايران  تيم  ى  حمله 
براى  آينده  در  وانشاالله  بزند  توپ  استراليا 

تحويل ايران.

پروفسور  به  «ويشى»  علمى  معتبر  ى  جايزه 
شناسى  جامعه  استاد  قريشى»  «هاله 
دانشگاه آزاد آمستردام در كشور هلند اهدا 
زمينه  در  او  زحمات  پاس  به  جايزه  اين  شد. 
جامعه ى چند فرهنگى و همگرايى در اين 
كشور به وى اهدا شده است گفتنى است كه 
از  جوايزى  هم  اين  از  پيش  ايرانى  استاد  اين 
هاله  دكتر  است.  كرده  دريافت  را  دست  اين 
كشور  اين  در  پيش  سال  سى  او  قريشى 

پناهنده سياسى شده است.

سلطان قلب هاى موسيقى پاپ ما «عارف» 
به  را  اش  ترانه  جديدترين  پيش  روز  چند 
نام «همين بسه» به طرفدارانش ارائه كرد. 
و  گلرويى»  «يغما  بسه  همين  سراى  ترانه 
آهنگساز آن هم «شادمهر عقيلى» است. 
كار تنظيم موسيقى را هم «هومن نامدارى» 
داده  انجام  ايران  ساكن  جوان  موزيسين 
است. همانطور كه از نام سازندگان اين كار 
برمى آيد. تيمى حرفه اى اثرى حرفه اى و 

شنيدنى خلق كردند.

دوست ما كه ديگر نيست!

شوهر ضد علم!

مهاجم آينده!

يك خدمت فرهنگى با جايزه!

عارف بار ديگر در صحنه!
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پس از مدت ها هفته گذشته شاهد كار جديد 
سال  چند  موفق  ى  خواننده  ناوى»  «مهسا 
اخير موسيقى پاپ بوديم. اين ترانه «هيچى 
اسدى»  «مريم  ى  سروده  و  دارد  نام  نگو» 
است  آرام  ى  عاشقانه  يك  نگو  هيچى  است. 

مخاطب  به  را  كار  حس  زيبايى  به  مهسا  كه 
انتقال داده و اميدواريم مهسا باز هم ترانه هاى 
اين  مناسب  صدايى  كه  كند  اجرا  را  عاشقانه 

سبك دارد.

در حالى كه هيجان ها براى ايرانيان به دليل 
كه  زمانى  در  رسيده  اوج  به  جهانى  جام  آغاز 
هاى  تيم  حضور  دليل  به  جهانى  هاى  رسانه 
قدرتمند پرتغال و اسپانيا شانسى براى صعود 
سر  روش»  كى  قائل نيستند. «كارلوس  ايران 

مربى تيم فوتبال ايران با تلويزيون اين كشور 
و در گفتگويى اعلام كرد كه از خود صعود مى 
اميد  و  تلاش  به  انگيزه  اين  اميدواريم  كنيم. 
هم  بازيكنان  به  تجربه  با  مربى  اين  طريق  از 

منتقل شود .

زيادى  تعداد  كه  خوانندگانى  از  يكى 
مخاطبان  ميان  در  پرطرفدار  ى  ترانه 
از  پس  است،  دارد «شيلا»  پاپ  موسيقى 
نام  به  را  جديدش  ى  ترانه  شيلا  چندى 
به  مربوط  هاى  رسانه  در  آسه2»  «آسه 
است  كرده  عرضه  مخاطبان  به  موسيقى 

كه به نوعى يادآور ترانه ى موفق او «آسه 
آسه» است. اين ترانه يك ترانه ى شاد و 
در  و  است  هشت  و  شش  معروف  قول  به 
خواننده  شيلا  پرطرفدار  كارهاى  سبك 

خوش صداى موسيقى پاپ مى باشد.

فوتبال  تيم  گذشت  كه  ورزشى  سال  در 
مشكلات  ى  حاشيه  درگير  «پرسپوليس» 
«محسن مسلمان» هافبك طراح و محبوب 
سكوها با «برانكو ايوانكويچ» سر مربى اين 
به  منجر  نهايت  در  ها  اختلاف  اين  بود.  تيم 

از  پس  شد.  تيم  ازاين  مسلمان  جدايى 
پيوستن او به تيم «ذوب آهن» وى متنى در 
صفحه «اينستاگرام» اش خطاب به طرفداران 
را  ها  آن  دل  نوعى  به  تا  نوشت  پرسپوليس 

نسبت به جدايى اش نرم كند.

صداى ناب عاشقانه!

قول صعود؟!

باز هم آسه آسه!

جدايى و دلبرى!
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